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 شگفتاریپ
 یباسمه تعال

 
 اسم رمان شیرینی انتقام به از انتقام تا عشق تغییر یافت.

 استقبال شد.این رمان رمان اول من هستش و به خوبی ازش 
 این رمان فقط یك جلد داره و جلد دومی نداره.

خیلی می گن فاصله ى نفرت تا عشق یك مرز باریكه ولی من می گم فاصله ى 
نفرت انتقام تا عشق فاصله ى چشم تا قلب چون یك نگاه کافیه تا مهر کسی به 

 دلت بیافته.
 این رمان درداش و عاشقانه هاش رو به رخ می کشه.

 ه حرف زیادى براى گفتن داره.رمانی ک
 رمانی  که بهت یاد می ده بخشش رو بخش کنی و محبت رو پخش.
 رمانی که میگه غرور رو براى عشقت به رخ نكش و بهش لبخند بزن.

 رمانی که بهت می گه هیچ وقت براى زندگی دیر نیست.
 درهارو باز کن و به زندگی لبخند بزن.
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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 آروم و بی صدا به زندگی ات قدم می گذارم.

 در تمناى انتقامم تا نا آرومی روحم را آرام کنم.
 به خلوتم پا می ذارى و سكوت را در هم می شكنی.

 احساسات خاکستر شده ام را سامان می بخشی.
 از عشقت برایم می خوانی و من خود را می شناسم.

عشقم رو تورا می خواند با آن هم آوا شد و بگذار با هم این راه را طی  وقتی
 کنیم.
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 از انتقام تا عشق
 یباسمه تعال

 
 آرتا:میدونی که خطرناکه ولی  آرامشو بهمون برمیگردونه.

 من دیگه نمیتونم صبر کنم.
 همه چیآمادست. 
 ترتیب همه چیو دادم. 

 اوژن پا هستی یا نه؟؟
 _ببین منم خیلی فكر  کردم؛پایم بدجورمن  دیگه ساکت نمیشینم.

 ببین آرتا،ماکان گفت به اونم گفتی یعنی بهش اعتماد دارى دیگه نه؟؟؟ 
 آره دارم اون  نافرم به درد میخوره اون کار رفتنو آماده میكنه.-

اى همیشگی به ماکانم بگو بیاد که باید یكیو بهتون معرفی کنم امروز بیاید ج
 اونم کمكون میكنه.

 کی؟؟؟؟دختره؟؟؟؟-
 میدونی که از تاخیر بدم میاد دیر نیایا. 6حالا. بیا ،میفهمی؛ساعت -
 نه باو میبینمت.-
 میبینمت.-

 صداى بوقاى متمتد تو گوشی پیچید.



 11 از انتقام تا عشق

 چیو دوره کرد.گوشی رو قطع کرد رو مبل نشست دوباره همه 
 چی میخواد هدفش چیه؟؟؟

 به چی میخواد برسه؟؟؟
موبایلشو برداشت رفت تو اینستا گرام ..آیدیو سرچ کرد؛مهراساسلمتی تنها 

 دختر پدرام سلمتی...همه چی براش زنده شد.
خاطرات سختی هایی که با مادرش کشید..عشقی دوسش داشتو از دست 

زمان پیشش نبود....ساعتو نگاه کرد داد...پدرى که بش نیاز داشتو اون 
 بود یك ساعت وقت داشت . ٥نزدیكاى  

بود انقد فكر کرد که متوجه گذر زمان نشد...بلند شد یه شلوار کتون ٥:٣٠
 سرمه اى با یه پیرهن سفید پوشید.

 سفید خیلی بش میومد و اندام عضلانیشو خوب به نمایش میذاشت.
 ولشموبایلشو از رو میز همراه با کیف پ

 برداشت و خانوم سلمانی و صدا کرد.
 آرتا:خانوم سلمانی؟

 بله آقا؟-
 من شب دیر میام؛حواست باشه به همه چی.-
 اگه مامانم کارى داشت میذارى رو جفت چشات و به منم میگی.-

 مفهومه؟؟؟؟
 بله آقا.-
 راستی حواست به دارو ها باشه؛-

 سر وقت بش بدى.شام درست نكنی من نیستم.
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 ن سوپ جو میدى با شاه میگو.سوالی نیست؟؟؟به ماما
 نه آقا.-
 میتونی برى.-
 بله  آقا.-

 رفت پیش مامانش.
 پیشونیشو ب*و*سید بش گفت:

همه زندگی آرتا دورت بگردم که زمین گیر شدى من انتقام بابا با بلاهایی که -
سرمون اومدو میگرم..قول مردونه ..فهمید صورتش خیس شده...مامانش 

ت اونم اشكاش جارى شد و از جاش بلند شد که بره اما مامانش اشك میریخ
 دستشو گرفت وگفت:

آرتا مامان نكن،میترسم میترسم که بدونن کی هستیو تو رو از دست بدم نرو -
 آرتا.

 آرتا گوش نداد و تا میخواست از اتاق بره بیرون گفت:نگران نباش مامان.
 بود وارد کافی شاپ شد؛رفت سر میز.6ساعت

 م داش گلم چطورى؟؟سلا-
 مین دیر کردیا.٢سلام آرتا  خیلی خوبم؛-
 آره جا پارك نبود؛ماکان کجاس؟؟-
 میاد الان اوناش اومد.-

 ماکان:به سلام داداشاى گلم.
 بهش سلام کردند.

 ماکان:خوب بگید الان نقشه چیه؟؟؟؟؟



 1٣ از انتقام تا عشق

 آرتا:صبر کن فعلا الان تیم کامل نیست.
 تانیستیم؟؟ماکان:چی؟؟مگه فقط ما  سه 

 نه.-
 خوب  اون یكی  کیه؟؟؟-

 به اوژن نگاه کرد.
 اوژن گفت نمیدونم. 

 آرتا ساعتشو نگاه کرد.
 یه نگاه به در ورودى کرد تا اومد به  منو نگاه کنه  نفرچهارم تیم اومد.

 از جاش بلند شد.
 آرتا:اینجا،خوشومدى.

 آدیش:سلام مرسی.معرفی نمیكنی؟؟؟
 ان سولت.ماک-آرتا:اوژن باربد،هكر

 بكس ایشونم آدیش آرمانیان هستن.
 نشستن سرمیز.

 گارسون اومد سفارش بگیره.
 سفارش دادند بعد ماکان گفت:

 خوب نقشه چیه؟؟؟-
 تا دختر...این مثل  یه  بازى میمونه. ٤نفریم.٤آرتا:

خیلی خطرناکه اما لازم به ذکر که توش پول هست عشق بازى هست و از همه 
 مهمتر لذت انتقام.
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خوشبختانه دختراى ایده آلین ببینید ما با این دخترا طرح رفاقت میریزیم کار 
 آسونی نیست. اینا مثل کلیدن  براى ما بدون اینا هیچ فقلی باز نمیشه.

تا اعتماد ندارم از اون جایی که میدونم هممون چشم ٤من به کسی جز شما 
كه واردین تو مخ سیریم و عقده دختروپول نداریم یه کوچولو آسونه بعد این

کردن میخوام ازتون اینارو تور کنید ولی خیلی مراقب  باشید که اینا مث  جی 
افاى قبلیتون نیستنو با اونا فرق دارن زود پا نمی دن. تو این برگه هایی که بهتون 

 میدم آدرس و همه چی راجب اون دخترا هس بعد اینكه...
 ه و...ماکان:ببخشید میون کلامت من خودم کیسم مشخص

 آرتا:ماکان،همون آساناس،همه چیو برات داراوردم
 ا خوب بت گفتم که میدونم زحمت کشیدى...-
 اجازه هس بگم بقیرو؟؟؟؟؟؟؟-
 بله بفرمایید.-
 آدیش اونجارو آماده کرده.-

 اوژن:کجارو؟؟؟؟
 آرتا:اوژن مث اینكه حالت بده.

 نه خوبم -
 شكنجه گاهو دیگه.-
 فك کردم شوخی میكنی.-
 من میاد شوخی کنم؟؟؟به -



 1٥ از انتقام تا عشق

ببینید ما باید جورى اعتماد اونارو جلب کنیم که بامون همه جا بیان،اونارو 
میدزدیم اما با میل خودشون میخوام زجر بكشن   هم  خودشون هم 

 خانوادهاشون
 واضحه؟؟؟؟

 ماکان:من هستم.
 آدیش:منم.

 اوژن:سخته ها ولی هستم.
 آرتا:آدیش.

 چیه؟-
 ینیم؟؟بالاخره دیگه تا پس فردا باید شروع کنیم.کی بریم  اونجارو بب-
 کجارو؟؟؟-
 شكنجه گاهشون.-

 هر کدوم سوار ماشینشون شدن.
 رفتن خارج از تهران نزدیك هاى شیراز یه  جاى متروك پرت.

 تاریك .
 سرد.

 آدیش:فكرکنم اینجا مناسبه.
 ماکان:خیلی بدبختا یكی دو ماه دیگه  اینجا میشه خونشون.

 خودم خوف میكنم چه برسه اونا. لامصب زندان نیس که جهنمه.اوژن:من 
 آرتا:بابا یه ذره به فكر خودمون باشین بودنشون اینجا موقته.

 اکی؟
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 آدیش 
 هوم؟؟-
 اینجا نگهبانم میخوادا.-
 میدونم اون ردیفه.-
 اوکی.-

 ماکان:آرتا حالا که همه چی ردیفه کی بریم سراغ دخترا؟؟؟
 سر راشون قرار بگیریم که کاملا تصادفی باشه.آرتا:فردا باید جورى 

 موافقم فقط اینا که همو نمیشناسن؟؟؟-
 نه ولی مهراسا با  ترنم دوسته.-

شب بود برگشتن و هرکی رفت خونه خودش حرفاشونو زده بودن  1ساعت 
داشتن وارد داستان خطرناکی میشدن ولی هر کدوم یه هدفی داشتن آرتا اونارو 

ه بود و تاتو زندگی هر کدومو دراورده بودو چون خودش تو بادقت انتخاب کرد
زندگیش ضربه خورده بودو قصد انتقام داشت  ولی تنها از عهده ى این کار 

برنیومد زندگی دوستاشم زیر و کرده بودو آمارشونو دراورده بود تو هر کدوم از 
 پاکتا کسی بود که به نحوى به اونا ضربه زده بود.

 مد جواب داد.صداى موبایلش درو
 آدیش :آرتا.

 بله.-
 شوخی میكنی؟؟-
 برا چی؟؟-
 من برم سمت دختر اون من اونو ببینم دختررو زنده نمیذارم.-



 17 از انتقام تا عشق

 ببین هدفمون همینه انتقام از کسایی ضربه زدن بمون.-
 انگیزم دو برابر شد باى.-

 گوشی قطع شد.
 چهارنفره تو تله زد بعد نوشت. gpآدیش یه 

 نره بكس یه کد بزرگ یادتون
 ماکان :چی؟؟

 آدیش:عاشق نشیم.
 آرتا:نمیشیم بكس  فكر کنید چه جورى باهاشون آشنا شیم و عاشق نشید.

Gn 
 ArTaآرتا/

بود الان باید از 1میدونستم مهراسا کی از خونه خارج میشه. ساعت تقریبا 
بیشتر اونجا نمیموند..همه چیو   1شرکت میومد. بیرون که بره خونه .تا 

 میدونستم اوه  اوه اومد....راجبش 
 مهراسا

 پریا 
 بله خانوم رئیس-
 دیگه سفارش نكنم پرونده ها تا فردا امضا شه-
 چشم-

از شرکت اومدم بیرون تقریبا خلوت بود ،سوار ماشین شدم و تو راه خونه بودم 
که متوجه شدم ماشینم پنجره لعنتی..زدم کنار هیچكی تو کوچه نبود  تا اینكه 

ده شنیدم  اطرافو دیدم که متوجه شدم یه مرد نسبتا درشتو با یه صداى خن
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صورتی زشت و زننده با دندوناى زرد اومد سمتمو گفت:پنجر کردى 
 خانومی؟میخواى برات عوضش کنم؟؟؟

 خیلی ترسیده بودم و گفتم :نیازى نیس  میتونید برید لطف کردید
 برم؟؟؟کجا برم؟؟مگه میشه ازت دل کند؟؟؟بیا ببنیم-

کمرمو گرفت و چسبوندم به ماشین زورم بش نمیرسید اومدم جیغ بزنم که  یهو
 دستشو گرفت جلوى دهنم

دستشو گاز گرفتم اما دیدم که چاقو رو گذاشته رو پهلوم گریم گرفته بود بم 
گفت جیغ زدم نزدم منم سرمو تكون دادم تا اینكه دیدم صداى یه ماشین میاد 

ند و چهارشونه با موهاى سیاه و هیكل که جلومون ترمز زد یه جوون قد بل
.تا از دکمه هاى پیرهنش باز بود چاك سینش معلوم بود فیس ٣عضلانی که 

جذابی داش خیلی شیكو ریلكس از یه پرشه سفید رنگ اومد بیرون اومد جلو 
و گفت:مشكلی پیش اومده اون مرد بش گفت:به تو ربطی نداره بچه خشكل 

 بزن چاك تا شقه شقت نكردم ..
 پسر بش نگاه کرد

 اون گفت:د یالا
دیدم که پسره پوزخند زد و هجوم اورد سمت مرد منم از موقعیت استفاده 

خیلی از اینجا دور نبود تا زنگ زدم مرد فرار کرد رفتم 11٠کردمو زنگ زدم 
سمت پسره که رو زمین افتاده بود دستمو گذاشتم رو شونش بم نگاه کرد بش 

 م دادید شما الان حالتون خوبه؟؟؟گفتم خیلی ممنون که نجات
سرشو تكون دادو از زمین بلند شد وداش میرفت که سوار ماشینش بشه که بش 

 گفتم کجا؟؟من نباید شمارو بشناسم؟؟؟؟ناهار خوردید؟؟؟



 19 از انتقام تا عشق

 آرتا  بش نگاه کردو گفت:فك نمیكنم نیازى باشه فعلا
 تا اومد بره مهراسا گفت ولی

 لمو میخواممن  از شما سوال کردم  جواب سوا
 آرتا:سوالت چی بود؟؟؟

 مهراسا چپ چپ نگاش کرد و اخماش رفت توهم
 آرتا میشه سوالتونو بگید باز؟؟؟

 مهم نیس مرسی در هر حال-
 اى بابا ،آها یادم اومد اینكه ناهار خوردم؟-

 نه خوردم حالا منو به ناهار دعوت میكنید؟؟؟
 بله؟؟؟؟-
 میكنی!پس براچی پرسیدى؟؟لابد اینجورى تشكر -
 نخیر پس به صرف ناهار یه رستوران خوب دعوت میكنم-
 چه خوب پس بفرمایید-
 اما-
 چیه؟؟-
 میشه لاستیكمو عوض کنید پنچره-

آرتا هـیچی نگاهش کرد و سرشو تكون دادو تو دلش کفت نوکر گیر اورده 
 انگار پرو به خاك سیاه میشونمتون

 دادن که مهراسا گفت:بعد از عوض کردن تایر رفتن رستوران  و سفارش 
 خوب از خودتون بگید

 چی بگم؟؟-
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 راجب خودتون-
 لزومی داره آیا؟-
 اینكه راجبتون بدونم؟؟؟-
 بله-
 خوب محض کنجكاویه؟؟؟-
 کنجكاو نباش کار دستت میده-
خوب هستم  با لحنی خیلی  لوس اما آروم گفت میخوام بشناسمتون حداقل -

 اسمتونو که میشه
ه ازم خوشش اومده نباید این فرصتو از دست میدادم بله میشه )فهمیدم ک-

 پس وقتش بود که نخشو بگیریم(
خوب بگید دیگه بعد از من،من مهراسا سلمتی هستم و لیسانس کامیپیوتر -

 دارم و یه شرکت به اسم خودم دارم 
خوشبختم،منم آرتا خوانجو هستم شرکت تولید قطعات کامپیوترى دارم و -

 مجردم هستم 
ذاشتم لایه ذره بین خوشگلو جذاب بود ولوندو خوش هیكل چشاى فیسشو گ

 طوسوى و گیرایی داش وقتی گفتم مجرد فهمیدم چشاش برق زد
 گفتم که شما هم مجردید؟؟؟

 امممم راستش نه نامزد دارم-
 تو دلم خندیدم اره جون عمت  پس میخواى بازى کنی

 باشه بگرد تا بگردیم



 ٢1 از انتقام تا عشق

تزا برداشتمو خوردم با اینكه مهمون مهراسا غذارو آوردن که منم یه قارچ پی
بودم اما پول غذا هارو گذاشتم رو میز دیدم داره با تعجب نگاه میكنه که یهو 

 پاشدم  که تعجبش بیشتر شد و یهو گفت:کجا؟؟مشكلی پیش اومده 
بش لبخند زدم و گفتم :بله  واستون خوبیت نداره که با یه پسر مجرد سر میز 

 و ترك کردمبشینید و رستوران
تا از در اومدم بیرون فكرکردم دونبالم بیاد اما نیومد داشتم نا امید میشدم که 

 صدام زد آقاى  خوانجو
 بله-
 من دنبال یه شرکتم که برام-

 نذاشتم ادامه بده و کارت شرکتو دادم بش و گفتم
 منتظر تماست هستم خداحافظ

 من فقط جهت همكارى شرکت عرض کردم -
 کارت دادم نه چیز دیگه اگه دقت کنی فقط شماره شرکته منم برا همون-
 آها بله عذر میخوام-
 یادمه گفتید نامزد دارید معلومه دروغ گفتید-
نمیشه گفت دروغ گفتم آخه پدرم اصرار به ازدواج داره ومن تمایلی ندارم -

 حالا بماند فعلا
 فعلا-

ADIsH /آدیش 
 نوبت  من بود.آرتا بهم اس داد که کارشو شروع کرده حالا 

 زنگ زدم به ارشیا که ترتیب مهمونیو بده .



wWw.Roman4u.iR 22 

 میدونستم ترنم سلاحی دوستی به اسم نگار داره و نگار با ارشیا دوسته.
شروع بشه و قول اومدنه ترنمو بهم  7قرار شد  یك مهمونی فردا  از ساعت  

 داده بود.
 خیلی نقشه ها براش داشتم...هه ترنم سلاحی منتظرم باش .

بود کل برنامه هارو دوره کردم. رفتم حموم زیر دوش چشامو بسته  6 .ساعت
مین اومدم بیرون یه کت وشلوارمشكی پوشیدم به نظرم مشكی 1٥بودم بعد 

خیلی بم میومد ...یه عطر تحریك کننده زدم معمولا تو قرارام از اون استفاده 
بود  8ساعت میكردم سوار بنزم شدمو راه افتادم  ولی قصد نداشتم زود برسم 

 که وارد شدم .
 ازم به خوبی استقبال شد و دورم پر دختر .

بینشون دنبال ترنم بودم آره خودشه رو مبل نشسته و داره مشروب میخوره دیگه 
 وقتش بود .

 ازهمهمه دخترا نگاش سمتم چرخید ولی نگاش نكردم و نگام زر دزدیدم.
 گفت :ارشیا اومد سمتم و نگارو بم معرفی  کرد و نگار  

 خوشحالم از دیدنتون خیلی تعریفتونو شنیدم دکترآرمانیان .-
 نظر لطفتونه .- 

 مایلم یكی از دوستامو بهتون معرفی کنم.-
 به سمت ترنم رفت ومنم دنبالش رفتم  .

 گفت:
 ایشون ترنم  سلاحی هستند دکتراى روانشناسی دارن .-

 ترنم هانی آقاى آرمانیان دکتراى مغزو اعصاب دارن.



 ٢٣ از انتقام تا عشق

 ترنم:سلام خوشحالم از آشناهیتون.
با نرمی و وقار دستشو به طرفموآورد ومن در کمال آرامش دستشو فشردم و 

 بش سلام کردم و گفتم  همچنین.
 بلافاصله عذرخواهی کرد و نشست منم کنارش نشستم .

شدن حواسش danceشد و ارشیا ونگار و بقیه مشغولplayیه موزیك لایت 
نظر میگذروند منم سر تا پاشو از نظر گذروندم یه لباس  بم نبود و بقیه رو از

کوتاه صورتی پوشیده بود با کفشاى صورتی تیپش فوق العاده شیك بود با اون 
 لباس پاى خوش تراششو به نمایش  میذاشت که جذابیتشودو چندان میكرد.

 فهمید دارم نگاش میكنم بم نگاه کرد و گفت :
 چیزى میخواید بگید؟؟؟-

دم که نگام جذب اون گردنبند شد،نه امكان  نداشت اون ماله مامانم مات مون
گاه گفتم:  بود بغضو و عصبانیتی وجودمو فراگرفت ناخودآ

 اون گردنبند.-
 این؟بله این کادو پدرمه  خیلی دوسش دارم واقعا خاصه.-
 بله واقعا چشم گیره.-

نبند ردبا خودم گفتم سلاحی اى آشغال عوضی دخترتو جلو چشات میكشم گ
 ازت میگرم همون طور با نامردى مامانمو کشتی....

 ه*و*س ر*ق*ص کردم حیف همراه ندارم -
 میخواین همراهیتون کنم؟؟-
 چیزى ناراحتتون کرده؟-
 به هیچ وجه.-
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نمیدونم این پسره کی بود یهو اومد ولی هرکی بود خواست ترنمو همراهی کنه 
گاه کمر ترنمو گرفتم و با یه حر کت کشوندمش تو بغلم یه لبخند که ناخودآ

 محو زد در گوشش گفتم چرا میخندى؟
 آخه خیلی جا خوردم.-
 من همینطوریم.-
 خوب منم از این آدماى پر از سورپرایز خوشم میاد.-
 واقعا؟؟؟-
 اوهوم.-

 با نرمی توبغلم میر*ق*صید که دیدم دستاشودورگردنم حلقه کرد.
 نفساشو رو گردنم احساس میگردم گفتم: 

 تمایل دارى با هام باشی؟؟؟-
فهمیدم جا خورده که دستاشو از گردنم باز کرد اما نخواستم بره دستامو دور 

 کمرش حلقه کردم .
 بهم نگاه کرد نگاهم قفل شد تو تیله هاى مشكیش.

 برقا خاموش  شد ل*ب*ا*م دوسانتی ل*ب*ا*ش بود که صورتمو کشیدم 
 عقب.

 کلی راه بود تا دیوونم شه.فعلا زود بود این تازه اولش بود 
شد  Dnشمارشو بم داد منم بش دادم تو راه برگشت بودم به آرتا اس دادم که 

 اس بك داد که  عالیه.
 ماکان

 توهواى خودم نبودم ولی باید میشد .



 ٢٥ از انتقام تا عشق

 چطورى؟
 نمیدونم رو تختم بودم.

 میلیاردها پولمو بالا کشیده بودن. 
ئله خودکشی کرده بود و مادرم سكته  به پدرم تهمت زده بودن پدرم سر این مس 

 کرده بود و الان آلزایمر گرفته.
هیچ وقت به انتقام فكر نكرده بودم من تقریبا خانوادمو از دست دادم ولی چرا 

 هیچ وقت تصمیم  به انتقام نداشتم؟
 تازه پی بردم که چه قد بدبختم . 

نو خش،بابا مامان مانقد از جانب بابام پول بود که بیخیال باشم...خدا منو بب
 ببخشید .

 دیگه حالم داره از خودم بهم میخوره...
 چشام خیس بود .

 واقعا من گریه کردم؟؟؟
 ماکان نیسم آزاد منش اگه ازت انتقاممو نگیرم .

 کارى میكنم برى تیمارستان خودت بسترى شی..هه 
 زد جواب داد زودتر دیگه .seenدادم فردا شروع میكنم...pmبه آرتا 
 رو گذاشتم وخوابیدم.justin timberlakازmirrorsندادمو آهنگ جواب

بود پاشدم  شنیده بودم که آزاد منش میخواد یكی ازسهاماشو  1٠ساعت 
 7٥بفروشه منم رفتم سراغش خیلیا اومده بودن منم با بالاترین قیمت حدود

 میلیون خریدم سهامو؛
 آسانا رو دیدم خیلی سرد و مغرور.
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 .تو دلم پوزخند زدم
 خیلی عصبانی بودم دختره ى خودشیفته با اون چشاش هه مغرور . 

 ماکان نیستم اگه رامت نكنم انتر سرتق روان پریش لوس.
 هم میكنه اه اه حالمو به هم زد . dady dadyببین چه  

با صداش به خودم اومدم که میگفت:مگه با شما نیستم با شما ما الو گوشی 
 خنده دارى دیدى؟؟؟دستته؟؟؟؟به چی میخندى؟؟چیز 

 از خودم خندم گرفته بود.
 رو به روش ایستادم چه حرصی میخورد . 

 بهش گفتم:چی میگی تو؟؟برو بذار باد بیاد به تو هم باید جواب بدم .؟
از سر را زدمش کنار فهمیدم بش برخورده ولی دستمو گرفتو اومد جلو روم 

 اینجا رئیس کیه !واستاد بم گفت که ببین شازده پسر بهتره یادت نره 
 حق ندارى بم بخندى فهمیدى یا بت بفهمونم؟

دیگه داش عصبانیم میكرد که بدون اینكه مكانو در نظر بگیرم زدمش تنگ 
 دیوارو زل زدم تو چشاش.

 ترسو دیدم ولی هنوز مغرورو پررو گفت:چیكار دارى میكنی؟؟؟ 
نیسم،مفهومه یا رك بش گفتم به پروپام نپیچ من  چیز خوراى دورت -

 مفهومت کنم؟؟؟
 نگام کرد هیچی نگفت دوباره تكونش دادم و گفتم:نشینیدم جوابتو..

 گفت:خیل خوب باشه  تمومش کن.
 خوبه به این نتیجه رسیدى.-
 بهتر موقعیتتونو بدونید آقاى سولت.-



 ٢7 از انتقام تا عشق

 پوزخند زدمو رفتم ولی فهمیدم که گند زدم باید یه راه دیگه پیدا کنم.
Asana/آسانا 

 تولابی  نشسته بودم فكرم درگیره کار پسره بود .
 بدجور فكرمو درگیر کرده بود.

 یعنی واقعاً اولین کسی بود که این رفتارو باهام داشت. 
 واقعا دیگه داشتم عصبی میشدم تو جمع تحقیرم کرد. 
 هه نشونت میدم آسانا نیسم مثل بردم نكنمت. 

 اوه اوه الان رویه بقیه هم باز میشه .
 وبایلم زنگ خورد جواب دادم بله؟؟؟م
 آسانا .-
 چی شده مرجان.-
 مسعودى پرونده هارو نمیده.-
 یعنی چی؟؟کجاس الان اون مرتیكه یالغوز؟-
 تو دفترته.-
 دفتر من بدون اجازه خیلی غلط کرده .-

 الان میام.
 اومدم برم که خیلی احساس ضعف و گشنگی کردم.

 ولی بلند شدم و سمت دفتر رفتم .
 یه راست درو باز کردم و رفتم توخیلی حرصم گرفته بود.

 با چه جرئتی رو صندلیه من نشسته بود؟؟؟؟آدمت میكنم. 
 داد زدم :
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 پاشو ببینم چه جا خوش کرده.-
 دیدم داره میخنده. 

 داد زد:
 نمیشم حقمه. -
 تو هیچ حقی ندارى.-

 عصبی شدو پارچ شربتو پرت کرد سمتم  و خورد به دیوار.  
 چ شكست.پار

 منم عصبی تر جیغ زدم که در اتاق باز شد.
 مسعودى خیلی محكم زد تو گوشم.

 افتادم زمین .
دستم رفت تو شیشه ها سوزش بدیو احساس کردم ولی نمیدونستم سوزش 

 هاى از این بدترم قرار به وسیله ماکان تجربه کنم.
Makan/ماکان 

 شنا بود.داشتم میرفتم که صداى جیغو وداد شنیدم.   صداش آ
 آره خودش بود. 
 رفتم پشت در اتاقش که صداى یه مرد اومد که گفت: 

 حقمه.
 آسانا گفت : 

 تو هیچ حقی ندارى .-
 منم کنجكاو بودم که صداى شكستن شیشه اومد.

 درو باز کردم افتاده بود رو زمینو دستش خونی بود. 



 ٢9 از انتقام تا عشق

تی دیگه چنین فرصچشاشو رو هم فشار داد تو دلم گفتم الان بهترین موقعیته 
 پیش نمیاد. باید مخش کنم و طرح رفاقتو بریزم .

 باید  بهم اطمینان کنه .
 همونطور که آرتا گفته بود .

 دیگه وقت تلف کردنو جایز نشمردنو تو دل مرده هجوم بردم  .

 افتاد رو زمین چرخوندمش رو زمینو انداختمش رو شیشه ها .
که شیشه ها رفت تو تنش به غلط هی بلندش کردمو هی کوبیدشم رو زمین 

 کردن افتاده بود .
 و التماس میكرد صورتش از ضرب مشتام خونی شده بود.

 بهش گفتم: 
 آشغال عوضی با اجازه کی چنین غلطی  کردى ها؟؟؟

 غلط کردم.-
داد زدم اونو که کردى ولی اینو آویزون گوشت کن نه تو بلكه همه فقط من -

 این برخوردو کنم مفهومه ؟؟؟حق دارم با خانوم  آزادمنش 
 جوابتو نشنیدم.

 بله بله ولی چه نسبتی باهاش دارى؟-
 نه مثل اینكه از رو نمیرى  ..باهاش-

 بلند شدم پنجررو باز کردم.
 مسعودیو بلند کردم. 
 همه هاج و واج نگام کردنو جیغ میزدن. 
 بردمش دم اونجا دلاش کردم. 
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 گفتم عذر خواهی کن سریع . 
 میزدن .هنوز جیغ 

 گفتم خفه شید.
 میگی یا نه ؟ 

 اره یا نه؟؟.
 بیشتر دلاش کردم گفت اره اره خانوم آزاد عذر میخوام.

 انداختمش زمینو گفتم خانوم آزاد منش گفت بله بله  
آسانا نگام کرد هنوز چشاش اشك آلود بود ولی تحسینو تشكرو تو چشاش 

تكیه گاه میدید از اتاق رفتم میدیدم بالاخره باید جذبم  می شدو منو به چشم 
 بیرون .

همه از کارمو جذابیتم حرف میزدم داشت دنبالم میومد منم همینو میخواستم 
صدام زد که چیزى بگه که دستم روگذاشتم رو ل*ب*ش گفتم:هیس هیچی 

 نگو اشكش رو دستم چكید بش گفتم گریه نكن.
 شیشه هارو به آرومی از دستش دراوردم. 
 مات نگام کرد. 
 واشك میریخت. 
 کارت باشگاهمو با شمارمو بش دادموگفتم که منتظرشم . 

 سرشو تكون دادو خدافظی کردم.
 .Dnدادمpmبه آرتا

Arta/آرتا 



 ٣1 از انتقام تا عشق

خیلی عصبی بودم همه طبق نقشه پیش رفته بودن جز اوژن با اینكه باید دو 
 روزباید کارشو انجام میدادهر چی زنگ میزدم جواب نمیداد ...

Ozhan/اوژن 
یلی دیر کردم اینو میدونستم که آرتا از تاخیر متنفره اگه سگ میشد حسابت خ

با کرموالكاتبینه...بش گفته بودم سخته ولی گوشش به دهكار نبود،نمیدونستم 
چه جورى باید به بنیتا نزدیك شد از همه مهم تَراینكه خیلی روحیه  ى خشنی 

ه ازشرکت باباش استعفا  داره..واى خدا...عاشق جنگ و کاراته و رالی و اینك
داده  ورفته باشگاه رالی زده امروز یه مسابقه گذاشته وبه برنده جایزه میدادند 

میلیون تومن پول بود ومیتونس فرصت خوبی باشه  دست فرمونم  ٥.جایزش 
 بد نبود.

 رفتم که آماده شم خوب  چی بپوشم که خوشش بیاد؟؟
تا دکمه ى بالاشو باز ٤سبز لجنی  یه شلوار قهوه اى سوخته پوشیدمو یه پیرهن

مین تو ٤٥گذاشتم کلی عطر تحریك کننده زدم سوار ماشین  شدم. راه افتادم  
 راه بودم باید میشد امروز .

 حتما.
وارد جایگاه ثبت نام شدم وقتی فرمو پر کردم گفت ببخشید آقا متأسفم خانوم 

 سرمست الان در حال تمرینن تا شروع مسابقه نیستن.
 نمیتونید شرکت کنید  . 

 عصبی شدم گفتم یعنی چی نمیوتنم برو بده  امضا  کنه.
 گفتم نمیشه .-
 منم گفتم برو بده.-
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 کسی اجازه ورود به  اتاق تمرینو نداره.-
تا اومدم جواب بدم که یكی صداش کرد اون رفت یه در سفید بود بازش 

 کردم.
 که یه صحنه ى توپ دیدم . رفتم تو صداى موزیك میومد صدا رو دنبال کردم 

بنیتا رو دیدم که موهاى ل*خ*ت مشكیشو دورش ریخته یه ست تاپ شلوارك  
 خاکسترى پوشیده بود.

با یه کتونی سفید خرگوشی رو یه نیمكت نشسته بود  جلو آینه بعد داش از  
خودش عكس مینداخت خدایی جذاب بود منم صاف واستادم با صداى نسبتا 

 سرمست؟؟؟ بلندى گفتم خانوم
نگاش سمتم چرخید و و صاف واستاد موهاش تا کمرش بود من کلا پسرى 
بودم که بلندى مو واسم مهم بود اصلا گفتن که دخترو موهاش واى سگ تو 
روحت آرتا که انقد پدر سوخته و دقیقی تو .آروم اومد سمتم ولی میدونستم 

ل کنه ولی آرامش قبل از طوفانه خیلی عصبی بود سعی کرد صداشو کنتر
نتونست همچنین با صداى بلندى داد زد که به چه حقی اومدى تو کی تورو راه 

فاز از سرم پرید واى خدا این کیه به ما  افتاده سلیطه...اصنم ٤داده که برق 
انگار نه انگار که تاب و شلوارك تنشه...تو فكر بودم که یهو زد تو گوشم 

ره زد دیگه عصبی شدم یهو هیچكس حق نداشت  بزنه تو گوشم بعد دوبا
سانتی زمین بود که دلا 7هولش دادم عقب که نزدیك بود بیافته  زمین سریع 

شدم دستم زیر کمرش بود وپوستشو با سر انگشتام لمسش کردم و کشیدمش 
تو بغلم ولی وحشی تر ازاین حرفا بود پرو حالا خوبه نذاشتم بیافته محكم با 

گدش زد تو سرم که افتادم رو زمین هرچی  فش آرنج زد تو دلم دلا شدم که با ل



 ٣٣ از انتقام تا عشق

بود نثار آرتا کردم این گربه وحشی دیگه کیه آخه ناسلامتی تو دخترى کثافت 
 آدم باش

 بش گفتم  هوى توله سگ آروم باش وگرنه به قلاده میكشمتا.
 چی گفتی ؟؟-

 اومد سمتم که منم سرى پشتك زدم سمت عقب
 وگفت:همینو بلدى؟؟؟دیدم تعجب کردو لبخندى به تمسخرزد 

 نه میخواى بازى کنی؟؟؟-
 نه مبارزه تا یاد بگیرى به حریم کسی ت*ج*ا*و*ز نكنی.-
 ت*ج*ا*و*ز؟؟من که هنوز کارى نكردم.-
 پرو -

 داش میومد سمتم که گفتم:واسا
وایستادو منم دکمه هاى لباسمو باز کردم  ودرش آوردم  و گفت ههههمم 

 میخواى مبارزه کنی پس باشه بیا
 بیا جلو توله وحشی.-

دوید سمتم و هی با مهارت خاصی ضربه میزد من مبارزه نمیكردم فقط رفع 
 میكردم وگفتم برنده چی میگره؟؟

 هیچی.-
 نمیشه که من الكی نمیجنگم.-
 باید تنبیه شی.-
 ببین جایزه سریع.-
 خوب اگه بردم باید دو روزبردم شی هر کارى بگم بكنی.-
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بزنی همینجا هم بهم لب میدى فكر کنم عادى  rellام اگه من بردم باید باه-
 باشه  برات الان لباستم عوض نكردى خیلی حال میده و بعد خندیدم

هجوم اوردومشت و لگد حوصله مسابقه نداشتم و میخواستم مبارزرو ببرم که 
وقتی اومد لگد بزنه پاشوگرفتم که با اون یكی پام زدم به پاشو زیر پا گرفتم و 

و زمین نشستم رو کمرش و خیمه زدم روش با دستام دوتا دستاشو گرفتم افتاد ر
 و گفت :پاشو منم بش گفتم:باختی که.

 گفتم پاشو.-
منم سریع ل*ب*ا*مو و ل*ب*ا*ش گذاشتم و به آرومی میك زدم فهمیدم داغ 

جوجه نه inrelliکرده من خیلی ریلكس از روش پاشدمو گفتم من بعد
 صبی  منم گفتم شماره بدو سریع.ببخشید توله وحشی خیلی ع

 نمیدم.-
 غلط کردى بد و سریع.-
 نمیدم کرکدیل.-

 موبایلشوبرداشتم که گفت:مگه رمزو دارى.
 امرجنسی کال که رمز نمیخواد.-
دویید که موبایلش بگیره منم دستامو بردم بالا وبه موبایلم زنگ زدم گرمی  

 كس پكام .دستاشو رو بدنم حس میكردم دستاش لیز خورد رو سی
 گوشیشو بش دادم که فقط  زمینو نگاه میكرد .

 دستموگذاشتمو چونشو گرفتم بالا.
 بش گفتم بهم نگاه کن،نگاه کرد و  

 خانمم.-



 ٣٥ از انتقام تا عشق

 جدى میگی؟-
 میشه خانمم باشی؟-
 نه.-
 انقد برات عادیه با این لباس جلوم،لب و این داستانا  نا سلامتی دختریا.-
 سال اروپا  بودم.6من -
 موجه نیس دلیلت-

 شب بت زنگ میزنم پدرتو در میارم جواب ندى 
 .گفت:خوب  من نمیشماسمت که .

اوژن باربد فوق لیسانس مكانیك ولی یه کارخونه تولیدات دارم با مادرم -
زندگی میكنم که ولی در حال حاضر تنهام مامانم رفته کالیفرنیا  پیش خالم 

 حالا تو اصل بده.
اشگاه رالی دارم و لیسانس مهندسی پزشكی دارم بنیتا سرمست یه دونم و ب-

 حالا میشناسمت آقامون. 
 بعد خندید وگفت:ببین اوژن واس چی اومدى تو؟

 امضا برگه مسابقه.-
 ابده امضا کنم خوب.-
 نه دیگه شروع شده.-
 باشه ببین منو تو گوشیت چی سیو کردى؟؟؟-
 خانومم.-
 بزنی؟rellجدى جدى میخواى -
 ببین گاییدى.-
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 ی ادب شوخی کردم.ب-
 شب میام دنبالت بریم رستوران-

 خندیدورفت واقعا چه اسگلیه.
 به آرتا زنگ زدم خیلی عصبی بود.

 شد.dnگفتم ببین آروم باش  من اکیم  
Arta/آرتا 

 شنبه بود و من توشرکت.٤
 همه چی آماده بودوبچه وارد نقش هاشون شده بودن . 

 از مهراسا خبرى نبود.
سه روزگذشته بود خیلی عصبی بودم ...رفتم سراغ منشیو بش گفتم:تا فردا  

 باید پروندش تشكیل شه مفهومه؟؟؟
 طفلكی ترسیده بودوباترس گفت:چشم  حتما منو ببخشید.

Mehrasa/مهراسا 
 دلم بد جور براش تنگ شده بود.

 به پدرم راجبش گفته بودم.
 دا تو مهمونی همرام بیاد.میخواستم امروز کل روزو باهام باشه تا فر 
 باید کارى میكردم که بهم پیشنهاد بده ولی خیلی مغرور بود. 
حتی زود بود که باهاش برم مهمونی ولی دلم یه احساس خوشایند بهش  

 دست داده بود.
دلو زدم به دریا وگفتم میرم سراغش براى همكارى شرکتا اینطورى راحت  

یه لگ سفید پوشیدمو یه تنیك  میشد باش صمیمی شد رفتم آماده شدمو



 ٣7 از انتقام تا عشق

سفیدو طلایی روش بعد یه مانتو شكلاتی با شال همرنگش و کفش و کیف  
ملایم سوار ماشین شدمو رفتم وقتی make upسفید موهامو آزاد گذاشتمو یه 

رسیدم و واردشرکتش شدم صداشو شنیدم عصبی بود و میگفت:تارفردا پرونده 
دیدم منشیش از جدیتش ترسیدهو بش  ها باید حاضر باشه  رفتم جلوتر که

گفت:چشم منو ببخشید اونم برگشت تو اتاقش منم رفتم جلو رو به میز منشی 
ایستادم که  به آرتا بگه من اومدم اونم زنگ زد و گفت:جناب رئیس  خانومی  

 به نام مهراسا سلمدى
 گفتم خانوم سلمتی

 بله ببخشید سلمتی اومدن-
 یاینمین پاشدوگفت:همراهم ب1بعد 

ArTA/آرتا 
در اتاق باز شد مهراسا رو تو چاربش دیدم خیلی شیكو برازنده با وقار خاصی 
وارد شد و من به احترامش پا شدم و اون  دستشو طرفم دراز کرد ومن به نرمی 

دستاشو فشردم و ازش دعوت به نشستن  کردم اونم لبخندى زد و نشست و 
 بهم گفت :امیدوارم به جا اورده باشید

 ین چه حرفیه مگه میشه فراموشت کرد ا-
خیلی از این حرفا و این داستانا خوشم نمیومد ولی مجبور بودم میدونستم که 

 زن فقط میخواد یشنوهو عقلش تو گوششه
نظر لطفتونه راستش من براى همكارى دوشرکت اومدمو وصد البته  راجبش -

 یدتحقیق کردم اینا موفقیتاى شرکت منه و یه نگاه بش بنداز
 پروندرو برداشتمو بش نگاه انداختم سود خوبی ازش به دست میومد
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 خیلی خوبه منم تمایل به همكارى دارم-
 خوب پس من قرارداد و تنظیم میكنم و جهت مهر و امضا به اینجا میفرستم-
 باشه من منتظرم-
 خوب من برم دیگه-

Mehrasa/مهراسا 
در راستش من اینو نمیخواستم آرتا از جاش بلند شد و منو همراهی کرد تا دم 

 خیلی  دلم پر بود که گفتم:راستی
با تعجب بم نگاه کرد من یه ناهار به شما بدهكارم بابت اون روز باید جبران 

 شه
 نیازى نیست ولی حالا که اصرار دارى من الان کار مهمی ندارم-
 خوب پس بریم-
 مگه نامزد ندارى؟؟؟-
داره اونم مثه تو تولیدات قطعات گفتم که پدرم اصرار به ازدواج من -

 کامپیوترى داره میفهمی  که چی میگم؟؟؟؟
 پس هنوز جاى امید برام هست ؟؟-

اینو که گفت انگار قند تو دلم آب شد و برگشتم سمتش تو چشاش زل زدمو یه 
چیزایی میدیدم غم یا عشق نمیدونم،،اون لحظه فك میكردم غم یا عشقه ولی 

نوز اون جاى زخمارو میبینم هنوز نتوستم فراموش کنم نمیدونستم  که انتقام ه
 هنوز...

 هنوز صداش تو گوشم هست "پس هنوز امیدى هست؟"
 منظرتو نمیفهمم؟؟؟-



 ٣9 از انتقام تا عشق

ببین من،نمیدونم چه جورى بگم من از اون وقتی که دیدمت همش جلو -
چشامی من مهراسا من خیلی دوست دارم نمیتونم فراموشت کنم من خیلی 

 كنم حتی  شبا خوابم نمیبره زیاد بت فكر می
چیزى نداشتم بگم از پسر به این غدى این حرفا بعید بود ولی نمیدونم چرا 

دلم خواست حرفاشو باور کنم تند راه افتادم برم که دستمو گرفت شاید همینو 
 میخواستم که نذاره که برم.

Arta/آرتا 
 دستشو گرفتم با اینكه ازش متنفر بودم. نمیخواستم که بره.

دستاشو محكم فشار دادم صداى استخواناش اومد.  ولی دستش نرم بود بش  
 گفتم:میشه همرام بیاى؟؟؟؟؟؟

 کجا؟؟-
 خونمون که با هم حرف بزنیم ،کارى باهات ندارم میاى؟-

 نگام کرد تو چشاش خیره بودم بهش.
 دستش تو دستام بود.

 _میاى؟؟؟
Mehrasa/مهراسا 

 بم گفت میاى؟
ش ولی  گفت کارى باهام نداره منم نمیدونم ولی بهش ترسیده بودم از حرف

 اطمینان داشتم
 گفتم میام ولی قول دادیا رو حرفت حساب کنم؟؟

 چشاشو باز و بسته کرد و رفت سمت ماشینش و گفت همرام بیا.
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 باشه.-
ArTa/آرتا 

 گفت میاد ولی ازم قول گرفت که اگه سالم میاد سالم برگرده. 
 باش ندارم. منم تضمین کردم که کارى

گفتم که همرام بیاد و گفت باشه نمیدونم ولی احساس خوبی از بازى 
 داشتنش نداشتم.

Mehrasa/مهراسا 
 وارد خونش شدم خیلی بزرگ بود و ویلایی

 سرسبز بود تعداد زیادى پله میخودو میرفت بالا .
 وارد سالن شدم که خدمتكارو صدا کرد اونم از دیدنم تعجب کرد.

چند مین بعد  برگشت و چیزى به آرتا گفت که  آرتا سرشو تكون داد و بم  
 گفت خواهش میكنم به صرف نهار تشریف بیارید.

 اما قرار بود که مهمون من باشی.-
 حالا بیا سرى بعد اما.-
 مهراسا.-

 ته دلم یه جورى شد.
ذا غ دنبالش رفتم که یه میز دو نفره خیلی شیك ترتیب داده شده بود و حالا

 چی بود کنتاکی با سیب زمینی سرخ شده منم که  شیكمو
بعد صرف غذا گرمم شده بود و خونه آرتا نوگیرو دلچسب بود تنیكم استین 

کوتاه بود  ولی مانتومو از تنم در نیاوردمو بعدش دیدم که آرتا نگام میكنه منم 
 رفتم کنارش نشستم .



 ٤1 از انتقام تا عشق

 کهگفت:
 خوب.-
 خوب چی؟-
 انتخابت اون پسرس.-
 نه ولی اگه اون نشه من چیكار کنم؟پدرم خیلی مصممه  براى ازدواجم-
 بت گفتم دوست دارم غیر از اینه؟؟-

 دستشو انداخت دور کمرمو منو سمت خودش کشید.
 دستام عرق کرده بود و اون دوباره تكرار کرد که غیر از اینه؟؟؟؟

 گفتم نه.-
 دوسم دارى ؟-
 اوهوم.-

ید ومن نمیدونم اما همراهیش کردم قرار خیلی ناگهانی ل*ب*ا*مو ب*و*س
نبود چیزى بشه اما رفتم رو پاش نشستمو آرتا منو به خودش به فشار داد .هنوز 

 همو میب*و*سیدیم ومن دستامو دور گردنش حلقه کردم.
 بی خبر از روزهایی که در انتظارمه.

Taranom/ترنم 
 حوصلم شدیداً پوکیده بود .
 ار آدیشو دیده بودم.از روز مهمونی به بعد چند ب

 خیلی باهم حرف میزدیم. 
 به کارام حساسیت خواصی داشت. 
 هفته اى میشد که با هم بودیمحتی  پدر و مادرمم میدونستند.1تقریباً  
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 آدیش باهاشوش حرف زده بود . 
 بهش زنگ زدم.

 طول کشید که جواب بده منم تا جواب داد قطع کردم .
 حالا هر چی زنگ میزد قطع می کردم. 

 موبایلمو خاموش کردم .
بودو مامانم اینا رفته بودن شمال تا هفته ى بعد نمیومدن منم  9ساعت حدود 

 اینو به آدیش نگفته بودم  .
 ولی نمیدونم چرا این پسر برام فرق داشت .

 واقعا نمیدونستم چرا انقد بهش رو میدم  .
 اى در اتاقم به صدا دراومد.حدودنیم ساعت گذشت که صد

 بعدش آدیش اومد تو از دیدنش تو اون وضیعت یكه خوردم . 
 من فقط شلوارك پام بودو سوتین تنم عادت نداشتم که تو اتاقم لباس بپوشم

 امدم برم که تاپ بپوشم که آدیش کمرمو گرفتو چسبوندم به خودش .
 کجا عروسك ؟-
 ولم آدیش زشته.-
 ینطورى میگردى؟زشت؟اگه زشته چرا ا-
 نمیدونستم قراره بیاى.-
 تلفونو رو من قطع میكنی؟-

 تا اومدم جواب بدم که ل*ب*ا*مو با ولع خاصی ب*و*سید.
واسم مهم نبود که الان تو بغلشم با چه سر ووضعی  ولی میدونستم که خیلی 

 دوسش داشتم.



 ٤٣ از انتقام تا عشق

Adish/آدیش 
 تو بغلم بود روتختش .

 فقط کارى نكردم باهاش.
 خوبی داشتم وقتی باهاش بودم .یه حسی  

 صبح بود. 8ساعت 
 دیشب واقعا خوب بود . 

 تو بغلم خوابیده بود و سرش رو سینم بود.
از اینكه میخوام چه بلایی سرش بیارم خیلی ناراحت بودم ولی پدرش کم  

 کارى باهام نكرده  بود.

 مادرم روازم گرفته بود .
 من بی  مادر بزرگ شدم این حقم نبود. 
 پدرم یه سال بعد مادرم مرد . 

 حالا نوبت منه که  عزیز ترین کسش رو ازش بگیرم.
 به ترنم نگاه کردم. 
 چشاشو باز کرد و سینمو ب*و*سید . 

 یه لبخند زدو بلند شد .
 هیچی نگفت رفت حموم از اونجا  زدم بیرون .

 تو راه خونه بودم که بم زنگ زد. 
 جواب دادم.

 جانم؟؟-  
 یخواستم بریم بیرون.کجا رفتی؟م-
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 نمیتونم بیام کار دارم گلم.-
 خیل خوب به کارت برس.-

 تلفنو قطع کرد.
 زدم رو ترمز.

 به ماکان زنگ زدم گفتم که یه ترتیبی بده همو ببینیم با بكس جاى همیشگی . 
 الان فقط یه دوش آب سرد میخواستم.

Benita/بنیتا 
 اونشب باش رفتم بیرون .
 م اومد .خیلی از شخصیتش خوش

 کلی خندیدیم .
 بیشتر اینكه منو تو موبایلش توله گربه وحشی سیو کرده بود.

 روز بود که از دوستیمون میگذشت .٣الان 
 هفته ى دیگه تولدش بود.

 منم تو فكر سورپرایز بودم براش...خیلی رو بعضی چیزا حساس بود . 
 به خاطرش مجبور شدم کل  عكساى اینستاگرامم روپاك کنم .

 امروز تولد یكی از دوستام به اسمه سودا بود .
 گفتم که باید همراهم بیاد منم رو دور کل با سودا.

 قسم خورده بودم حالشو بگیرم. 
 باید حالشو میگرفتم اگه اوژن رو میدید هه واى خدا فیسش دیدنی میشه . 

 اووف.
 اد.تا بوق خورد جواب د 6کم کم باید آماده میشدم به اوژن زنگ زدم تا 



 ٤٥ از انتقام تا عشق

 خانمم؟-
 سلام اوژنم.-
 سلام توله گربه وحشی.-
 کجایی توله؟-
 اِ بی ادب دارم میام.-
 پس من منتظرم.-
 باشه.-

 یه لباس سرمه اى پوشیدم .
 نسبتا بلند.

موهاى مشكی ل*خ*تمو انداختم دورم که زیبایمو دو چندان کرد. بعدم یه  
 آرایش خاص جیغ نبود .

 اما ملایمم نبود.
 با کفشاى پاشنه دار سرمه اى مامانم اومد تو بنیتا. 

 مامانم چند بار بگم میاى تو در بزن.-
 بسه دیگه اوژن اومده.-
 واى خدا توله اومده؟؟!-

 مامانم گذاشت رفت .
 وا چرا همچین کرد.

 لوس مانتو مشكیمو که بلند تورى بود اما جلوباز با شال و کیف مشكی . 
وشتیپ بود و بسیار جذاب یه کت شلوار مشكی که رفتم پایین اوژن خیلی خ

 پیرهن سفیدش بسیار به چشم میومد موهاشو به سمت بالا داده بود.
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 رفتم بغلش و بعد راه افتادیم . 
 وقتی  رسیدیم اومدم که پیاده شم گفت :

 _از کنارم جوم نمیخوریا واضحه؟؟؟
 آره منم همینو میخوام که.-

 دستش حلقه کردم .باهم پیاده شدیم دستمو دور 
 که سودا اومد سمتمون که چشاش دو تا شد .

 بعد گفت :
 بنیتا عزیزم خوشومدى.-
  .HBDمرسی هانی -

 مرسی عزیز دلم خوب اینشون کی هستند؟-
 نامزدم هستن اوژن.-
 نامزدت؟؟؟-
 اوهوم.-
 پس بردیا چی؟؟-

 اینو گفت به اوژن نگاه کردم بهم خیره شده بود.
 که گفتم : 

 خیلی وقته تموم شده . بردیا-
 و کادو رو بش دادم.

دست  ارژن و گرفتمو  کشیدم تا اون گوشه باغ پشته درختا که به کشیده زد تو 
 گوشم.

 بغضم گرفت که گفتم: 



 ٤7 از انتقام تا عشق

 چرا؟بذار توضیح بدم. -
 چیو میخواى توضیح بدى؟-
 اوژن.-
 من میرم تو هم هر غلطی میخواى بكن.-
نبال پول بابامه .ما رابطه اى نداریم باور کن بردیا نامزد قبلیمه فهمیدم که د-

 من فقط تورو میخوام اوژن.
 منم باور کردم باى ما رابطه اى ندارم هه.-
 اوژن باور کن.-
 چرا از بابام نمیپرسی؟سودا با من لجه اون حسود چشم دیدن منو نداره.-
 پس چرا باهاش دوستی؟؟-
 خوب اگه بخواى الان میریم فقط نرو.-

 پرت کردن بغلش.خودمو 
 هنوز بام سرد بود. 
 ولی منم نخواستم خودمو کوچیك کنم. 
 گفتم : 

 هر کارى میخواى بكن ولی تهمتم نزن.-
 باسردى گفت:

 باشه.-
 سودا:اِ اینجایی؟چرا نمیاید پس؟

 ما کم کم میخواینم بِ..-
 اومدم بگم بریم که اوژن گفت:
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 بیا عشقم بریم بر*ق*صیم. -
 لبخند زد.نگاش کردم که  

 فهمیدم نمیخواد جلو سودا کوچیكم کنه . 
 موزیك لایت و ملایمی بود.

 منم تو بغلش میر*ق*صیدم . 
 نور ملایم کمی اطرافو گرفته بود که در گوشم نجوا کرد:

 توله گربه وحشی. -
 خندم گرفته بود.

 بله؟-
 اگه بفهمم سروگوشت جنبیده ها نه من نه تو.-
 نمیجنبه.-

خاصی تو بغلش میچرخوند و به خاطر مشروبایی که خورده منو با مهارت 
 بودم تو حال خودم نبودم نمیدونستم که اوژنم این حسو داشت  یا نه .

Ozhan/اوژن 
 تو حاله خودم نبودم.
 خیلی خورده بودم .

 بنیتا مثل عروسك تو بغلم بود .
 خوبی بود .dancerخیلی

 وحال بودن .موزیك نسبتاً تند شده بودو همه درحال عشق 
بنیتا صورتش شونه هام بود و دستاش دور گردنم که نفساش میخورد رو گردنم 

 ومن کم کم داشتم کنترلم رواز دست می دادم .



 ٤9 از انتقام تا عشق

 و هر لحظه بیشتر به خودم فشارش میدادم که گفت:
 استخوان هامو شكستی چته؟-
 ببخشید. ببین حالم خوب نیس میشه بریم؟؟؟-
 منم آره بریم.-
 ن بر میگردم.وایساالا -
 باشه.-

 رفتم تو دستشویی.
 دقیقه سرم زیر آب سرد بود که مستیم از سرم بپره .٥حدود  

 نباید کار دست خودم میدادم.
 اما وقتی رفتم بیرون دیدم یه پسره به بنیتا گیر داده . 

 با اینكه حالم خوب نبود و رو به موت بودم رفتم سراغش وزدمش .
 م یه حس عجیب بود .فهمیدم بردیا بوده ته دل

 حس رقابت بنیتا فقط مال من بود.
 دستش رو گرفتم وسوار ماشین شدم . 

 سرش پایین بودوهیچی نمیگفت.
 تا اینكه گفتم : 

 زنگ بزن بیان دنبالت من حالم خوب نیست.بیشتر نمیتونم بیام .-
 اما نمیخوام برم خونه لطفا.-
 کجا برى پس؟-
 نمیدونم هر جا جز خونه.-
 خونم؟؟؟؟ میاى-
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 نه.-
 پس زر نزن زنگ بزن بیان دنبالت.-
 اوژن یعنی چی؟حالت خوبه؟؟؟؟-
 نه خوب نیستم.-
 چرا؟؟!-
 من میخوام که تنها باشم.-
 این اطراف  پارکی باغی چیزى هس؟؟؟-
 آره نزدیك خونمون یكی هست.-
 خلوته؟-
 دقیق هست چی فكرمیكنی؟؟؟٢:٥ساعتو ببین،-
 بریم اونجا.-
 برو.چی؟ حالا -
 باشه.-

 رفتم سمت پارك ماشین رو نگه داشتم .
 کسی اونجا نبود.

 کاملا خلوت. 
 یهو صداى آهنگ بلند شد .

 .Gzbandازoverآهنگ 

 بنیتا دستم رو گرفت و کشید منو تو بغلش .
 دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و با آهنگ خوند .

 هو .تورو مبینمتو میگی نه چطور توى آغوشم میگریمتومیمیرم ی



 ٥1 از انتقام تا عشق

 توى بغلم نرم میر*ق*صید  .
 با حرکات هاشتو فضا بودم .

 ل*ب*ا*مو میب*و*سید و تو بغلم بود آهنگ میخوند.
 اون دلبرى میكرد و من هر لحظه مجنون تر.

 کارش برام عجیب بود . 
 واقعا خاص بود .

 آهنگ  وسطاش بود عاشق این آهنگ بودم .
آهنگ خوندم تورو گرفتمش تو بغلم احساس کردم دوسش دارم با 

میبینمتومیگی نه چطورتوى آغوشم میگیرمتومیمیرم یهو  نرو نگو نشد بمونیم 
 با هم .

 بخشش یا انتقام؟؟؟-آهنگ تموم شد خیلی گیج بودم عشق یا نفرت 
 . GzBanDاین سرى من یه آهنگ گذاشتم آهنگ فردایی نیست از

 تو بغل هم میر*ق*صیدیمو میخندیدیم  .
 زمین زیر درخت سرشو رو گذاشت رو پاهام.کنارش نشستم رو 

با هم  گفتیم میخوام بدونی که بي تو فردایی نیس نه بدون تو فردایی نیس تو  
 نباشی تنها میمیرم دلت تنها  که نیس .

بام بمون اگه تو نباشی خواب میره چشام اشكات میده به گ*ا*مآهنگ 
 میخوند.

 د .ل*ب*ا*شو میب*و*سیدم خیلی برام دلنشین بو 
 تا حالا این حسو نداشتم.
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من اینو میدونستم که من یه بازندم آهنگ تموم شد و کلی خندیدیم ماه کامل  
گفت :خیلی  I know uبه اسم skaylor grayبود یه آهنگ زیبا گذاشت از

 قشنگه.
 آره.-
 ماه،با این آهنگ کنارتو.اوژن؟-
 جانم؟-
 یه قول میدى؟؟-
 چه قولی؟؟؟-
 نرى.اینكه هیچ وقت -

 نگاش کردم چشاش منتظر جواب بود.
 نمیرم -

 I know uنشست رو پاهام ولی ب*و*سم نكرد وبغلم کرد در گوشم گفت

baby. 
 صبح باش بودم . ٥بود تا  ٥ساعت 

 رسوندمش خونشون.
 اومدم تو خونم هی به خودم لعنت میفرستادم . 

 کرد . من نباید عاشقش شم من ازش متنفرم مگه نه؟؟اشكام صورتمو خیس
 این حقم نیس اونم حقش نیس.

 این همه سال سختی حقم نبود . 
 واى دارم دیوونه میشم عشق یا انتقام؟!

Asana/آسانا 



 ٥٣ از انتقام تا عشق

 گیج بودم .
 خیلی گیج .

 من اونو میشناختم چند بار دیده بودمش تو مهمونی دوستام جذاب و مغرور .
 میدونستم که تا حالا چندین آهنگ داده بود بیرون .

 همیشه حس می کردم که از من خوشش نمیاد.ولی 
هروقت منو میدید روشو برمیگردوند ومن از پریروز،تو شك کارشم صحنه ها 

 هنوز تو سرمه حرفاش حرکاتش
 "یادآورى"

فقط من حق دارم باهاش بدرفتارى کنم -ماکان:عذر خواهی کن سریع
 مفهومه؟؟

 فظ.دنبالش رفتم که تا اومدم چیزى بگم هیس هیچی نگو خدا
خدافظ نه از این کلمه  متنفرم نه  یادمه یه کارت بم داد  پس میخواد در ارتباط 

 باشیم؟؟؟
 این همون پسره مغروره؟؟؟

 همون که فكرمیكردم ازم متنفره؟؟
 چرا اون کارو کرد؟؟
 چرا دیگه نمیاد؟؟؟

 چرا وکیلش سهمشو اداره میكنه؟
 چرا بش فكر میكنم؟؟

پس منتظرمه آره باید برم....بعددو روز وقتشه که باید ببینمش اگه کارتشو داده 
 ببینمش...
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 یك شلوار آبی یخی  تنگ برمودا پوشیدم.
یك مانتو نخی سفید تا بالاى زانوم یه ست کیف و کفش آبی با شال سفید هم 

 پوشیدم.
 رفتم سمت باشگاه به راننده گفتم 

 همین جا نگه دار.-
تا اینكه صدایی منو مورد   تا وارد شدم  دنبالش میگشتم ولی ندیدمش

 مخاطب قرار داد.
 دنبال کسی میگردید؟؟-
 بله  اماشما؟-
 من مسئول اینجام.-
بله اینجا  یعنی این باشگاه یه طبقست؟منظورم اینه همین یه طبقه باشگاست  -

 یا کلش؟؟؟
طبقه باشگاست .حالا با کی کار دارین؟اگه میخواین  6نه خانوم کل این -

 مرام بیاید من راهنماییتون میكنم؟ثبت نام کنید ه
 گفتم که دنبال کسی هستم.-
 خوب کی؟-
به شما ربطی نداره ها ولی جهت  رفع کنجكاویتون عرض میكنم دنبال آقاى -

 سولت هستم؟؟
 با ایشون چه نسبتی دارید؟؟-

 بهش چشم غره رفتم که...
 خوب ایشون رئیس  اینجا هستند عذر میخوام .-



 ٥٥ از انتقام تا عشق

 نداشت همراهم بیاید .میدونم ربطی بهم 
 میبرمتون پیش رئیس.

 بفرمایید.-
 دیدمش داشت دمبل میزد.

 هیكلش واقعا برازنده بود. 
 به اون آقا گفتم که میتونه بره اما اون گفت نمیتونه . 

منم خیلی شیك گفتم که:میخوام هانیمو سورپرایز کنم بفرمایید من 
 خانومشونم .

 عجیب داشتم. وقتی اینو گفتم اون رفت منم یه حس
 یه حس غرور ولی عرق سردى به بدنم نشست . 

 نمی خواستم برم جلو میخواستم تمرین کردنشو ببینم.
 اما اون منو دید از باشگاه این آهنگ پخش شد .

25band_stay with me. من این آهنگ رو دوست داشتم 
 منم آروم آروم رفتم سمتش ولی خدایی اون لحظه میخواستم بدوام سمتش و

 بغلش کنم اما حیف هه 
 رفتم پیشش سلام کردم.

 سلام.-
 سلام.-
 اینجا چی کار میكنی؟-

 حرف میزد و دمبل میزد.
 خودت کارت دادى،معنی دیگه اى نداره جز اینكه منتظر بودى -
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 پوزخند زد .
 منم بم بر خورد وگفتم:خیل خوب پس من میرم باى.

 نگام نكرد.
منم چرخیدم تا دو قدم رفتم صداشو شنیدم که گفت:من نگفتم که برى از  

 دیدنت خوشحالم .
 وفقط فكر نمیكردم بیاى منتظرم باش الان برمیگردم .

Asana/آسانا 
 یه ده دقیقه اى که بود که نیومده بود.

 منم حسابی به اطراف نگاه میكردم که یه دمبل دیدم .
 لندش کنم که یهو رگ دستم گرفت .تقریبا کوچولو بود که اومدم ب

 اگه ولش میكردم میافتاد رو پام دستم انگار حس نداشت.
 اومدم پام رو بیارم عقب که لاى دستگاه گیر کرد . 

 ثانیه بود ولی یه عمر درد داشت .11کلش شاید تو
لامصب جیغم بلندشد  واون یكی دستم روگذاشتم زیر اون دستم ولی مگه 

 شت؟چه قد میشد نگهش دا
 سنگین بود حكایت فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه. 
اگه دستم رو ول میكردم از زیر اون دستم با دماغ میرفتم تو دستگاه پام هم که  

 گیر کرده بود.
 با جیغ اسم ماکان روصدا میكردم . 

 رگ دستم بد فشار می آورد.
 منم گریم گرفت . 



 ٥7 از انتقام تا عشق

 فت و دستگارو هول داد.نفهمیدم تو چهوضیتی بود که دمبل روگر
 تو همش دردسرى. بلا نیستسر خودت نیارى؟-

 هیچی نگفتم جوابم سكوت بود.
 ببینم دستتو؟؟رگت باد کرده فشارش زیاد بوده.

 با حالت پشیمونی گفتم:
 ببخشید حموم بودى؟؟-
 مگه گذاشتی؟؟-
 خوب میشینم برو.-
 باید برم لباس بپوشم. -
 خوب برو دیگه.-
 میزنی؟ میرم چرا داد -

 رفت که ل*ب*ا*ش بپوشه .
 بعد از چند دقیقه اومدولی توفكر بود.

Makan/ماکان 
 الان رُلم شروع میشد.

میشنتختمش از قبل ولی هیچ وقت جذبش نشدم چون تنفر عمیقی ازش  
 داشتم .

 باید غرور رو می ذاشتم کنارو شروع میكردم .
 شروع می کردم که نقش یه عاشق رو بازى کنم. 

 گفتم:بهش 
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براى اینكه این بد گذاشتنه اینجا رو جبران کنم با هم  می ریم بیرون که -
 خوش بگذره  میاى؟؟؟

 نمی دونم.-
 یعنی چی؟-
 باشه بذار فكرکنم.-
 باشه.-
 باشه این افتخارو میدم.-

 عجب دختر مغروریه مزخرف.
 بفرمایید خانوم.-

 خندم گرفت .
 فیسش دیدنی بود .

 كشید.نمی دونم چرا خجالت می
 ازش بعید بود. 
 دوتایی رفتیم بیرون از باشگاه. 

 بهش گفتم:
 ماشینتو نمیبینم.-
 نیاوردمش چون.-
 چه خوب پس باهم میریم.-
 باشه تو خواب رانندم هست.-

 دیگه داشت عصبیم می کرد.
 عیب نداشت جمع میشد رو هم تا بدتر شكنجش بدم. 



 ٥9 از انتقام تا عشق

 تو اونجاى تاریك نمیدونی چه دامی برات پهن کردم . 
 خانوم کوچولو.

گفتم:باشه پس بیرون منتفیه من کسی رومیخوام که پایه باشه اصلا چرا  
 اومدى پس؟؟؟؟

Asana/آسانا 
 راست می گفت.

 اصلا چرا اومدم ؟ 
 واقعاً دارم گند میزنم.

ه بار اول نیست معذرت حق دارى ولی خوب من کلی سوْال دارم میدونی ک-
 هم رو میبینیم .

 آره بار دومه.-
 نه نیست چند بار منو دیدى تو مهمونی.-
 یادم نمیاد.-
 منو می دیدى وروتو برمی گردوندى.-
 چرا باید این کارو کنم؟-

 کی ازت چشم برمیگردونه؟؟
 کافیه میدونی راست میگم.-
نشدم آخه حتماً اگه میگی بوده پس بوده منم میگم ندیدمت اگرم دیدم میخ -

 جذبم نكردى.
Makan/ماکان 

 آخیش  خنك شدم:(
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 واى قیافش دیدنی بود.
 ولی اِ داره میره باز شروع شد.

 الان باید برم منت کشی . 
 خیل خوب .

 وایسا آسانا خوب روم نمی شد بگم که دوست دارم فكرمیكردم فهمیدى .-
 براى همین اومدى .

 بابا من پسرم سخته بگم دوست دارم .
 نرو لطفاً.

 تو منو دوست دارى؟فكر می کنی من خرم؟بچه ام؟آره؟-
 بخدا دوست دارم. نروبیا بریم حرف بزنیم میاى؟؟-

 مردم تا این حرفارو بزنم.
Asana/آسانا 

 آره میام فقط من عذر میخوام .-
 باشه قبول پس ماشینو دنبال کن.-
 با ماشین تو میام.-
 پس ناز کردنت چی بود؟؟-
 نكن.باز شروع -
 سوار شو.-
 اینجا کجاست ؟؟-
 یه محوطه بازى خصوصی بیا تو.-

 تاحالا چنین جایی نبودم .مثل باغ بود و کامپلكس کامپلكس بود.



 61 از انتقام تا عشق

 با صداش به خودم اومدم. 
 اسكیت دوس دارى؟؟؟-
 آره.-
 رو یخ؟-
 اینجا که یخ نیست.-
 بیا .-

 دستم رو گرفت.
 رفتیم تو یكی از این کامپلكس ها. 
 شن بهم داد .یه کاپ 

 گفت :
 بپوش .-

 تا اسكیت درآورد.٢منم پوشیدم .از تو کمد 
 گفت : 

 بشین اسكیت هارو  پات کنم.-
 پوکر نگاهش کردم و چپ چپ نگاهم کرد.
 جورى چشم غره رفت که من ساکت شدم .

 پام رو آوردم جلو .
 کفش هامو درآورد.

 اسكیت هارو پام کرد. 
 بندهاش رو کامل بست . 

 کم کم داشت سردم میشد که اونم اسكیت هاش رو پوشید. 
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 آهنگ بهت مریضم از اشوانو پلی کرد.
 بغلم کرد داشتم باهاش میر*ق*صیدم . 

 واقعاً خیلی خوب بود.
نیم ساعت باهم ر*ق*صیدیم ولی یه چیزى تو چشاش بود من خیلی  

 احساس خوبی نداشتم که تعادلمو از دست دادم و افتادم.
 ارم که بنشینه اسكیتش لیز خوردو افتاد روم.اومد کن 
 سعی کرد بلند شه اما نمیتونست. 
تا اینكه از روم چرخید و خوابید کنارم سرمو بلند کرد و گذاشت رو سینش و  

 با هم رو یخ هادراز کشیده بودیم .
 خیلی رویایی.

Arta/آرتا 
 م .رابطم با مهراسا خیلی عمیق بود اما نمیونستم دوسش داشته باش

 اونا همه چیم روگرفتند.
 پدرم ،لیلیم رومن مجنونش بودم از جونمم با ارزش تر بود.

 "یادآورى خاطرات آرتا"
 لیلی:آرتا؟

 جون دلم خانومم.-
 فقط خانومت؟؟؟-
 زندگیم،عمرم،نفسم،دیگه چی؟؟؟اها خودم.-
 آرتا  اگر یك روز من برم تو چیكار میكنی؟؟؟-

 حتی به زندگی  بدون اون فكر نمیكردم.بهش اخم کردم خیلی عصبانی شدم 



 6٣ از انتقام تا عشق

 هیچ وقت  هیچ وقت . 
 واقعا  بدون اون ته نابودیم بود.

 نه  نمیشد هیچ وقت. 
 اخم نكن بگو.-
 میمیرم.-
اما تو نباید بمیرى من ناراحت میشم باید انتقامم رو بگیرى -

 باشه؟؟قول؟؟؟آرتا آرتا
 نمیدونم لیلی چی  میدونست اما بهم نمیگفت .

 باید میفهمیدم.اما 
لیلی فقط ستارم نبود فقط نامزدم نبود ،اون قل*ب*م بود ،اون زندگیم بود نه 

 نمیتونست بره اون تو کارش بهترین بود اون ...
من هیچ وقت جسدش رو ندیدم اما  گاهی وقت هافكرمیكنم اون هنوز 

 زندست.
 آره اون زندست. 

 من جسد پدرمو دیدم اما لیلی رو نه.
Leyli/لیلی 

 انقد شلاق خورده بودم که دیگه جون نداشتم .
 نمی دونستم چی تو سر این سلمتی عوضیه  .

 ماه اینجا اسیر بودم.8
 نمیدونستم اینجا کجاست. 
 ماهه حافظم رو بدست آوردم.٤-٣تازه  
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 اونا این کارو کردند تا به آرتا برسند. 
 انقد آرتابرام مهم هست که از جونمم به خاطرش میگذرم . 
 رتا کجایی عشقم؟آ

 تو بهم قول دادى .
 اشك رو صورتم بود  ومن یاد آرتا.

 "یاد آورى خاطرات لیلی"
 آرتا:لیلی خانوم عشقم پاشو دلبرم صبح شده.

 نمیخوام آرتا میخوام بخوابم.-
 اِ مگه نمیخواستی با هم کاراته کنیم؟-
 هههههمممممم.-
 جونمی بخواب.حالا که ماهر شدى و میتونی از خودت دفاع کنی -
 چشمممم ولی بخوامم دلم نمیاد بزنمت.-
 زندگیم نمی خواد.-

 ب*و*سم کرد هنوز اون ب*و*سه هاشورو ل*ب*ا*م احساس میكنم .
 آرتا و پدرش بهم کاراته وجودو وتكفاندو یاد داده بودند.

 من تیراندازیم بلد بودم.
 اونشب اونشب تلخ رو یادمه . 

 گ خورد .تلفن آوش خوانجو پدر آرتا زن
 منم خواستم که براى شام صداش کنم .

 که پشت در واستادم تلفن از یه شخص ناشناس بود.



 6٥ از انتقام تا عشق

آقاى خوانجو دیگه تكرار نمیكنم به جمع ما بیا و با ما همكارى کن عدم -
 همكارى نابودى کل خانوادت رو در پی داره؛  حتی عروست.

 بلف میزنی .من بارها گفتم که همكارى نمیكنم.-
 ی دید .خواه-

 تلفن قطع شد.
 نتونستم بمونم رفتم پایین.

 آرتا؟ -
 جانم؟-
 پدرو صدا کن بیاین واسه شام.-
 باشه عزیزم .-

 لپمو ب*و*س کردو رفت.
 آوش:لیلی خوبی دخترم؟

 بله پدر جان.-
 در باز  شد و رشته ى افكارم پاره شد .

 بیاریدش.-
 تصمیم گرفتم فرار کنم شاید اینبار موفق شم.

 سلمتیپدرام 
به به لیلی خانوم خیلی جسور شدى از وقتی حافظت برگشته مدام در میرى -

 واقعاً امید دارى؟؟؟؟؟؟
 دارم از دستت اذیت میشم همین روزاس که نشتو بندازم می فهمی که ؟

 بگو پسر آوش  خوانجو رستگارى  اسم و فامیلیشو چی کار کرده؟؟؟
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 بگو کجا رفته؟؟؟
 میدم اگه پیداش کردم زنده بمونه  باشه؟؟حرف بزن بگو اونوقت قول 

 من یادم نمیاد،نمیدونم.-
 دختره ى احمق.-
 دیدم که دستش داره میره سمت کمربندش که موبایلش زنگ خورد .  
 اینو از این جا ببرید تا بعدا ً به حسابش برسم ...-

 جانم دخترم ؟
 مهراسا:سلام بابایی جونم.

 سلام عشق بابا.-
 یاى؟ آرتا خیلی وقته منتظر.ناراحتم چرا نم-
 اِ دارم میام بابایی .-
 باشه سریع.-
 اومدم.-

Arta/آرتا 
 تو خونه سلمتی بودم.

 مهراسا کنار دستم نشسته بود و دستشو تو دستام گذاشته بود. 
 براى شام دعوت بودم . 

 خیلی خوشحال بود خیلی زیاد.
 لوپمو ب*و*س کرد که  باباش اومد . 

 من شك  کرده بود .پدرام سلمتی به 
 شاید منم همینو میخواستم .



 67 از انتقام تا عشق

مطمئن بودم که تحقیق کرده کاریم نمیتونست باهام بكنه چون عزیزدوردونش 
 عاشق و دلباخته من بود.

 تلفنش زنگ خورد و عذر خواست . 
 رفت تو اون سالن منم به بهونه دستشویی رفتم .

 پشت دیوار مخی شدم.
 قربان دختره فرار کرده.-
 دختره فرار کرده؟ کدوم-
 لیلی.-
 کی؟؟درست حرف بزن اونجا صدا نمی آد.کی؟؟-
 لیلی.-
 چی گفتی نادون؟؟؟لیلی؟؟؟-
 قربان.-
 باید پیداش کنید میفهمی.-

 پاهام سست شد .
 لیلیم زنده بود .

 باید زودتر وارد عمل شیم .
 فهمیدم داره میاد .
 رفتم دشتشویی .

 مد.دو دقیقه بعد در دستشویی به صدا درو
 آرتا؟-
 الان  میام .-
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 بدو دیگه.-
 یه حس عجیب داشتم.

 خیلی عجیب واقعا.  
 هم خوشحال بودم هم ناراحت ولی لیلیم زنده بود.

 پدرام سلمتی
 فربود؟-
 بله قربان؟-

 _راجب پسر همین که قرار با دخترم ازدواج کنه تحقیق کردى؟
پدرشون اروپان و بله رئیس ایشون از اول فامیلیشون  خوانجو خالی بوده -

 مادرش مریضه و ربطی به خانواده خوانجو رستگارى نداره.
 خیل خوب  از خودش بگو.-
 یه شرکت تولیدات قطعات کامپیوترى داره و..-
 کافیه بگردید دنبال دختره.-
 چشم.-

 خوب یه پسر ایده آل .
 هه خیل خوب.

Arta/آرتا 
 موبایلم زنگ خورد.

 از دیدن شماره  روى صفحه جا خوردم . 
 نمیتونست باشه.

 دستام میلرزید اما باید جواب میدادم . 



 69 از انتقام تا عشق

 آره.
 با خونسردى موبایلو جواب دادم . 

 بله؟؟؟-
 آرتا؟-
 بفرمایید.-
 سلمتی هستم.-
 حالتون خوبه؟؟-
 هی بد نیستم میگذره.نیم ساعت دیگه به آدرسی که بهت میدم میاى.-
 مجبورم؟؟؟-
 مهراسا را میخواى آره. اگه-
 من دوسش دارم ولی..-
 ولی نداره باید بهم ثابت کنی.-
 میام.-

 تلفن قطع شد سختر از اونی بود که انتظار داشتم .
 نمیشد اینطورى که .
 یعنی چیكارم داره؟؟

 موبایلم درومد .smsصداى  
 این جارو نمیشناختم .

 کجا بود؟؟
 آماده شدم .

 نكنه منو شناخته؟
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 اونجاس؟؟لیلی 
Arta/آرتا 

 سلمتی:خوشومدى آرتا پسرم .
 خیلی لطف دارید  میخوام دلیل ملاقاتو بدونم .-

 اونم اینجا.
 میفهمی  همرام بیا .-

 وارد یه اتاق شدیم.
 یهو چراغ ها خاموش شدویك چیزى خورد تو سرم . 

 چشم هام سیاهی رفت و دیگه متوجه چیزى 
 نشدم.
Leyli/ لیلی 

 رار کرده بودم ونمی دونستم کجام یك روز بود که ف
 سر ووضع مناسبی نداشتم.

از آدم ها دورى می کردم داشتم میدویم که ناامیدى تمام وجودم روگرفت ومن 
 برگشته بودم سر جاى اولم .

 دنبال جایی میگشتم که پنهان شم .
 رفتم لاى دوتا دیوارکه خیلی تاریك بود.

 دو نفر رو دیدم که حرف میزدند.
 ه نظرت این آرتا همون آرتاست؟؟خوب ب-
نمیدونم اگه اون بود ،اگه اون بود که کلا هم اسمش رو عوض میكرد هم -

 فامیلیشو.



 71 از انتقام تا عشق

 موافقم .مگه به خاطر مهراسا نیومده؟؟-
 تا جایی که میدونم آره.-
 رئیس فكرمیكنه که اینا  نماست.-
 باید اون دختر رو پیدا کنیم.با وجود اون میشه فهمید.-
 اون پیدا نشه پسره چون بیش از حد میدونه کشته میشه ولی اگه بشه...اگه -

 موبایلش زنگ خورد.
 اومدیم.-
 چی شده؟-
 میخوان شكنجه رو شروع کنن.-
 یعنی چی؟حیفشه.-
 بیا فعلا.-
 بریم.-

Leyli/لیلی 
 آوش خوانجو:بازى سختی خانم ممكنه کشته بشیم.

 گ*ن*ا*هی دارن؟ستاره خوانجو:اینا کین آوش؟؟بچه ها چه 
اگه  که گرفتنتون نترسید و خودتونو لو ندید؛آرتا اسم وفامیلیتو عوض کن اگه -

 اتفاقی برامون افتاد انتقاممونو بگیر آرتا میفهمی؟؟
 لیلی:پدر جان میشه با آرتا صحبت کنم؟؟

 آرتا؟-
 عروسكم؟-
 من میترسم.-
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 نترس سالم میرسید،منم زود میام،باشه؟الو لیلی لیلی-
 ى جیغم یادمه هنوز یادمه نباید همو لو بدیم  .صدا

 باورم نمیشه من هنوز زندم....
 آیییییییییي آآآییییییییییییییي اخ  صداى  صداى آرتاس؟

 یعنی شناختنش؟؟؟
نه نه من باید نجاتش بدم....رفتم پشت دیوار شكنجه گاه با دو تا  زنجیر هر 

 کدوم از دستاشو بسته بودند.
 بودنو صورتش خونی بود .لباسشو درآورده 

 قل*ب*م تیر میكشید .
 خواستم برم تو ولی اینطورى نمیشد.

 باید فكر میكردم. 
 هر کار حساب نشده و بدون فكر کار دستمون میداد.

 رفتم جایی که مخفی شده بودم.
 میدونستم دوربینا کجاست. 

 سلمتی رو دیدم که وارد شد .
 یه عكس دستش بود .

 عكس من بود .
 آرتا بازى تموم شد .خوب -

 لیلیت اعتراف کرد که تو آرتا خوانجو رستگارى هستی.
 نمیدونم چی میگی..-

 بش شوك دادند.  صداى  شوکو میشناختم .



 7٣ از انتقام تا عشق

 خدا کمكم کن .
 عشقم داره نابود میشه.

 سلمتی:که نمیدونی با انبر ناخوناشو بكشید تا بفهمه چی میگیم.
 مهراسا خانوم بفهمند. اما قربان ایشون یه فرد سرشناسن واگه-
بهتره الان کارى نكنیم ودنبال لیلی بگردیم اگه اونو پیدا کنیم راحت میشه -

 متوجه شد.
 همین کارو بكن .-

Leyli/لیلی 
 کسی اون اطراف نبود .

 بیست نفرو فرستاده بودند دنبال من .
 سلمتی و دو تا از افرادش سوار ماشین شدند و رفتند.

اونی که کلید داشت،داشت از کنار دیوار رد میشد که زیر پا گرفتم وبا سنگ  
 زدم تو سرش.

 انداختمش لاى دیوارورفتم در و باز کردم و.
 سریع در روبستمش .

 خودش بود آرتاى من .
 صداش زدم:

 آرتا،زندگیم،قربونت برم من،آرتا.-
 چشم هاش رو باز کرد.

 رفتم سمتش تنش خونی بود.
 ش خون میومد .هنوز از 
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 بغلش کردم ب*و*سش کردم .
 آروم گفت:

 لیلی خودتی؟-
 آره عشقم.-
 باید فرار کنی،باید برى.-
 تو چی ؟الان میارمت بیرون.-
 نه ببین چی میگم ما همو نمیشناسیم خوب .-

 کتمو بردار برو میفهمی ؟
 مترى اینجا فعاله . ٣٠٠برو تو جیب کتم یه ردیاب 
 آفتاب غروب کنه اونجا غربه. برو سمت غرب الاناس که

 آرتا. -
یه پرشه سیاه میاد دنبال من ولی من اینجام اسمش ماکانه بگو که لیلی -

 هستی.بگووارد عملیات شن .میفهمی ؟حالا برو سریع.
 آرتا تنهات نمیذارم با هم میریم.-
 لیلی تورو مقدساتت برو لطفا.-
 اما.-
 برو.-

 ب*و*سش کردم دلم براش تنگ شده بود.
 براى لبخنداش براى عطرش براى همه چیش. 

 لیلی؟-
 جانم؟؟-



 7٥ از انتقام تا عشق

 برو باید زنده بمونی،قول بده.-
 قول میدم.-

Leyli/لیلی 
 واینستادم .

 به طور مخفیانه حرکت میكردم.
 کت آرتا تو تنم بود و من نباید گاف میدادم. اونارو دیدم. 
 هنوز دنبالم بودند. 
 خیلی مخفیانه حرکت کردم از دیدراس که خارج شدم . 

 دقیقه متوالی که صداى دیلینگ شنیدم پس ردیاب فعال شده بود...1٥دوییدم 
Makan/ماکان 
 "یادآورى"

 تلفن خونه زنگ خورد شماره ناشناس بود جواب دادم:
 الو؟ -
 ماکان منم آرتا.-
 این تله کجاس؟؟؟-
 عمومی خارج از تهران.-
 چه غلطی میكنی؟اونجا -
 بحث نكن گوش بگیر ببین چی میگم  برنامه عوض شده  -

 سلمتی ازم خواسته که برم اونجا  .
 به اوژن گفتم .
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اون یه ردیاب تو جیب کتم زیر یه پارچه زخیم گذاشته برو پیشش و دستگاهو 
 رو ماشین نسب کن.

م کنید بعد ساعت دیگه نیومدم اقدا ٤8این آدرسی که میگم و بنویس  اگه تا  
 از آزاد شدنم نقشه اصلی و اجرا میكنیم.

واسا ببینم یعنی چی؟؟مگه فامیلیتو عوض نكردى ؟مگه تحقیق نكردن و -
 دیدن اون نیستی؟

 چرا ولی کینش بیشتر از اون چیزیه فكر میكنم .-
من نابودش میكنم راستی اینطور که شنیدم لیلی زندس. اگه دیدیش با خودت 

 ببرش.
 شناسمش.من که نمی-
 موهاش بور بلند و...موبایلمه سلمتیه فعلا.-
 آرتا.-

قطع شد منم رفتم پیش اوژن به آدرسی که آرتا داده بود رفتم و اونجا وایستادم 
پلاك ماشین رو عوض کردم ولی محظ  اطمینان یه روپوش براش گذاشتم و 

 خندم گرفت.fuck you allروش نوشتم:
 ودم که صداى شلیك توجهمو جلب کرد .ساعتی بود که تو ماشین ب18الان 

 با خودم دو تا اسلحه اورده بودم.
یه یوزى و یه کلت دخترى رو دیدم که داره به سمتم میاد از ماشین پیاده شدم  

 که اونارو بزنم اما...
Leyli/لیلی 
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نزدیكاى جایی که آرتا گفته بود اومدم و من فكرم فقط این بود که به ماکان 
 بریم سراغ آرتا .برسم تا بتونیم 

 من داشتم می دویدم. 
 یه پرشه سیاه دیدم ماشین اونی بود که آرتا گفته بود. 
نزدیكاش بودم که دیدم یه پسر پیاده  شد.سمتم شلیك کرد اما نه به من به اون  

 سیاه پوشا.
دو قدمی ماشین بودم که یه درد عجیبی تو شونه راستم پیچید و تعادلمو از 

 دست دادم اما وا نستادم وخودم انداختم تو ماشین. 
 برو .-
 خوب تو کی هستی ؟-
 برو من لیلیم آرتا نمیاد برو.-

Makan/ماکان 
 گفت:برو من لیلیم آرتا نمیاد.

 حدس آرتا بود .
 اونا نگهش میداشتند.

 ی داره به سختی نفس میكشه.دیدم لیل 
 نگاش کردم تو حال خودش نبود. 
 نه اصلا واى خدا تیر خورده بود. 
 اون عوضیا دنبالمون بودند ترسیده بودم. میدونستم آرتا عاشقانه میپرستتش . 

 صداش زدم:
 لیلی لیلی تو نباید بخوابی.-
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 تونستبا سرعت میروندم انقد درد داشت که چشاشو بهم فشار میداد و نمی
 حرف بزنه فقط سرشو تكون میداد زنگ زدم به اوژن.

 ماکان؟-
مین دیگه میرسم  از خط که رد شدم جولوشونو ٥وضیعت قرمز دنبالمونم -

 بگیرید.
 آمادس همه چی بدو.-
 اوژن دکتر و خبر کن سریع.-
 اینجا دکتر از کجا بیارم؟-
 نگفتم یكی محض اطمینان بیار خبرت؟-
 مگه آرتا زخمیه؟؟-
 نه آرتا نیس لیلی.-
 لیلی زندس؟؟-
 باى فعلا.-

مدام سمتمون شلیك میشد لیلی از جاش بلند شد کلتو برداشت پنجررو داد 
پایین که تا اومد بره بیرون که یه تیر از کنار پنجره رد شد .پنجررو داد بالا گفت 

: 
 لعنتی .-

 گریه میكرد 
 مین نشد؟٣-
 الان .-

 زنگ زدم به اوژن.



 79 از انتقام تا عشق

 آماده اى؟ -
 آره.-
 رد  شدم.-
 مین بعد که ماشین ها  اومدند.٣
 صداى انفجار بلندى پیچید . 

 از ماشین پیاده نشدم.
 یه ون اومده بود. 

 اوژن در ماشینو باز کرد. 
 لیلی واى خوشحالم که میبینمت.-
 اوژن آرتا. -

 نتونست بگه از حال رفت.
 اوژن :

 بیاردش تو ون .-
 اوژن؟-
 چیه؟-
 دکتر اوردى؟ -
 ره الان میریم خونه من .الان جلو خونریزى رومیگیریم.آ-

 این پلاکم درست کن.
 الان.-

 خندم گرفته بود.
 سلمتی
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 یعنی چی در رفت؟؟؟-
 قربان یه پرشه سیاه بود لیلی تیر خورد.-
 تیر خورد؟؟؟نگفتم زنده میخوامش نگفتم؟؟-

 فریاد میزدم:
 اى احمق. -
 قربان.-
 پلاك ماشینو برداشتی؟؟-
 قربان .نه -
 اى کودن یعنی چی نه؟-

.fuck u all- 
 چی درست صحبت مرتیكه ى حروم زاده.-
 قربان اینو جاى پلاك نوشته بود من عذر میخوام.-

 تلفنو قطع کردم .
 ممكن بود این آرتا خوانجو باشه که لیلیو برده؟

Arta/آرتا 
 کثافتا دختراتونو جلو چشاتون پر پر میكنم .

 در باز شد .
 هامو میزد.نور چشم 

ساعت گذشته بود  ٤8دیگه ناى باز کردن چشم هام رو هم نداشتم.  
 میدونستم که بكس به زودى میان سراغم.

 سلمتی اومد تو. 
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آرتا پسر دختر کش دوست داشتنی؛ مهراسا کلی از دستت شاکیه که جوابشو -
 نمیدى واون نمیدونه که دارى بازیش میدى فكرکردى خیلی زرنگی؟

م ازچی حرف میزنی ولی من مهراسامو دوست دارم حیف که من نمیدون-
 پدرشی یه روانیه خیال پرداز.

 یه مشت زد تو صورتم دردم اومد دستاش ضرب داشت.
 عوضی حمال.-
 من با دخترت خوابیدم.-

شلاق رو برداشت ومحكم زد تو چاك سینم که تیر کشید و دادم رفت هوا نافرم 
 میسوخت.

فرار تیر خورد. مامانتو مامانتو زنده زنده آتیش زدم  لیلیت مرد میفهمی موقع-
 همین جا ببین در و باز کرد حس میكردم که بوى دود میاد اما ..

 مامانت گفت تویی آرتا مامانت گفت لیلیت مرد .-
 اون مامانته که داره میسوزه میبینیش لعنتی پا رو نقطعه ضعف من میذارى آره؟

 محكم زد توى گوشم  .
 دروغ بگه آره دورغه بغضم رو بروز ندادم. حدس میزدم

امكان نداشت اون مامانم باشه نه اونا آدرس خونه اصلیمونو ندارند. به مامانم  
 یاد آورى کردم که هیچی رو لو نده قرار بود .امشب از فرودگاه خارج شه.

آرتا خیلی پسر برازنده اى هستی اما حیف. شك دارى که مامانته مگه الان -
 رودگاه باشه؟؟؟نباید ف

نه امكان نداشت نه  نگاه کردم تو چشاشو داد زدم فریاد زدم:من آرتا خوانجو ام 
نه خوانجو رستگارى به مامانم چیكار داشتی گریه میكردم مامانم داشت جلوم  
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میسوخت  گریه میكردم داد زدم با تمام وجود داد زدم مامان  مامانم پدرام 
ندید داد زدم :میكشمت پدرام میكشمت میخندید اون مرتیكه ى رذل میخ

 میكشمت
از حال رفتم بدون مامانم صداى خندش آزارم میداد ولی من از حال رفتم 

 یعنی داشتم بازیو 
 میباختم؟؟

Arta/آرتا 
 سلمتی:ساکتی آرتا.

 مرد که گریه نمیكنه مثل پدرت نباش.
ه کار اون ضعیف بود که زود از دور خارج شد. فكر میكرد اگه همكارى نكن

 شاخی کرده. مامانت باید می رفت دیگه سنی ازش گذشته بود.
 صداى  خنده هاى کریهش تو سرم بود.

 خیلی عصبی بودم واقعا عصبی نزدیكم اومد و سرم رو بالا گرفت.
 خوب آرتا تا الان تنبیه خوبی بود واست که دیگه با دم شیر بازى نكنی .-

 قدرخوشگله.از حق نگذریم نمی دونستم که مامانت این
 حیف که پاش به دنیا نبود.

 می خواست عصبی ترم کنه .
 می خواست از دهن خودم بشنوه.

 می خواست التماسش کنم. 



 8٣ از انتقام تا عشق

اون بهم نیاز داشت چون فقط از طریق من به الماس هاش می رسید ...منو   
شكنجه میداد اما نمیكشت...کنترلم دست خودم نبود پام روآوردم بالا و زدم 

 اد کشید .وسط پاش د
 نگهبان ها اومدند تو و اون هنوز دلا رو زمین بود.

 با پام محكم لگد زدم تو سرش یكی از افرادش شك برقی بم داد. 
 از حال رفتم دیگه کشش نداشتم . 

 پس کجان؟؟؟
 قربان به سیستم امنیتی نفوذ شده هیچ چیزکار نمیكنه .-

 قفل درا باز شده.
 هك شدیم . 

 بزن بگو همه بیان بدو.اى لعنتی ها.زنگ -
 آرتا رو ببرید نباید دستشون بهش برسه.

 اطاعت.-
Adish/آدیش 

 اوژن سیستم امنیتی رو از کار انداخته بود. وارد محوطه شدیم.
 دیدیم که دونفر آرتا گرفتند ودارندمی روند سمت ماشین .

 خیلی خَرتو خر بود .
 هشت نفر اون دونفر رو پوشش میدادن.

به ماکان اشاره کردم که سرشو تكون دادو بمب دود زا رو درست انداخت زیر  
 پاهاشون.

 با چاقو شاهرگشون رو زدیم .
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 دنبال سلمتی بودم اما نفهمیدم که کجا قایم شده .
 یكی از افراد اومد سمتم و گفت:

 قربان؟-
 چیه؟!-
 سلمتی با آقاى آرتا خوانجو همین الان از در خارج شدند. -
 هارو فرستادیم دنبالشون. بچه 
 اوژن گفت : 

 چی گفتی؟! -
پسررو که فكر کردیم آرتاهست رو زدم کنار. دیدم  یك چاقو رو فرو کرد تو  

 پام.
 سوزش شدیدى رو تو پام احساس کردم و چشم هام رو روهم فشار دادم.

 ماکان یك تیر زد بهش خلاص. 
 همون گفته شده بود.ماشین روروشن کردیم رفتیم سمت اون موقعیتی که ب

 پام به شدت می سوخت. 
 به ترنم گفته بودم که ساعت دو بیاد پیشم به آدرسی که بهش دادم. 

 گفت میاد.
 ولی اگه نتونیم آرتا رو بیاریم به قرار نمی رسیدم.

 ماکان نگه دار.-
پیاده شدیم  یه کم لنگ میزدم تارفتم سمت ماشین تیر اندازى شد و برگشتم 

 خودمون .پشت ماشین 
 تو تله افتادیم.-



 8٥ از انتقام تا عشق

 نه.-
 به بچه ها گفتم از پشتشون بیان اینجا.-
 خوب پس بگو بیان دیگه.-
 من نگران آرتام.-
 منم.-

Arta 
 بی حال افتاده بودم ودیگه جونی واسم نمونده بود.

 آرتا جنازت به دردم نمیخوره برو پیش دوستات .-
 تا میتونی خوب شو.

 سلمتی بود.
 زد. با تمسخر حرف می

 من که دیگه نمی کشیدم.
 بچه ها اینجا بودن. 

 قربان؟-
 چه مرگته باز؟-
 اونا ازپشت دارن میان باید بریم سریع.-

 پا شد که بره نوچش گفت :
 آرتا چی؟-
 بذار بره پیش دوستاش اینطورى بمونه میمیره.-
 دکتر میاد.-
 ه.بازیكن خوبینه میخوام بدونم تا کجا پیش میره داره از بازیش خوشم میاد -
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 گفتم:
 اگه الان منو نكشی پشیمون میشی.-
 من بهت فرصت میدم پسر.-
 اون الماس هاواسه منه.حق منه در ضمن دیگه فكر مهراسارو هم نكن. 
 برو هنوز جوجه اى براى  این کارها. 

 این کارا به سیست نمیاد.
 رفت و من ده دقیقه اى بود که رو خاك افتاده بودم.

 تواین فكر بودم که چرا من روگذاشت و رفت؟؟میخواد بازى  کنه؟ 
 یعنی چی؟؟؟

 مامانم مرده؟؟؟
 تو افكارم غرق بودم که صداى اوژن روشنیدم .

 آرتا خوبی آرتا؟؟؟
 چشام هام رو بستم دیگه هیچی نفهمیدم تو یه حالت خلسه بودم .

 اوژن داد میزد ولی واسه من یه نت ضعیف بود .
 ی دستاش سرده،ضربان قل*ب*ش ضعیفه.اوژن:یا عل

 آرتا نباید بخوابی آرتا. 
 یعنی آخر ماجراس؟؟؟

 دارم میمیرم؟؟؟؟
نه باید بمونم. خدا...کمك...مامان...مامانم...بابا...لیلی...من دیگه هیچی 

 ندارم...نه من نمیمیرم میخوام زنده بمونم من...
 .٣-٢-1دوباره امتحان میكنیم -
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 دددبرگرد  برگرررررر 
 متاسفم-دکتر:

 نه یه بار دیگه یه بار دیگه خواهش میكنم...آرتااااااا-
Arta/آرتا 

 آرتااااااااا آرتاااااااااا-
 صدام میكنن مامان نمیخوام برم.

 برو مامان.-
 میخوام پیشت بمونم.-

 آرتاااا آرتااااا
 دکتر ضربان برگشته برگشته.-
 نبض بگیر.-
 خیلی ضعیفه.-

 کردم.چشم هام رو باز 
 تو بدنم احساس کوفتگی داشتم.

 دکتر براى معاینه اومد .
 کلی تست گرفت.

 نباید دیر میكردم باید میرفتم. 
 مهراسا.

 باید میرفتم سراغش.
 من انتقام میگیرم.

 سرم هارو باز کردم و اومدم بیرون باید میرفتم.
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 اوژن؟-
 آرتا باید استراحت کنی .-
 وقت نیس بیا.-
 اما.-
 موبایل با خط جدید میخوام.بدو.یه -
 بیا یكی تو ماشین هست.-
 بچه ها کجان؟-
 خونه ماکان؛ آدیش نیست،رفته پیش ترنم دعواشون شده رفت که آشتی کنه.-
 کار خوبی کرد باید دخترارو ببریم.-
 مهراسا چی؟-
 باش حرف میزنم.-
 فكر میكنی گوش میده؟-
 باید بیاد پیشم.-
 اما لیلی؟-
 زندس؟؟؟مگه لیلی هنوز -
 آره با ماکان اومد.-
 سلمتی گفت تیر خورده و مرده.-
 تیر خورد زندس خدا رو شكر.-

 خیلی خوشحال بودم زنده بود.
 باید با مهراسا حرف بزنم . 

 فردا لیلی باید از ایران بره موبایلو بده.



 89 از انتقام تا عشق

 شمارشو گرفتم.
 خاموش بود نمی شد اینطورى . 

 باید باش حرف میزدم.
 عد میرم خونه سلمتی.برو خونه اول ب-
 چی؟-

 دیوونه شدى؟؟
 یواشكی میرم بدون مهراسا چیزى پیش نمیره.-
 آرتا.-
 برو.-

 رفتیم خونه ماکان در تاقو باز کردم.
 لیلی.-
 آرتا.-

 دویید بغلم دردم گرفت .
 هنوز زخمام خوب نشده بود که فهمید اما دردش شیرین بود. خیلی شیرین.

رو تخت روش خیمه زدم و موهاشو ناز  ل*ب*ا*ش روب*و*سیدم و بردمش 
 کردم.

 دکمه هاى پیرهنو باز کرد که... 
ماه یه خواب  8بود که از خواب پا شدم لیلی تو بغلم بود بعد از  8:٣٠ساعت 

 راحت داشتم.
 لیلی ؟-
 جانم؟-
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 تو امروز از ایران میرى.-
 نمیخوام میخوام بمونم.-
 میرى چون من میگم.-
 نه.-
 بحث نكن.-
 اما.-
 یه چیز دیگه این چند روز با مهراسام یعنی مجبورم باشم حتی ممكنه که...-

 میفهمی که چی میگم؟؟؟
 نمیخوام بشنوم دیگه.-
 لیلی.-
 کافیه آرتا.-
 عزیزم هیچ کس تو برام نمیشه.-
 باى آرتا میخوام بخوانم.-
 ماه دیگه نبینمت .٢شاید تا -

 جوابی نداد.
 ناراحت باشه .از اتاق اومدم بیرون حق داشت 

 شماره مهراسا رو گرفتم سعی داشتم تمام احساسم رو تو صدام بریزم.
نفرت ،بین عشق و نفرت یه خط نازك وجود داره که مهراسا این حس رواشتباه  

 تشخیص داد .
 حسی که زندگیشو تغییر داد.

Mehrasa/مهراسا 



 91 از انتقام تا عشق

 پدرم گفته بود که آرتا خلافكار و دوستم نداره.
 دورى کنم.گفته بود ازش 

 منم قبول کردم. 
 بعد از دو روز یك شماره ناشناس زنگ زد. 

 منم نمی دونستم کیه قبلا که موبایلم خاموش بود زنگ زده بود .
 جواب دادم :

 بله؟؟؟-
 مهراسا.-

 خودش بود .
 آرتا واى خدا دستام عرق کرده بود دلم براش تنگ شده بود .

 براى صداش براى غرورش.
 شما؟؟-
 منو نمیشناسی؟؟؟دیگه -
 باید بشناسم؟؟؟-
 نه باشه میبینم که راجبت اشتباه کردم .-

خیل خوب دیگه پس کارى نداریم براى خودم متاسفم که خودمو و غرورمو 
 خرج تو کردم.

 منم متاسفم که خودمو در اختیار یه خلاف کار گذاشتم.-
 آرتا ازت متنفرم که بهم دروغ گفتی،متنفر میفهمی؟؟؟

 دروغ؟خنده داره این اراجیفو بابات تحویلت داده؟خلافكار؟-
 واقعاًفكرمیكنی که راسته؟؟؟؟ 
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بابات بهم زنگ زد که اگه دوست دارم و واسم مهمی برم پیشش.منم رفتم 
 چون همكارى نكردم منو ...هه ولش کن اینا مهم نیست.

 چی کارت کرد؟-
لی ست داشتم وتلفنی نمیشه میخواستم  دست از سرت بر ندارم من واقعا دو-

 کسی لیاقت عشق آرتا رو داره کهبا دو حرف خَر نشه بره .
 متاسفم هم واس خودم هم واس تو اما خودم بیشتر باى بیبی من.

 دلم راضی نمیشد نمیدونم ولی قبولش داشتم.
 تا قطع نكرد گفتم :

 آرتا وایسا من میخوام ببینمت .کجا بیام؟-
 .فراموش کن نمیخوام تو دردسر بیافتی-
 نه آرتا نه یواشكی میام.-

 آدرس رو گفت میخواستم برم پدرم نباید می فهمید.
Arta/آرتا 

 میخواستم که خودش بگه که یواشكی میام .
 آدرس یكی از خونه هام رودادم دو ساعت دیگه میومد....

 رو مبل بودم  که زنگ آیفون درومد .
 بله؟-
 منم.-

با کفشو کیف صورتی وشال ومانتو درو زدم یه شلوار برمودا صورتی پاش بود 
 طوسی.
 اومد تو.



 9٣ از انتقام تا عشق

 پرید تو بغلم و لپم رو ب*و*س کرد.
 کمرش رو گرفتم وگفتم : 

 خوشومدى.-
 مرسی.-

 در گوشش نجوا کردم چرا اومدى؟
 چون دوست دارم.-
 میدونی میخوام الان تو بغلم برام بر*ق*صی؟-
 آرتا حالت خوبه؟-
 نه آخه دلم برات تنگ شده بیبی.-
 رى میترسونیم.دا-
 بایدم بترسی.-

سرمو لاى گردنش فرو بردم با اینكه میخواستم شنكجش بدم اما دلم باش 
fun میخواست یه دختر لوند خوشكل وقتی خودش با پاى خودش اومده چرا

 نخوام؟
 آرتا کافیه اومدم حرف بزنیم نه اینكه...-

اما دستم با اینكه داشتم گردنش ب*و*س میكردم فهمیدم داره داغ میشه 
 گذاشتم رو ل*ب*ا*ش و گفتم بهم اعتماد ندارى؟؟

 تو چشاش شك بود.
 ادامه دادم پس چرا اومدى؟؟؟ 

 چرا اومدى خونم؟
 چرا اومدى بغلم؟؟
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 چرا ب*و*سم کردى؟؟
 چرا گذاشتی ب*و*ست کنم؟؟؟

 چرا گذاشتی لمست کنم؟؟
 جواب بده.

 نگام کرد جوابی نداشت داد زدم.
 .جوابمروبده الان سریع-

 کلافه دست تو موهام کشیدم.جوابی نداشت .
 اما گفت:

 مهم نیس کی باشی من چون دوست دارم اینجام.-
 بهم ثابت کن دوستم دارى.-

 مات نگام کرد شك داشت.
 با حالت عجز گفت:

 آرتا.-
 مگه بار اولته؟؟سرى قبل که یادته نه؟؟؟-
 مست بودیم.-
اما بودوشد؛یا ثابت کن دوستم تو بودى نه من با میلت خودت بود کوتاه بود -

 دارى یا برو وهیچ وقت بر نگرد و پشت سرتم نبین.
 انگار هیچ وقت آرتایی نبوده. 

 اما.-
 جدیم باهات مهراسا رابطه ى قبلمون جدى بود .-



 9٥ از انتقام تا عشق

حالا مستیو بهونه کردى باشه برو ما بچه نیستیمو من الان رابطه جدى میخوام 
. 

 یخوریم برو باى.الان که میبینم ما به درد هم نم
نشستم و اونطورى که میخواستم داره پیش میره اونم راه برگشتو پیش گرفت که 

برگشتاومد نشست رو پاهام دکمه هاى پیرهنمو باز کردو یه بار دیگه اونچه 
 نباید می کرد رو کرد یه اشتباه بزرگ.

Mehrasa/مهراسا 
 چشم هام روباز کردم.

 نمیدونم که کجام. 
 میترسیدمداشتم کم کم 

 دستم روبسته بودند.
 جاى تاریكیبودم.

 سردم شده بود .
 جیغ میزدم و اسم آرتا رو صدا میزدم.

 آرتااااااا آرتاااااااا.-
 چه قد قد جیغ جیغ میكنی ،گوشم کر شد .-

 فكرنمی کردم الانا به هوش بیاى.
 اینجا چه خبره؟؟؟چرا به حالت تعلیق منو بستی؛ها؟؟-

 آرتا چت شده؟؟؟؟
 اسارت تنها کلمه ى مناسب برده می فهمی که؟-
 چی میگی لعنتی؟این رفتاریه که آدم با عشقش می کنه؟؟؟-
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 کدوم عشق؟؟؟حسم بت عشق نبود انتقام بود .-
 گفتم که بایدم بترسی اصلا آدم باید از باباش حرف شنوى داشته باشه.

 یواقعاً دختر احمقی هستی هیچ وقت فكز نمی کردم انقد خنگ باش 
 تو خلاف کارى؟؟-
 نه.-
 پس چی ؟-
 بابات.-
 بابام چی؟؟-
بابات خلافكاره اون جانیه روانیه یه قاتل یه بی  همه چیزعوضی یه رزل یه -

 پست.
 دروغه؟؟-
 تو اینطورى فكر کن.-
 فكر نمیكنم مطمئنم.-
 خنداره تو چی از بابات میدونی؟-
 چرا ازم متنفرى؟؟؟مگه چیكارت کردم ها؟-
 انتقام.-
 ی؟؟؟چ-

 چراغو روشن کرد .نور مهتابی چشمم رو می زد.همه چی معلوم بود.
 صداى بلند شدنش از روى صندلی  روشنیدم.

 از قسمت تاریك اتاق اومد بیرون .
 یك راست رفت سمت میز.



 97 از انتقام تا عشق

 یك لحظه ترسیدم. 
 شلاق، چاقو،تفنگ همه چی  بود. 

 یك پنس برداشت؛داشت میومد سمتم .
 کشیدم ولی رو هوا بودم و هی تاپ می خوردم.خودم روسمت عقب می 

 چرا تكون میخورى؟؟-
 چشم هاش می خندید

 میخواى چیكار کنی؟-
 میخوام زجرت بدم،انتقام هیچی شیرین تر از انتقام نیست.-

 با ترس و عجز گفتم:
 نه،من که کارى نكردم.-
 نقطعه ضعف باباتی.-

 پنس رو آروم رو پوست دستم کشید.
 کرد.بابات نابودم  -
بابات پدرم رو کشت مامانم روسوزوند نامزدم رواذیت کرد و منو شكنجه  

 کرد.
 منم این ها رو سر تو و مامانت میارم. 

 البته اگه دستم به اون برسه.
 خندید با صداى بلند خندید و من گریه میكردم .

 خدا این چشه؟
Adish/آدیش 

 وقتش رسیده بود که  همه بریم اونجا؛شكنجه گاه.
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 نمیشد بگم که ترنم رو دوست ندارم.
 با اینكه خیلی  از خانوادش ضربه خوردم.

 منم خیلی تنها شدم مادرى رو که میخواستم نداشتم. 
 سلاحی،سلاحی،انتقام.

 آدیش؟-
 هوم؟-
 چته؟چرا جواب نمیدى؟؟-
 جواب چی؟-
 اِ -
 خوب چی؟تو فكر بودم.-
 چه فكرى؟-
 گیر نده.-
 بگو.-
 من،وایسا،اول بگو نمی خندى.خوب باشه ببین -
 باشه قول.-
 توله سگ.-
 اِ بگو دیگه.-
باشه ببین چند وقت پیش تو یه مجله خوندم پسرى مادرش به قتل رسیده اون -

پسر بی مادر بزرگ شدو پدرش باز رفت ازدواج کردو پسرش رو ترك 
 کردورفت.

 بعدشم اون پسر تنها زندگی کرد میفهمی که چی میگم؟ 



 99 از انتقام تا عشق

 ی.آره حیوون-
 وقتی گفت حیوونی دلم گرفت .

 نمی خواستم کسی بهم ترحم کنه.
حالا ادامش نوشته بود پسر قاتل باباش  رو میشناسه و میره سراغشون تا -

 اینجارو داشته باش.یه سوال ازت میپرسم.
 باشه بپرس.-
 پسره کار درستی میكنه،؟؟-
نستم خوب این چه سوالیه؟معلومه من بودم خودم به شخصه اگه میتو-

 نابودشون میكردم.
 واقعاً؟-
 کاملًاحالا ادامش چی بود؟-
 هیچی پلیس دستگیرش کرد.-
 اِ چه بد.-
 ترنم؟-
 جانم؟-
 من میخوام برم مسافرت چند روز نیستم میخوام همراهم بیاى.-
 نچ راجبم چی فكرکردى؟-

 چپ چپ نگاش کردم که سرشو انداخت پایین. 
 ارم بعدم این که بابام نمیذاره.نه آدیش منظورم اینه که چیز کار د-
 پس من میرم چند ماه نیستم و اینكه زنگ نزن .-

 موبایلم رو خاموش می کنم دیگه هم نمیبینمت تا چند ماه.
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 حتی ایمیلم نده.
 آدیش.-
ساکت،میرسونمت خونتون الان میخوام سرى برگردم خونه وسایلم روجمع -

 کنم.
 اما آخه گوش کن.-
 لزومی نداره.-

 نگفت.هیچی 
 دیگه خیلی کلافه بودم باید میومد تا به هدفم برسم .

 قبل از اینكه بره گفتم:
 ببین.

 نگاهم کرد.
 من اونجا مهمونی هم میرم و خوب قاطیه و این داستانا.-

 به بعد موبایلم خاموشه باى.1٢من دیگه  میرم از 
 حلقه ى اشك رو تو چشم هاش دیدم ولی نذاشت بریزه خیلی مغروربود.

 باى.-
 سلمتی

 مهراسا،بابا کجایی؟؟؟مهراسا؟؟؟نسرین...نسرین-
 بله پدرام ؟؟؟هیچ معلوم هست کل دیروزو کجا بودى؟؟-
 کار داشتم.-
 چه کارى مهم تر از ما؟؟؟-
 ا خانوم مهراسا کجاست؟؟-



 1٠1 از انتقام تا عشق

 با دوستاش رفته شمال .-
 با کدوم دوستاش؟؟!-
 سودا اینا دیگه.-
 یی بره.زنگ بزن بهش بگو زود برگرده.یعنی چی؟؟؟مگه نگفتم حق نداره جا-

 _ از صبح زنگ زدم در دسترس نیست.
 پَ چرا انقد بیخیالی؟؟؟-
 مگه بار اولشه در دسترس نیس؟؟؟-

 زنگ زدم.
 دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد.

 اینكه خاموشه.-
 تلفن خونه زنگ خورد.

 بله؟؟-
Arta/آرتا 

 برم؟چی از جونم میخواى تورو خدا بذار -
 نه هیچ وقت تازه داره میشه اونی که میخوام.-
 بذار برم عقده ایه دیوونه.-
 دیوونه تا حالا به این کلمه فكر نكردم.-
 خوب پس فكر کن تو جنون دارى.-
 به پا زبونت کار دستت نده.-
 بابام پدرتو در میاره.-
 مهراسا چه قد به بابات اعتماد دارى؟-
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 حاضره برات جونشو بده؟؟؟؟
 فه شو نكبت.خ-
 دیگه دارى عصبیم میكنی.-
 خفه شو آشغال منو بیار پایین.-
 بابات به من پدر و مادرم رو  بدهكاره اونارو کشت .-
 که چی میخواى منو بكشی؟-
اینكه بكشمت یا نه به خودت بستگی داره ولی مرگ مامان بابات حتمیه شك -

 نكن.
 میكشت.خفه شو ،خوب کرد کشت خیلی خوب کرد باید تورم -

 عصبی شدم و شلاقو برداشتم با شلاق زدم به کمرش.
 بدجور جیغ کشید یهو تصمیم گرفتم زنگ بزنم سلمتی. 

 پدرام:بله؟
 یه ضربه دیگه با شلاق به کمر مهراسا زدم .جیغ میكشید.

 ضربه ى دوم جیغ 
 ضربه ى سوم التماس با جیغاش

 دیگه ضربه نزدم 
 میزد:مهراسا الوومهراسسسسسااااا باباپدرام داد میزد و اسم دخترشو صدا 

 زیاد خودتو نكش پدرام سلمتی بزرگ-
 آرتا؟-
 فكر کردى مردم؟-
 تو چیكار کردى؟-



 1٠٣ از انتقام تا عشق

 هر کارى که فكرشو بكنی .-
 چی؟؟؟ -
 هر چی.-
 بذار بره.-

 با صداى بلند گفتم:
 بذارم بره؟؟؟!-

 تازه کارم  باهاش شروع شده،هر بلایی سرم اوردى سرش میارم .
 رو برش داشتم رفتم سمتش با التماس گفت:چاقو 

 نكن آرتا خواهش میكنم نكن.-
 چاقو رو بازوش کشیدم داد زدم:

 جیغ بزن.-
 به کارم ادامه دادم جیغ بزن،صداى جیغش دل آدم رومیلرزوند.

 باباته باهاش حرف بزن .-
 موبایلو زدم رو آیفون گفت:

 مهراسا چی کار کردى چی کار کردى؟؟؟؟-
 کن. بابا کمكم-

 گریه میكرد.
التماس میكرد ....گریش آزارم میداد از بدنش خون میومد و من واقعاً انقدر 

 بیرحم بودم؟؟؟
 آرتا دست از سرش بر..تلفن روقطع کردم .-

 نذاشتم ادامه بده .



wWw.Roman4u.iR 104 

 دستاى مهراسا باز کردم و گرفتمش بغلم به هق هق افتاده بود
 نمیدونستم چی میخوام .

 تو بغلم بود.
 دستم روگاز گرفت واز بغلم اومد بیرون .سریع 

 زد وسط پام و در رفت داد زدم راه فرار ندارى .
 ولی فقط می دویید.

Taranom/ترنم 
 رفتنش رو اعصابم بود .
 بدون من میرفت؟؟؟؟

 بابا؟-
 بله؟-
 چیزه...چند روز میخوام برم سفر.-
 نمیشه اصلا بحثم نكن.-
 با آدیش چی؟؟؟-
 ممكنه.اون که دیگه غیر -
 بابا.-
 گفتم نه تمومش کن.-
 دلیل قانع کننده میخوام.-
 دختر همكارم نیست دزدینش.-
 اون از بی عرضگی دخترست.-
 بسه ترنم.-



 1٠٥ از انتقام تا عشق

 بابا.-
 اتاقت.-

 بله؟-تا بوق خورد که جواب داد: 8زنگ زدم به آدیش 
 آدیش؟-
 چرا زنگ زدى؟-
 ببین.-
 نه تو ببین گفتم زنگ نزن نگفتم؟؟؟-
 من؟-
 نیمه راه نمیخوام ترا.رفیق -
 ترا نه ترنم.-
 باید قطع کنم.-
 میخوام بیام.-
 دیگه دیره .-
 بابام نمیذاره ولی میخوام بیام یه نقشه دارم.-
 به حرف بابات گوش کن.-
 نه آدیش گوش کن.-
 .silaxمن یه قرص میخورم که دل ورودم بریزه به هم شاید-

 ترنم نمی خوام بیاى فراموشم کن.-
 خوام پیشت باشم.آدیش می -
 نباش.-
 میخوام.-
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 به نفعت نیست بیاى.-
 اِ یعنی چی نیام که برى دختر بازى؟-
 نه.-
 سروگوشت میجنبه مثل اینكه،میام.-
 نمیجنبه میگم نمیخوام بیاى.-
 منم گفتم میخوام بیا هر چی که هست.-
 چون دوست دارم نمیخوام بیاى.-
 کی زیر سرته با کی قرار گذاشتی؟؟-
 ودت خواستیا به شرایط شكایت نكن پس.ببین خ-
 باشه.-

 نمیدونستم که با رفتنم روح آدیش رو  آزار میدم 
 وجسم خودم رو.

رفتنی که راه برگشت نداشت من با رفتنم وادرش کردم کارى رو که ازش  
 برگشته بود و انجام بده.

 نمیدونستم که دارم به دو تا مون ظلم میكنم.
 با داد گفتم: 

 مامان بابا دلم واى دلم موندم اون وسط اشك ها از کجا اومد!واى دلم -
 رفتیم بیمارستان.

 دکتر گفت: 
 چیزى نیست و-

 نیم ساعت دیگه میتونم برم.



 1٠7 از انتقام تا عشق

 به آدیش اس داده بودم که کجام. 
 مامان گرفت دلم واى برم دستشویی.-

رفتم دستشویی و سریع اومدم بیرون از پله هاى اظطرارى رفتم پایین تو 
 ینش بود .ماش

 نمیخندید به فرمون زل زده بود .
 آدیش؟؟؟-

 بهم نگاه کرد.
 سوار ماشین شدم با ناراحتی گفت:

 چرا اومدى؟-
 چرا نیام؟؟-
 چون نمیخوام بیاى برو پایین اونجا واست مناسب نیست.-
 نه.-
 بهم شك  دارى؟؟؟-
 آره.-
 فكر نمی کردم.-
 به تو که شك ندارم به دخترا.-
 شه.کسی مزاحم نمی-
 بسه میخواستی بیام که اومدم دیگه غصت واسه چیه؟-
 نمیرى بیرون ؟-
 نه؟-
 دوست ندارم دیگه خوب شد ؟-
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 حالا برو خونتون.
 زده به سرت تا چند دقیقه پیش میگفتی دوست  دارم.-
 ترنم عزیزم چرا حرف گوش نمیدى؟-
 میام میخوام دلیل اصرارتو بدونم؟-
 میل نبود حق ندارى گله کنی.باش بیا.اونجا اگه شرایط باب -
 باشه.-

 لپشو ب*و*سیدم.
 خیلی گونه هاش داغ بود مثل دستام مثل ل*ب*ا*م.

Adish/آدیش 
 دوسش داشتم.

 دست خودم نبود.
 از هدفم دور شده بودم.

هر کارى کردم که نیاد نشد خواست بیاد به طور غیر مستقیم بش گفتم که 
 داستانم چیه .

. خودش اگه جاى من بود؛ خودش حكم زجر خودش گفت نابودشون میكرد
 کشیدنشو امضا کرده بود. 

 آدیش؟؟-
 جان؟-
 چرا انقد دمغی؟-
 ترنم؟-
 هوم ؟-



 1٠9 از انتقام تا عشق

 منو ببخش.-
 واسه چی؟-
 واسه بدیایی که در حقت کردم.-
 نمیفهمم.-

 ماشین رونگه داشتم.
 آدیش اینجا جادست. تاریكه خطر ناکه .-

 برو واینسا .
 چیزى نمیشه پیاده شو.-

 صدام بغض داشت.
 چیزى شده؟-
 اینو بدون خیلی دوست دارم.-

 لبخند زد .
 یعنی میشد  بازم بخنده؟

 بیدار بودم ولی اینكه اذیتش کنم خیلی عذابم میداد. 
 اون شاید جسماً عذاب بكشه اما من روحاً. 

 من به  نوعی خودخوارى میكردم بیداربودم نه خواب .
 اون آدیش مغرورکجاست؟

 و شكسته بود.ترنم غرورم
 اینكه اذیتش کنم اینكه جیغ بزنه برام مثل کاب*و*س بود. 

 من هیولا نیستم.
 وارد بازیی شده بودم که تمومی نداشت وراه بازگشت نبود. 
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 خدا میدونه چی میكشم خدا میدونه چی به من گذشته.
 خیلی برام سخته من میخواستم چی کار کنم؟؟چرا خودم دارو بستم؟؟ 

 نبودم ؟مگه من سنگ 
 مگه نمی خواستم انتقام بگیرم؟

 مگه ازش متنفر نبودم ؟ 
 مگه نفرت نداشتم چرا عشق ؟

 چرا عاشق شدم؟؟؟
 چرا با نفسش نفس میكشم؟؟؟

 از ماشین پیاده شد .
خوب بیا پیاده شدم در عقب رو باز کردم آهنگ  سخته از بلك کتسو گذاشتم -
. 

 دیگه پیشت نبودم خوب.. من اینو آهنگ دوس دارم ،ترنم اگه یه وقت-
 این چه حرفیه؟-

 نشستم تو ماشین رو صندلی عقب اشاره کردم که بیاد پیشم.
 اومد نشست رو پامو سرشو گذاشت رو شونم . 

 سرشو ب*و*سیدم.
 چه قد آغوشش گرم بود.

 چه قدر خواستنی.
 چه قد دلنشین . 

 این آرامش روفقط کنار اون داشتم .
 حرفمو کامل کنم .الان وقتش بود که ادامه 



 111 از انتقام تا عشق

 احتمالًا این آخرین بار بود که تو بغلم بود.
 ترا؟-
 جان؟-

این آهنگو خوب به خاطر داشته باش این آهنگ شاید حرفاى من باشه ببین  
 من یه چیز و بت میگم که عشقم در حد حرف نیس باشه؟؟؟

 تو عشق سختی هم هست.
ستمال جلو دهنش اومد که چیزى بگه ل*ب*ا*شو ب*و*سیدم بلافاصله یه د

 گرفتم .
 از هوش رفت بغلش کردم.

 پیشونیش رو ب*و*سیدم. 
 نمی خواستم با حرفاش آزارم بده. 
نمی خواستم اون تاوان گ*ن*ا*ه خانوادشو بده نمی خواستم به احساسات  

 لطیفش صدمه بزنم.
 در و زدم آرتا در و باز کرد.

 آرتا:چیزى شده؟گریه کردى؟
 آرتا.-

 ترنم بغلم بود.
 بی هوش.

من گریه کردم گریه کردم از زجرى که میخوام به دخترى بدم که از وجودم  
 شده .

 من خودخوار شده بودم چون ترنم از وجودم شده.
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 میدونستم هر ضربه اى که بش بزنم  ده برابر برام دردناك تره. 
 جلو پاى آرتا زانو زدم گریه کردم .

 گفتم:آرتا دوسش دارم به خدا سخته. 
 نبود عاشق شیم. قرار-
 مگه خودت نشدى؟؟-

 داد زدم:
 مگه نشدى ؟فكرکردى نمیدونم که مهراسا رو دوست دارى. -
 ندارم.-
 نمیتونم.-

 بلند شدم در اتاقو باز کردم گذاشتمش کنج 
 دیوار و با دستبد دستشو به میله بستم.

ADiSH/آدیش 
 به هوش اومده بود.

 از دوربین می دیدمش. 
 نگاه میكرد. گیج وگنگ به اطراف

 چند بار چشم هاش رو باز وبسته کرد. 
 من میدونستم که به وقت نیاز دارم که خودم بسازم . 

 از اول نباید می ذاشتم توم نفوذ کنه.
 خیلی عصبی بودم.

متنفر بودم نه از اون از خودم ...رفتم سمت در صدایی نمیومد هیچی 
 ؟؟؟نمیگفت چرا انقد آرومه؟نترسیده؟چرا صدام نمیكنه



 11٣ از انتقام تا عشق

 درو باز کردم.کورفتم تو.
 درو بستم.

 نور اتاق کم بود چراغ رو زدم.
 نشستم رو به روش حتی نگام نكرد.

 داشت فكرمیكرد.
 یك نفس عمیق کشیدم.

 زل زد تو چشم هامو بعد زمینو نگاه کرد . 
 گفت:

 واقعاً؟-
 نگاش نكردم چیزى نداشتم بگم گذاشتم خودش ادامه بده.

 میخواستی خوشبختم کنی؟واقعاً اینطورى -
این همه راه اومدى و این همه حرف.این همه با هم بودن سر بازى دادن 

 من؟سر چی؟؟؟
 داد میزد.

 ساکت بودم. 
 با توام نكنه تو اون پسره؟آره تو اونی؟؟-

 چقد باهوش بود.
 واقعاً حیف که پدر و مادر عوضی داشت . 

 اون دختر لیاقت بهترینارو داشت.
 ادامه داد:
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حق دارى ،ازم پرسیدى،بهم گفتی گفتی نیام .گفتی ببخشمت ،من -
 امامن،مسخرس بهتر که اومدم ولی

 بریده بریده حرف میزد یعنی از کثافت کاریاى باباش خبر داشت؟؟!
 ولی من داستانو نمیدونم میشه بهم بگی؟؟؟آره؟؟؟-

 نگاش کردم .
 نگام کرد.

 سكوت.

 سكوت.
 از کاراى بابات خبر دارى؟؟؟-
تكو توك،اون روز حدس میزدم داستان خودتو بگی من اماگفتم اون واسه تو -

فیلماس اینا. عمراًسرم بیاداشتباه کردم نه؟؟ داستانو بگو،قول میدم به کارات 
 اعتراض نكنم ...

حرف زدنش دلمو میسوزوند این امكان نداره. کدوم آدم انقد راحت تسلیم 
 اونم دختر همون باباس .میشه؟؟؟نه پس برام نقشه کشیده مطمئنم 

میخواد بازیم بده....نمیدونم چرا ولی احساس کردم آتش انتقام هنوز تو 
 وجودم شعله وره.

 پاشدم برم بیرون صدام زد
 آدیش.-

 نگاش کردم.
 یه چیزى بگو.-

 همچنان نگاش میكردم.



 11٥ از انتقام تا عشق

 داستانو نمیخواى بگی؟-
 هیچی نگفتم به موقعش بهش میگم از اتاق اومدم بیرون .

 آرتا کجایی؟؟-
 دراتاق مهراسا باز کردم خوابیده بود لباسش خونی بود .

 چیكار میكنی؟-
 سكته کردم باو دنبال تو بودم زنگ بزنم به باباش؟-
 الان نه وسط کارت.-
 باشه برو.-

 نگام کرد.
 گفتم: 

 من رفتم. -
Ozhan/اوژن 

 اوژن چطور میتونی؟-
 چطور میتونی ازدردى که کشیدم بگذرى؟؟؟

 خاکم قول دادى که پیداش کنی؟؟؟سر 
 اوژن

 آرمیس،وایسا نرو ،آرمیسسسسسسسس.-
 از خواب پریدم،از این خواب متنفر بودم رفتم پایین  .

 خانوم رشیدى؟ -
 بله آقا؟-
 مامانم کجاس؟؟؟-



wWw.Roman4u.iR 116 

 حیاطن،صبح اصلا حالشون خوب نبود و دائماً گریه میكردن .-
 ه باز؟اون که تازه از کالیفرنیا اومده  آخه چی شد-

 اشك تو چشاش جمع شد .
خانوم رشیدى از بچگی مراقب ما بود با اینكه خدمتكار بود ولی واسه ما اصلا 

یه خدمتكار نبود و عین دایه ما بود من از بچگی بهش میگفتم خاله و ایشون 
سال ٣مثل  مادر براى ما و مادرم بود و عاشق خواهر خدا بیمرزم،آرمیس باربد 

میدونم چرا دیگه به خانوم رشیدى خاله نمیگفتم...از ازم کوچكتر بود ،ن
 افكارم اومدم بیرون 

 چی شده خانوم رشیدى؟؟-
 یاد آرمیس کرده مادر.-

 عجیبه چرا همه یاد آرمیس کردن امروز؟
 چرا اومد تو خوابم؟ 
 یعنی میخواست به یاد بیارم چرا رفتم سراغ بنیتا وهدفم چیه؟؟؟ 

 رفتم پیش مامانم.
 جان.مامان -

 نگاهم کرد؟
 خواب آرمیس رودیدى؟؟-
 نه پسرم پس چی؟؟-
 عكساشو دیدم!لباس عروسش رو دیدم  لباسی که هیچ وقت نپوشید.-
 انتقامی که پدرت خواست  بگیره و نتونست. 

 از این دنیا متنفرم مامان .



 117 از انتقام تا عشق

 خیلی متنفرم دلم براى بابات تنگ شده براى دخترم تنگ شده.
 دیگه نه؟؟چرا؟؟؟ اوژن چرا آرمیس چرا کس 

 چرا آرمیس باید اونشب شیفت می بود،چرا ؟؟؟چرا عمرش به دنیا نبود؟
 مامان کافیه من امشب میرم مسافرت با دوستام نیسم .-

برو سفر  خونه نباش شاید من تونستم روح آرمیس و بابا رو به آرامشی که 
 حقشونه برسونم. 

 چی کار میخواى بكنی؟-
 بار نخواستی انتقام بگیرى؟حقمونو بگیرم مگه چند -
من آره ولی تو نه ...من زندگیم رو کردم ولی تو نه پسرم...خدا خودش جایه -

 حق نشسته. 
 مامان من خودمو کشتم که افسردگیت خوب شه ؛نشد.-

 من واست مثل آرمیس نیستم.
سالم ٢٠سالمه الان،من ٢٤سال پیش؛من ٣مامان من مهر مادریتو نداشتم از 

فراموش شدم چون من آرمیس نبودم بعدم که بابا رفت؛ الان بود که دیگه 
میخوام،میخوام جبران کنی برام سالایی که ازم مهر مادریتو دریغ کردى 

میخوام میفهمی مامان؟؟من انتقام میگیرم که به آرامش برسی که بازم بخندى 
 بازم...

 اوژن من متأسفم پسرم من متأسفم.-
ره میدونی که پسرا مامانین نه؟؟مامان اصلا تأسفت الان به چه درد من میخو-

فهمیدى من فوق لیسانس مكانیك از دانشگاه شریف گرفتم؟؟اصلا فهمیدى 
چرا اونقدر درس خوندم؟چون میخواستم بهم افتخار کنی درسته  آرمیس 
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پزشكی قبول شد تهران ولی منم میخواستم که بهم افتخار کنی مامان من 
م بودم بهش قول دادم اون عوضی روبه جزاى میخوام بخندى من عاشق خواهر

 کارش برسونم.
گریه میكردم نتونستم ادامه بدم سرمو از پاى مامانم بلند کردم من توعقده 

 سال بی محبت .٤جوونیمو گذروندم 
 از حیاط اومدم خونه خیلی از همه چی حالم بهم میخورد.

 زنگ زدم به بنیتا. 
 جانم؟-
 میاى بریم بیرون؟-
 شده؟چیزى -
 دلم گرفته.-
 فدات شه بینیت کی دلتو شكسته و ناراحتت کرده؟-

 با صداى بچگونه گفت :بگو برم گیساشو بكشم؟
 لازم نكرده زحمت بكشی  با مامانم حرفم شد.-
اِ خوب پس هیچی من نمیتونم گیساى مادر شوهرمو بكشم آخه وجودشو -

کرد و ادامه داد  ندارم اونوقت اون ده برابرگیسامو میكشه صداشو بچگونه
اونوقت من من دردم میگیره و موهام میریزه بعد تو که عاشق موهامی منو به 

خاطر اینكه کچل شدم طلاق میدى بعد بیا بگو کار مامانت بود پسرا هم که 
 مامانی واى بر من مگه باورت میشه؟؟؟ 

 خندم گرفته  اصلا این دختر ته انرژیه.
 توله گربه وحشی نطقت تموم شد؟؟-



 119 از انتقام تا عشق

 بله جناب کرکدیل.-
 کجا همو ببینیم؟-
 بیا دنبالم حالا یه جا میریم.-
 ساعت دیگه اونجام. 1باش تا -
 ساعت دیگه؟؟دیره.1-
 ساعت الاف بودم.٢آره دیره هر وقت اومدم خونتون -
 خوب دختر باید آراسته باشه. -
 آررره؟؟؟-
 اووووومممممم آررره.-
 ببین .-
 میدم. جانم نمیتونم ببینمت بگو گوش-
 با مزه نشو.-
 بگو گوش میدم.-
 اِ باز گفت.-
 خوب چشم بله بفرمایید جانم؟-
ساعت اونورتر شه دیر کنی خودم جاى مامانم 1هیچی خواستم بگم از -

 گیساتو میكشم.
 خندش گرفت. 

 چشم هانی برم آماده شم تا نیومدى گیسامو بكشی.-
 برو توله گربه وحشی.-
 باى.-
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 باى.-
Ozhan/اوژن 

 واى دیر کردم لعنتی . واى
 آخه برو دیگه  اَه .

 موبایلم زنگ خورد.
 بله؟ -
 آقا اوژن میبینم که دیر کردى.-
 جون بنی ترافیكه.-
 خوب بیاى من گیساتو میكشم.-
 گیسامو؟؟-

 خندم گرفت.
 خوب موهاتو توله.-
 اگه تونستی باشه.-
 خوب میبینیم. -
 بنی.-
 جان؟ -
 وچتونم.مین دیگه بیا دم درتون سر ک ٥-
 بیا بالا حالا یه شربت بزنیم.-
 نه دیگه بیا دم در میریم بیرون.-
 امممم باشه.-
 فعلا.-



 1٢1 از انتقام تا عشق

 فعلا.-
Benita/بنیتا 

 رفتم دمه در.
یه شلوار لی تنگ تیره پوشیده بودم با یه مانتو کوتاه سبز یه شال مشكی با کیف  

 وکفش  مشكی.
 اومدش.

 عینك آفتابیشو داد بالا رو موهاش.  
 همیشه خوشتیپ . مثل-
 ببخشید دیر شد.-
 امممم یكی طل*ب*م ولی باید جبران کنی.-
 عزیزم دست خودم نبود که نمیدونستم ترافیكه.-
 مشكله خودته.-
 اِ بنی این همه دیر کردى .-
 خوب حالا.-
 سوار شو بریم.-

 سوار شد م.
 خوب کجا بریم؟-
 نمیدونم.-
 بریم شهربازى؟-

OzHan/اوژن 
 نگاهش کردم.
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 لپاش رو باد کرده بود و ل*ب*ا*شوغنچه از حالتش خندمگرفته بود .
 عین بچه ها بود میدونست کی و کجا چه رفتارى داشته باشه .

 میخواى برى شهربازى؟-
 اوهوم.-
 نه حوصله اونجارو ندارم شلوغه پنج شنبست.-
 بریم توروخدا توروخدا.-
 بنیتا؟-
 هوم-
 اِ بسه دیگه میشه جدى باشی؟-

 ى بچگونه گفت :با صدا
 تو منو دعوا کردى بنیتا باهات قهره آره قهره.-

 بعد روشو برگردوندودست به سینه نشست .ماشینو روشن کردم و گفتم
 حالا بریم یه چیزى بخوریم بعد شاید رفتیم شهربازى.-
 باشه.-

در همون حین که رانندگی میكردم تو فكر بودم اینكه میتونم با بنیتا چنین کارى 
 کنم؟

 دخترى که هنوز میخنده وصداى خندش کل دنیارو پر میكنه.
 دخترى که هنوز کودك درونش زندست.

 دخترى که عاشق بچه هاستو باهاشون بازى میكنه.
دخترى که من فكرمیكردم خشنه اما در عین حال مهربونه واحساسش سرشار 

 از لطافته.



 1٢٣ از انتقام تا عشق

 دخترى که هر وقت ناراحتم میخواد منو بخندونه.
 ..دخترى که.

 اوژن-
 با صداش از افكارم اومدم بیرون.

 بله؟-
 بریم از این عروسكا بخریم بدیم بهزیستی ؟لطفاً.-

از کاراش غافلگیر میشدم این دختر پر از سورپرایز بود پرازطراوت پرازلطافت 
پر از مهربونی پرازمحبت اما من چی بودم تا حالا اصلًا به این کارا فكرم 

 نكرده بودم.
 ه چی فكر میكنی؟با تواما ب-
 جان ببخشید حواسم پرت شد؟-
 کی حواستو پرت کرده بگو برام سراغش.-
 باشه  میگم خودت.-
 من؟-
 اصلًا عجیب الخلقه اى.-
 اِ چرا؟؟-
چون یه دونه اى...کارات برام عجیبه...اونشب بعد مهمونی رفتیم پارك -

 ...الان
 این کارا برات عجیبه؟-
 حتی فكرشم نكردم.-
 با من همه رو امتحان میكنی و برات تازگی داره پاشو بریم.خوبه پس -



wWw.Roman4u.iR 124 

 باشه.-
 کلی اسباب بازى خریدیم و رفتیم بهزیستی.

 سلام خانوم سرمست.-
 سلام خانوم خالقی.-
 خوب براى بچه ها امروز چی اوردین؟؟-
 کلی براشون اسباب بازى خریدم.-
 عزیزم مرسی .-
 این چه حرفیه؟-
 کلی دعاتون میكنن.-
 اجازه بدین ایشونو معرفی کنم ایشون نامزدم هستن آقاى اوژن باربد.-
 خوشبختم.-
 همچنین.-
 راستی بنیتا.-
 بله؟-
 نگین خیلی سراغتو میگیره.-
 اى خدا کلی دلم براش تنگ شده اوژن بیا نگینو ببین.-

 رفتیم تویه اتاق یه دختر بود روى تخت و یه عروسك تو بغلش .
 سلام نگینم .-
 خاله بنیتا دلم کلی برات تنگ شده بود .کلی گریه کردم که نبودى.سلام -
 عزیزمی خوشگلم.-
 خاله؟-



 1٢٥ از انتقام تا عشق

 جون دلم؟-
 این آقاهه کیه؟-
 این؟این نامزد خالست.-
 یعنی میخواد با شما ازدواج کنه؟؟-
 آره خاله .-
 یعنی نمی تونم دیگه ببینمتون؟این آقاهه نمیذاره ؟-

 گریش گرفت.
 وا این چرا. اینطوریه؟ 

 نه خاله میام.-
 بنیتا؟-
 جانم؟-
 یه لحظه بیا.-
 الان.-

 بهم نگاه کرد گفت:
 اوژن تا تو با نگین آشنا شی منم الان میام .-

 بعدم رفت.
 خوب عمو چند سالته؟-
 سال.8-
 چرا اینجایی؟-
 خوب چون من تنهام.-
 خاله بنیتارو از کجا میشناسی؟-
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یاد اینجا و کلی چیز میاره مثل عروسك،لباس،کاغذ بار م ٢خاله هر ماه -
 ومداد ورنگی و کلی چیزاى خوشگل.

 چند سال میشناسیش؟-
سال بزرگتره میگه خاله رو شش  ٤فكرکنم از اول اینجا بوده آخه سیما از من -

 سال میشناسه.
 اوژن؟-
 اومدى خیله خوب بریم بنیتا حالم خوب نیس.-
 کجا تازه اومدیم.-
 .گفتم بریم-
 باشه.-

 از اونجا اومدیم بیرون گفت:
 چته؟؟-
 حوصله ندارم اینجا باشم.-

Benita 
 بود.11ساعت 

 تازه از رستوران اومدیم بیرون .
 ناراحت و گرفته بود.

 نمیدونستنم چشه ازش میپرسیدم به یه جواب اکتفا می کرد:خوبم . 
منو مرحم درداش این اذیتم میكرد و ناراحت بودم از اینكه دل به کسی دادم که 

 نمیدونه.
 اون هیچ وقت قادر نمیشه منو درك کنه.



 1٢7 از انتقام تا عشق

 احساس دخترى که اسیرشده...
 آروم رانندگی میكرد.

 من نگاهم به دستاش بودکه در سكوت به نرمی فرمون میچرخوند.
 کلافه.

 هم من،هم اون.
 یه جا نگه دار حرف بزنیم.-
 چه حرفی؟-
 گفتم نگه دار حرف بزنیم.-

 گوش نداد.
 نم کنترلمو از دست دادم وداد زدم:م 

 گفتم نگه دار حرف بزنیم.-
 دادزد:

 باشه چند بار بگم وقتی با منی داد داد نكن؟
 ببخشید خوب وایسا دیگه.-
 اینجا بزنم کنار؟-
 نه.-
 پس چی؟-
 برو سمت خونمون بریم حیاط حرف بزنیم بابام دو روزه خونه نمیاد.-
 چرا؟؟-
 راش رفتن جایی تا درباره اون اتفاق تحقیق کنن.یه اتفاقی افتاده با همكا-
 چه اتفاقی؟؟-
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 خوب فكر کنم اینه،دوتا از دختراى همكاراى بابام ناپدید شدن.-
 خوب تو نمیترسی؟-
 از چی؟-
 از اینكه مثل اونا بدزدنت؟-
 نه.-
 چرا؟-
 چون تو پیشمی.-

 سرخ شدم.
Ozhan/اوژن 

 میكنن...گفت که همكاراى باباش راجب موضوعی تحقیق 
 منم شك کردم.

 پرسیدم چه موضوعی گفت:
 دو تا از دختراشون ناپدید شدن.

 گفتم:
 نمی ترسی؟-
 ازچی؟-

 از اینكه مثل اونا بدزدنت؟--
 نه.-
 چرا؟-
 چون تو پیشمی.-

 پوزخندى زدم که بیشتر شبیه لبخند بود.



 1٢9 از انتقام تا عشق

 ببین بنی.-
 هوم؟-
 من میخوام برم سفر.-
 با کی؟-
 دوستام. -
 میگی؟الان بهم -

 جلو در خونشون نگه داشتم.
 با صداى آرومی گفت:

 خوب پیاده شو.-
 نه دیگه باید برم وسایلامو جمع کنم دیر میشه.-
 فقط با دوستات؟؟-
 نه.-
 پس چی؟؟-

صوروتشو به سمت راست مایل کردو یه تاى ابروشو داد بالا وفهمیدم که 
 منتظر ادامه ى حرفمه.

 هاشون.gfبادوستام و -
 زد تو گوشم.یه دونه 

 حرصم گرفت.
 اون ادامه داد:  

 وتو؟؟؟-
 من چی؟؟-
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 یعنی چی من چی؟-
 خوب تنها میرم.-
 و چرا به من نگفتی؟-
 چون میدونستم اگه بهت بگم نمیاى و دست رد به سینم میزنی بهت نگفتم.-
 الان که گفتی.-
 چی گفتم؟-
 که بیام.-
 کی گفتم؟-
 وقتی میگم گفتی یعنی گفتی!-
 ...میاى؟؟خوب گفتم-
 بله.-
 بابات میذاره؟-

 _راه افتادم بهش میگم.
 کی باید بریم؟

 الان.-
 واسا برم وسایلمو جمع کنم.-

 از ماشین پیاده شد و رفت منم منتظرش وایسادم که بیاد.
Benita/بنیتا 

 مامان من میرم با دوستام سفرحله؟؟-
 نخیر بابات گفت بگم جایی حق ندارى برى.-
 زدم.خودم باهاش حرف -



 1٣1 از انتقام تا عشق

 الان معلوم میشه .-
 رفت زنگ بزنه. 

 منم تو دلم گفتم:
 گورباباى وسایل دوییدم سوار ماشین شدم . -
 برو.-
 چی؟-
 برو.-
 وسایلت کو؟؟-
 میرى یا نه؟-

 ماشین رو روشن کرد و رفت سمت خونشون.
 که موبایلش زنگ خورد.

 مامانم  بود گفتم: 
 ندمش خونه ندیدمش.جواب بده بگو با من نیست بگو از وقتی رسو-

 چپ چپ نگاهم کرد.
بله،سلام خانوم سرمست ..نه پیشم نیست ..چشم خبرى شد بهتون اطلاع -

 میدم.
 رو به من کرد وگفت:

 پیچیدى؟-
 بله.-
 خیلی غلط کردى.-
 همچنین.-



wWw.Roman4u.iR 132 

 بی ادب.-
 همچنین.-

 جلوى یه خونه نگه داشت پیاده شد.
 پیاده شو.-
 باشه.-

 رفت تو .
 اینجا خونته؟-
 یكیشون ولی خونه مجردیمه.-
 جون من خیلی خستم کجا بخوابم؟-
 قرار نیست بخوابی الان وسایلو بر میدارم و میریم.-
 ایول.-

تو جاده بودیم ازش خواستم وایسه زیر یه درخت که توجهمو جلب کرده بود 
 بشینیم که...

Ozhan/اوژن 
 سوار ماشین شدیم تو جاده بودیم .

 اوژن؟-
 هوم؟-
 دگی میخواد.دلم رانن-

 نگه داشتم.
 راهو بلدى؟-
 نه.-



 1٣٣ از انتقام تا عشق

 خوب پس.-
 اوژن اون درخته  چه بزرگه میشه بریم زیرش بشینیم.-

سرمو تكون دادم و پیچیدم تو خاکی  همیشه کنجكاو بودم که چیكار میخواد 
 بكنه ...ماشین رو نگه داشتم که پیاده شد وگفت:

 هوررررااا -
 داد:اوژىاز کارش تعجب کردم  که ادامه 

 آخه اوژى چیه؟جاى اون >ى< بگو >ن<.-
 حالا اکی اوژى .-

 چپ چپ نگاش کردم .
 ببین بنی ما یك شیشم راهم نرفتیما.-
 عب نداره حالا گوش بگیر ببین چی میگم .-

 متفكر نگاش کردم.
 بیا یه بازى کنیم.-
ول کن بنیتا حوصله داریا به درخت تكیه دادم اومد سمتم ونشست کنارم -

 دستم رو انداخت دور گردنش و با دو دستش کمرمو گرفت .
 با لحن لوس گفت:

 خوب الان بازى میخوام.- 
 چه بازى؟-
 دنبال بازى.-

 پوکر نگاش کردم .
 برو بشین توماشین  خدا شفات بده.-
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 خندیدم و نشست رو پاهام و گونمو ناز کرد .
 داشت پیشینیمو میب*و*سید که منم کمرشوگرفتم  .

 پا اومد ولی نه پاى یه نَفَر پاى چند نَفَر  اینا دیگه کی بودن؟؟؟صداى  
Benita/بنیتا 

داشتم پیشونی اوژن می ب*و*سیدم که صداى پا اومد ولی پاى یه نَفَر 
 نبودچند نفر بودن .

رومو برگردوندم که با دیدنش خشكم زد .چشم هام رو کسی ثابت موند که از 
 پشت اون سه نفر اومد بیرون.

 عصبانیت داد زدم:با 
 تو اینجا چیكار میكنی؟؟-

 جوابمو نداد.
 از رو پاى اوژن پا شدم اوژن ایستاد و با عصبانیت به بردیا نگاه میكرد.

 بردیا:ببخشید که خلوتتونو بهم زدم واقعاً عذر میخوام.
 با تمسخر حرف میزد .

 اوژن:
 راه گم کردى؟-
 چی فكر میكنی؟-
 فكر میكنم باید برى.-
 برم؟من تازه اومدم،اومدم بنیتا رو ببرم.-
 شما خیلی بیجا میكنی،بنیتا پیش کسیه که باید باشه.-
 تسویه حساب منو و بنی ربطی به تو نداره.-



 1٣٥ از انتقام تا عشق

 همه چیز بنی به من مربوطه .-
 که اینطور.-

 تفنگو دراورد  گرفت سمت من اوژن داشت میرفت سمتش هشدار داد.
 جلو نیا .-

 ادامه داد.
 گفتم:

 جلو نیا.-
 که نفهمیدم چی شد که فقط صداى شلیك  اومد.

 اوژن افتاد  زمین و دستاش خونی بود بردیا رفت سمتش که دیدم درگیر شدن.
 اون سه تا رفتن سمتشون که صداى اوژن اومد .

 فرار کن.-
 دوییدم سمت ماشینو درارو فقل کردم و استارت زدم.

 صداى بردیا میومد که گفت:
 بگیرید.دختررو -

نمیدونستم جاده به کجا میره فقط روندم که صداى موبایل اومد چون ترسیده 
 بودم با صداى موبایل جیغ میزدم واشكام بود که صورتمو نقاب میكرد .

 جواب دادم:
 بله؟-

 صداى یه پسر پیچید توگوشی.
 فكر کنم اشتباه گرفتم.-

 شماره تو گوشی سیو بود آرتا.
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 بعد ادامه داد:
 تباه نگرفتم شما؟؟نه اش- 

 خواستم بگم اشتباه نگرفتید ولی گفتمكمك کمك.-
 با گریه حرف میزدم.

 مظطرت شده بود ومیگفت: 
 چی شده؟ -

داستانو گفتم که به آدرس رسید موندم که گفت میدونه کجارو میگفتم یه جا 
واسادم که دیدم یه پرشه سیاه ایستاد دو پسر خارج شدن یكیشون اومد جلو و 

 گفت:
 سلام من آرتام وایشونم آدیش.-
 سلام خوشبختم.-

اومدم برم سمت ماشین که یكیشون یه دستمال گذاشت لب دهنم و دیگه 
 نفهمیدم چی شد.

Arta/آرتا 
 ماکان از ماشین پیاده شد و گفت:
 من بنیتارو میبرم برید سراغ اوژن. 

 باشه فقط کی آسانارو میارى؟؟-
 فردا.-

وبایل بنیتارو روشن کردم که اگرپسره زنگ زد با آدیش سوار ماشین شدیم م
 بفهمم کجاست.

 کنار درخت رسیدیم که فقط رد خون بود و ساعت اوژن. 



 1٣7 از انتقام تا عشق

 خیلی نگران بودم.
 صفحه رولمس کردم و زدم رو آیفن. Answerتلفن بنیتا زنگ خورد

 بنیتا نمی خواى حرف بزنی؟؟-
 میترسی که به لرزش صدات پی ببرم؟

 ى ندارم؟بهت نگفتم حوصله باز
 نگفتم اگه به هدفم نرسم عزیزهاتو از دست میدى؟

 نگفتم هرجابرى حواسم بهت هست؟؟؟
 نگران این پسره  نیستی؟

 خیلی ترسویی که در رفتی.برات خیلی متأسفم ولی
 نترس...نامزدت اینجاس میخواى صداشو بشنوى؟ 

 خیلی دور نیستیم از اونجا بیا پایین جاده یه رستورانه.
 قول میدم که نامزدت سالم باشه.  بیا اونجا
 خندید.

 تلفونو قطع کردم.
 بازم زنگ زد این سرى خاموشش کردم وخطو شكستم .

 آدیش؟-
 هوم؟-
 بگو بچه ها برن رستوران.-
 هستن اونجا چندتاشون کنار جاده کشیك میدن.-
 خوب  بگو برن.-
 الان.-
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 سوار شو بریم.-
 باشه.-

 رفتیم رستوران .
 هااومد سمت آدیش که رو به ما کرد وگفت:یكی از نگهبان 

 ایشون اینجا نیستند.-
 آدیش:مگه نیومدن رستوران؟

 اونا بله ولی جناب باربد خیر.-
دونه دونه افرادشونو بگیرین  و ببرید مخفیگاه هر جور شده مكانی که اوژن -

 هست رو پیدا کنید.
 بله.-
 خیله خوب برید.-
 بردیارو بسپر به من آرتا.-
 دم به حسابش میرسم فقط حواست به من باشه.نه خو-
 باشه .-

دیدم بردیا نشسته رو یه تخت و داره جیگر میخوره منم رفتم نشستم رو همون  
 تخت کنارش .

 باسردى گفتم: 
 بردیا ولیان؟؟؟-
 فرمایش؟-

 یه  چاقو گذاشتم کنار پهلوش و گفتم:
 خیلی خوردى بلند شو.-



 1٣9 از انتقام تا عشق

 به نرمی از جاش پاشد و گفت:
 کی هستی؟تو -
 اونش به تو مربوط نیست.اوژن کجاست؟؟-
 آها دنباله اون پسر اومدى؟-

 چاقو رو فشار دادم و نسبتاً بلند گفتم:
 کجاست؟؟؟

 اگه جاى تو بودم میذاشتم میرفتم..الاناس که افرادم بیان.-
 کدوم افرادت؟-

 خندیدم .
 دیگه تنهایی الان  بردیا خان ولیان.-

 نگاهم کرد.
 مام خشمم رو ریختم تو چشم هام.نگاش کردم ت

 راه بیافت.-
 سوار ماشین شدیم و راهافتادیم سمت شكنجه گاه.

 بردیارو دو تا دستاش روبستم و گفتم:
انقد میزنمت که به حرف بیاى خیلی عصبی بودم وبی قرار براى دیدن دوباره -

 دوستم...دوستی که فكر نمیكردم نبودش  انقدر آزارم بده .
باس تنشو پاره کردم و با شلاق افتادم به جونش ده دقیقه متوالی با عصبانیت ل

 زدمش که از حال رفت آب سردو برداشتم و ریختم روش به هوش اومد.
 داد زدم:

 کجاس؟؟بگو کجاس لعنتی؟؟-
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 جوابش سكوت بود.
 من

 عصبی
 مظطرب

 نگران
 بی قرار

 حالا که حرف نمیزنی من به حرفت میارم.-
 انبرو برداشتم.

 کار میخواى بكنی؟؟چی -
 بار فرصت دارى. 1٠-
 منظورت چیه؟-
 هر بار که نگی یكی از انگشتاتو قطع میكنم.-
 جدى نیستی.-
 امتحان کن.-

 رفتم سمتش.
 ترس داشت وبدنش میلرزید.

 از ترسش لذت میبردم.
 انگشتش روگذاشتم لاى انبر تا اومدم فشار بدم.

 صبر کن،بهت میگم کجاست.-
 یم روگرفتی حالا بگو.عاقلانه ترین تصم-

Ozhan/اوژن 



 1٤1 از انتقام تا عشق

 نه،خواهش میكنم،این کارو  نكن.-
 این صداى چیه؟

 من کجام؟؟
 صداى التماس

 صداى ناله
 جیغ

 نه ننننه نَ نَ.-
 جیغ

 لطفا ً،کافیه.-
 خدااااا.-

 این جا کجاست؟
 یه تكون خوردم درد تو کل بدنم پیچید.
 صداى قدم چند نفر به گوشم میرسید.

 ردهچه قدر اینجا س
 صداى جیغ هاى متوالی ولی نه از یه نفر از چند نفر.

 داشتم دیوونه میشدم.
 صداى چكه ى آب.

 صداى مكالمه دو نفر بود یا چند نفر؟
 نمیدونم .

اعضا رو فردا صادر کنید. کلیه ها رو به دلال بده بگو تمام پول رو به ما -
 تحویل میده بعد خودم سهمشو میدم.
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چی؟؟یكیشون خیلی خوشگله.مشترى پول خوبی حتماً فقط اون دخترا -
 بالاش میده.

 خوبه.-
 اینجا مخفیگاه قاچاق اعضا با دختر

 واى من اینجا چی کار میكنم؟
 واى دلم خیلی تشنمه دارم از حال میرم .

 تنفسم نا منظمه
 به سختی
 دم،بازدم

 در باز شد.
 بااین پسره چی کار کنیم؟ اعضا شو بفروشیم یا صادرش کنیم؟-
 زخمیه.-

 چشم هام تار میدید.
 اون التماس ها داشت روانیم میكرد.

 فعلًا بیاریدش.-
 اومدند سمتم بلندم کردند.

 باز درد رو تو تموم بدنم حس کردم؛هنوزم صداى جیغ میومد.
 گوشم  اذیت میشد و با صحنه اى که دیدم تمام بدنم یخ بست.

 تن تمام برهنش اون تخت تو یكی از اتاق ها دخترى رو ،رو تخت بسته بودن و
سرد فلزى رو لمس میكرد دهنش رو بسته بودن و اشكاش صورتشو نقاب 

 کرده بود و درد میكشید .



 1٤٣ از انتقام تا عشق

 دیگه نگاه نكردم.
 این بلا تا ساعاتی دیگر سرم میاد.

 میدونم.
 اشك تو چشام حلقه بست.

 درد
 از این کلمه متنفرم

 التماس
 اسارت

 جیغ
 زجر

 شكنجه
 اشك

 و در پایان
 "مرگ"

Ozhan/اوژن 
 پسر خوشتیپی هستی،باهات چی کار کنیم؟؟-

 به سختی سرموبالا گرفتم.
احساس میكردم مرگم نزدیكه اگه به وسیله اینا هم کشته نمی شدم به وسیله 

 اون تیر،
 تیرى که به خاطر دخترى که ازش تنفر داشتم 

 ولی الان
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 عاشق بودم منو میكشت.
 شیرینه مردن براى کسی که عاشقشی خیلی 

 ولی
درسته حس انتقامم مچاله شده  بودوخاکسترش مونده بود ولی هنوز اون 

 خاکستر گرما داره هنوز میسوزونه
 هنوز روشنه اگه تلنگرى بزنه شعله ور میشه.

 با اینكه زیر بغلم رو گرفته بودن 
 دیگه نمیتونستم وایسم 

 سرفم گرفت واز دهنم خون اومد.
داره میمیره،اگه میخواى صادرش کنی بگم دکتر سریع یه تصمیم براش بگیر،-

 بیاد ؛اگه نه،که رفتنیه بگو اعضاشو دراریم.
 نمیدونم.-

داشتم جون میدادم،مرگم تدریجی بود،بنیتا الان کجاس؟زندس؟چی کار 
 میكنه؟چشم هامبسته شد و فقط به زور میتونستم صدا هارو تشخیص بدم.

 قربان؟-
 چه مرگته؟-
 میگه این پسررو میخواد. نوچه ى بردیا اومده-
 این؟-
 بله.-
 بگو بیاد تو.-
 بیا تو.-



 1٤٥ از انتقام تا عشق

 سلام.-
 بردیا اینو واس چی میخواد؟ -
 نمیدونم ولی خیلی مهمه کارشون باید ببرمش ولی میارمش باز.-
 حالش خوب نیست میبینی که.-
 خودشون رسیدگی میكنن.-
 خیل خوب ببرش ولی میاریش باز.-
 چشم.-
 بیاد کارش دارم.به بردیا بگوتا ظهر -
 چشم.-

 الان صبحه یعنی؟
 متوجه گذر زمان نبودم.

 چه شرایط بدیه.
 از اتاق آوردنم بیرون .

 بازم جیغ
 التماس

 فریاد
 درد

 بدنم یخ بسته بود از پله ها رفتیم پایین یه در بود.
 یه در فلزى بزرگ بازش کردن

 نور
 امید
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 امید؟؟چه امیدى؟؟
 کسی نیست کمك کنه

 میزد .نور چشامو 
 رفتیم سمت ماشین یه لیموزین بود درشو باز کردند.

 مرد نشست توش من به سختی سوار ماشین شدم ماشین راه افتاد که
 اوژن خوبی؟؟-

 یه صدا
 صداى آشنا

 امید
 آرتا؟-
 اوژن منم آرتا میتونی منو ببینی؟؟-
 نه،تشنمه.-

 بهم آب داد.
 نوشیدم،گوارا،خنك،دلنشین

 آرتا بنیتا.-
 تش که باید باشه.جایی هس-
 چه جورى پیدام کردى؟-
 حرف نزن الان میرسیم حالت بهتر شد همه چیو میگم.-

Arta/آرتا 
 اوژن رو آوردم ویلا که پایینش شكنجه گاه بود.



 1٤7 از انتقام تا عشق

تا از پرستارو آورده بودم که دکتر خانوادگی خودم بود و از همه چی 6دکترو 
 خبر داشت.

 ساعت اومد بیرون که گفت:٢ز همه چی براى عمل ارژن آماده بود بعد ا
 همه چی مرتبه فقط حواست باشه.-
 حتماً.-
 هر روز میام بهش سر میزنم .-
 باشه مرسی.-
 پرسنلی که آوردید .-
 مورد اعتماده-

 لبخند زد ورفت .
 رفتم پایین که متوجه صداى بنیتا شدم.

 کسی اینجا نیس؟؟یكی جواب بده.توروخدا.-
 مشكلی پیش اومده؟؟-
 کجاست؟؟تورو خدا بگو؛خیلی نگرانشم.اوژن -

 گریه میكرد با التماس حال اوژن رو  می پرسید.
 برام عجیب بود.

 اوژن به خاطرش تیر خورده .بود
بنیتا با این که اینجا اسیر بود ونمیدونست چی در انتظارشه گریه میكرد وبا 

 التماس راجب اوژن میپرسید. 
 نمیپرسید. حتی راجب خودش واینكه چرا اینجا اسیره

 عشق واقعاً چیز عجیبیه واقعاً نمی فهممش.!
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 حالش خوبه.-
 اینو گفتم واز اونجا  رفتم اتاق اوژن .

 چطورى دلاور؟-
 خسته.-

 هی فكر میكنم دلم چیزى توش نیست.
 خوب چون تیر خوردى حالا گلوله رو درآوردن.-
 خوب با جزئیات بگو.-

 چپ چپ نگام کرد.
 رى از اونجا سر در آوردى؟؟نمی خواى بگی چی شد؟چطو-
 اول تو بگو.-
 چیو؟-
 چطور منو پیدا کردى؟خیلی نا امید بودم.-
زنگ زدم به موبایلت بنیتا جواب داد گریه می کرد ،ترسیده بود گفت  بردیا -

 وقتی داشتید جایی میرفتید،خفتتون کرده.
 تو تیر خوردى.
 گفتی فرار کنه.

 اونم سوار ماشین شده بعد در رفته.
 گفتم سر دوراهی جاده بپیچه سمت راست .اونجا دیدمش همین.

 الان اینجاس؟-
 آره .-
 خوب بقیش رو بگو.-



 1٤9 از انتقام تا عشق

موبایلشو برداشتم،خاموش بود، روشن کردم...منتظر تماس شدم که بردیا -
زنگ زد بعدم جواب دادم حرف نزدم فكرکرد که بنیتام بعد حرف زد گفت بیام  

 ه بعد گرفتیمش و شكنجه و اینا گفت کجایی.رستوران پایین جاده منم رفتم ک
آرتا اونجا مخفیگاه قاچاق دخترا و اعضاس آدم هارو میكشتن و اعضاشونو -

 در می آوردن .دخترا جیغ میزدن اصلا یًه وضعی بود.
 همه ى این هارو تو اون چند ساعت فهمیدى؟-
 آره.-

 متفكر نگاهش کردم .
 خوب یه فكرى دارم.-
 چی؟-
بعد بردیارو میبندیم به درخت پشت ساختمون وقتی پلیس 11٠زنگ میزنیم -

 اومد همه رو دستگیر میكنه تازه من اعترافات بردیارو دارم.
 یعنی میدونستی اونجا چه خبره؟-
 آره.-

 فردا این کارو میكنیم.
 صبح بود ورفتم دمه باجه تلفن.8ساعت 

 بفرمایید. 11٠-
 سلام میخواستم...-

اومد بردیارو به درخت پشت ساختمون بستم وضبط دقیقه دیگه پلیس ٣٠
زنگ زدم و جاى بردیارو یادآورى 11٠صوتو تو جیب کتش گذاشتم.باز به 

کردم از دور نظاره گر ماجرا بودم و بردیا میگفت من تو این داستان بی 
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گ*ن*ا*هم و کارى نكردم دختراى زیادى رو از اونجا بیرون آوردن. منم سوار 
 م در هر حال یك کار بزرگ رو انجام دادیم.ماشین شدم و رفت

Makan/ماکان 
 دو روز بود  که با خانواده آزاد منش اومده بودم شمال.

 آسانا تو ساحل بود و داشت رو شن ها یه چیزى میكشید .
 چی میكشی پرنسس؟-
 نقاشی.-
 نقاشی چی ؟-
 چرا نمیاى یه نگاه بندازى؟-

 رفتم سمتش یه نقاشی چند قسمتی بود؛ 
 قسمت اول یه دختر بود با یه شیشه.

قسمت دوم همون دختر بود با یه پسر که دستاشون تو دست هم بود و اون 
 شیشه قطر نازك تر اما بزرگتر بود.

قسمت سوم دست دختر وپسر از هم دور بود واون شیشه قطرش نازك تر از 
 سرى قبل بود وترك برداشته بود.

رد واون پسر دیگه نبود و اون شیشه قسمت چهارم اون دختر داشت گریه میك
 شكسته بود.

 رفتم سمتش و پیشونیشو ب*و*سیدم و پرسیدم:
 خوب این چیه؟؟-
 یه نقاشی.-
 آسانا معنیش چیه؟!-



 1٥1 از انتقام تا عشق

 همینه!پسرا قادر به درکش نیستند.-
 نمیفهمم چی میگی .-
 واسا.-

رفت تو خونه و یه دفتر آورد بازش کرد همین نقاشی توش بود ولی واضح تر 
 زیبا تر.و
 ببین این یه دختر،-

 دختر الهه احساس
 دختر منشأ لطافت وظرافت

 دختر شكنندس مثل این شیشه 
 احساسش مثل شیشه هست مثل آینه هست مثل...

 تو این نقاشی یه دختر واین شیشه احساسشه
قسمت اول یه دختر مغرور واحساسش سفت وسخت ببین قطر شیشه کلفته 

 رد.یعنی سخت میشه بهش نفوذ ک
قسمت دوم یه پسر وهمون دختره که دستاشون تو دست همه میبینی قطر شیشه 

کم شده این یعنی با اومدن کسی تو زندگی دختر احساساتش لطیف میشه  و 
 جریحه دار میشه واینطورى دخترشكننده میشه .

قسمت سوم اگه بینشون اختلاف بشه ودختر احساساتش به شدت جریحه دار 
 اره وتلنگرى اونو در هم میشكنه.میشه و ترك برمید

قسمت چهارم پسر داستان میره و دختروبااون احساسات تنها میذاره 
واحساسات  دخترمورد هجوم قرار میگیره و دختردرد میكشه احساسش 

 میشكنه دختر میشكنه واین ریشه افسردگی میشه.
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 ریشه فقر فرهنگی
 ریشه عقده
 ریشه تنفر

 ریشه  انتقام
 اعتمادىریشه نا 

 ریشه عصبانیت
 ریشه ضربه زدن

 ریشه ضربه خوردن
 ریشه بازى دادن

 ریشه بازى کردن
 وخیلی چیزاى دیگه

 در اصل میدونی ماکان بازى کردن با احساسات دخترا یه گ*ن*ا*هه
 یه گ*ن*ا*ه بزرگ 

 اون دختر میشكنه چون" حواى "کسی شد که به هواى  "ه*و*س"روند
احساسشو پاى عشقی گذاشت که ه*و*س اون دخترمیشكنه چون تمام 

 دیگرى بود.
دخترى که با احساسش بازى شه دیگه هیچ وقت از ته دل نمی خنده پشت 

 لبخند هاى ظاهریش یه زخم عمیق که درد داره ومدام میسوزه.
 میدونی گاهی به خودم چی میگم؟

 نگاهش کردم و ادامه داد:
 گاهی دختر بودن درد 



 1٥٣ از انتقام تا عشق

 ن نگاه ها ودست ها سختهدختر که باشی از دست داد
 راحت شكسته میشی ودرهم مچاله میشی چون جنست لطیفه

نگاها بهت متفاوته حتی اگه به همه دنیا خوب نگاه کنی،بازم همه دنیا می 
 تونن نگات کنن 
 اما پسر که باشی

افق آیندت اینه که میتونی تكیه گاه یكی باشی تكیه گاه یه دختر ،جنست 
 سخته،شیشه نیست

 سختی نمیشكنی،ممكنه خم شی اما نمیشكنی.سفت و
 نگاهش کردم دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرشو ب*و*سیدم.

حرفاش مثل مته بود و سرمو سوراخ میكرد من چی کار دارم میكنم؟؟میتونم 
 ادامه بدم؟؟

Makan/ماکان 
 بابا آرتا نمیشه.-
 نمیشه نداریم.-
 چه جورى بیارمش؟!-
 مشكل خودته.-
 یعنی چی؟-
 تا الانم کلی دیر کردى.-
 عجبا...خوب بگو چه جورى بیارمش.-
 نمی دونم.-

 با عصبانیت اسمشوصدا زدم
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 آرتا.-
 خیلی خونسرد گفت:

 امشب رو وقت دارى بیاریش.-
 تلفنو قطع کرد.

 من موندم و یه عالمه فكر و خیال.
 آسانا:ماکان؟

 بله؟-
 بیا ناهار.-
 آماده شو بریم بیرون.-
 مانم غذا پخته تازه بابا میخواد باهات حرف بزنه.اِ نمیشه که ما-

 فاز از سرم ردشد.٣برق 
 بابات راجب چی میخواد حرف بزنه؟؟-
 چرا رنگت پرید.-
 آخه شوکه شدم.-
 نمیدونم.-

 ساعت بعد از صرف غذا. 1رفتم پایین  
 خوب ماکان.-
 بله آقاى آزادمنش؟-
 بگو به من پدر.-

 فشرد.پدر این کلمه روحم رو در هم می 
 سال ازش محروم بودم. ٥پدرى که 



 1٥٥ از انتقام تا عشق

 پدرى که احتیاج داشتم زیر بال و پرمو بگیره اما نبود. 
 نبود چون نذاشتن باشه.

 چون نخواست نون حروم سر سفرش باشه.
 چون...

 احساساتی که کج رشد کرد.
 قلبی که تنهایی رو با تك تك سلول هاى بدنش حس کرد.

 پسرى که خرد شد از حرف هاى مردم.
 از تهمت هاى ناروا.

 عقل هایی که تو چشم هاشون بود.
 گاهی حاضرى همه چیو بدى تابازم نداشتتو داشته باشی.

 من از این دنیا چی خواستم مگه؟؟
 پدرم

 پدرى که مادرم براش خون گریست
 مادرم شكست

 درمونده شد
 سكته کرد

 فراموشی گرفت.
 آزاد منش خیلی به من بدهكارى

 م بدهكارىمهر پدرومادرم روبه
 آرامش روبهم بدهكارى
 آبروم رو بهم بدهكارى.



wWw.Roman4u.iR 156 

 چشم پدر.-
 با لحن خاصی این کلمه رو به زبان آوردم.

 ببین ماکان دیگه هر چی فكر میكنم باید عقد توبا آسانا زودتر انجام شه.-
 یكه خوردم.

 جوابم
 سكوت

 موافقی؟-
 بازم سكوت

 ماکان؟-
 بله پدر جان؟-
 موافقی؟-
 مشورت کنم. باید با مادرم-

 خانم آزادمنش:آخه پسرم مادرت،ایشون خیلی محترمن اما..
 به تك تك اعضاى بدنم برخورد.

 به قلب شكستم بر خورد.
 و این اشتیاقم براى انتقام رو بیشتر کرد.

 جورى نگاش کردم که ساکت شد.
 با آرامش ونسبتاً خونسرد پا شدم و عذر خواستم.

 معذرت میخوام.-
 ل منظورى نداشت.کجا ماکان ؟نها-

 آسانا:هانی.



 1٥7 از انتقام تا عشق

از پذیرایی خارج شدم و رفتم سمت اتاق. وسایلم رو جمع کردم ولباس 
 بیرونم رو پوشیدم و دم پذیرایی وایسادم وبلند گفتم:خدانگهدار.

 ماکان کجا عزیزم؟مامان منظورى نداشت.-
 بلند گفتم:ببین آسانا ما به درد هم نمیخوریم.

 .میدونم ناراحت شدى.ببخشید-
 خانوم آزاد منش:من معذرت میخوام و منظورى نداشتم.

 جوابی ندادم و از خونه خارج شدم.
در پارکینگ رو زدم و سوار ماشینم شدم تا اومدم بیام از خونه بیرون دیدم آسانا 

 وایساده.
 اومد سمت ماشین و در رو بازکرد و نشست..

 تو کجا؟-
 حرف بزنیم.-

 عصبی بودم،غریدم
 نیست که بزنیم.دیگه حرفی -
 ماکان؟-
 پیاده شو.-
 نمیشم.-
 باشه خودت خواستی.-

ساعت تو ٢از خونه اومدم بیرون و با سرعت به سمت شكنجه گاه میروندم و
 راه بودیم.

 کجا داریم میریم؟-
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 قبرستون.-
 میدونم ناراحتی اما.-
 اما نداره.-
 وایسا حرف بزنیم.-

 اینطورى نمیشد،این ساکت نمیشد.
 زدم کنار

 یاده شد.پ
 موهاى بورش تو باد میر*ق*صید.

 فـِیسش دلنشین بود.
 به ماشین تكیه دادم و دست به سینه نگاش کردم.

 اومد سمتم.
دستامو از هم باز کرد وگذاشت تو گودى کمرش و ل*ب*ا*شو گذاشت رو 

 ل*ب*ا*م.
 داغ بود اما من اشتیاقی براى ب*و*سیدنش نداشتم.

 .ل*ب*ا*مو از ل*ب*ا*ش جدا کردم
 نگام کرد...تعجب توچشاش موج میزد.

 برگشت واز پشت بهم تكیه داد.
 دوسم ندارى؟؟-

 سكوت
 ماکان با توام.-
 نمی خوام حرف بزنم.-



 1٥9 از انتقام تا عشق

 جواب سوالم این نیست.-
 نمیدونم،شاید.-
 یعنی نمیدونی دوسم دارى یانه؟-
 گاهی وقت ها آره،گاهی وقت ها نه.-
 پس چرا تا اینجا پیش اومدى؟-

 وقتی میفهمید که اونجا باشه...جوابشو 
 دقیقه٢دستمالو گذاشتم جلو بینیش و بعد از 

 سكوت مطلق. 
 ساعت بعد...٤

 صداى زنگ....
 در باز شد.

 اوژن:دیر کردى.
 خیلی اعصابم خرده.-
 بیا تو.-
 خوب همه هستیم؟-
 بله.-

 گذاشتمش تو اتاقش و درو بستم.
 آرتا:همه هستیم تا اینجا عالی پیش رفتیم

 من:خوب فردا شروع کاره؟؟
 آره.-

 فردا داستان اصلی شروع میشه.
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Ozhan/اوژن 
 یك هفـته از اون اتفاق کذایی میگذشت.

 رفتم سمت اتاقش درو باز کردم.
 دلم براش تنگ شده بود.
 اما قرار نبود بروز بدم...

 بروز بدم عاشقشم.
 عاشق؟؟

 شاید عاشقش نیسم...شاید ه*و*سه...
 اگه ه*و*سه...

 نفس هام با نفس اون میزنه؟؟ چرا
 چرا شاهد آرامشیم که فقط توچشم هاى اون موج میزنه؟؟

 چرا کنارش آرومم؟؟
 چرا با خندیدنش خوشحالم؟؟

 چرا احساس میكنم تو من حل شده؟؟؟
 در اتاقو باز کردم...

 چراغو زدم...
 سرشو تكون داد و آورد بالا

 ..چشم هاشو باز وبسته کرد...نور چشم هاشو میزد.
 اوژن تویی؟؟-

 نگاهم تو چشم هاش قفل شد...
 اومد از جاش بلند شه که متوجه ى دستبدش شد...



 161 از انتقام تا عشق

 حالت خوبه اوژن؟؟چرا حرف نمیزنی؟؟-
 گلوم درد میكرد،اما نه از مریضی،از بغض،از خجالت،از...

 سعی کردم به بغضم پی نبره...
 خوبم.-

 منتظر بود حرف بزنم...
 خوب؟؟-
 خوب چی؟؟-
 چی شد؟؟-
 مهم نیست.-
 براى من مهمه.-
 برام اهمیت نداره که چی برات مهمه.-

 تعجب کرد...چینی رو پیشونیش افتاد...
 اوژن این خودتی؟؟-
 نمی پرسی براى چی اینجایی؟؟-
 منتظرم بگی.-
 منم منتظرم بپرسی.-
 براى چی اینجام؟؟؟-
 انتقام-

 تا شد...٤چشمهاش 
 انتقام؟-

 انتقام چی؟؟
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 بود... بنیتا همش بازى-
 این حرفو که زدم...

 از خودم متنفر شدم....
 بهش نگاه کردم....

 ریتم نفس هاش بهم ریخت...
 خیلی سخته به کسی که توت حل شده

 باهاش انس گرفتی،بگی
 •همش یه بازى بود•

 اشك تو چشم هاش حلقه بست
 فرود آمد

 قطره ى اول
 قطره ى دوم

 قطره ى سوم
 کنترلش رو از دست داد

 ا تمام وجود داد زدداد زد ب
 فریاد کشید:

 دروغ میگی،دروغ میگی،چرا؟؟؟چرا؟؟؟-
 سكوت

 اشك
 جدیم باهات،نمیدونی چه خوابی برات دیدم-

 لحنم جدى بود ولی پر از درد.



 16٣ از انتقام تا عشق

BeniTa/بنیتا 
 گفت همش یه بازى بود...

 من تمام وجودم اسم اوژن رو فریاد میزد...
 یه حسی میگفت دروغ میگه...

 درگیره؟؟چرا با خودش 
 با چی مبارزه میكنه؟؟؟

 صبح بود اینو از نور کمی که از درز دیوار میومد تشخیص دادم...
 درو باز کرد اومد تو...

 عصبی بود.
 خسته...

 از چیزى رنج میبرد...
 اومد سمتم...

 بیاید تو-
 دو تا دختر اومدن تو

 مطمئن شید این صبحانه رو کامل میخوره.-
 چشم.

 رفت بیرون.
 بهم صبحونه دادند و رفتند. به زور

 فكر کنم دو ساعت گذشت و اومد تو.
 دستمو باز کرد و منو با خودش بلند کرد.

 کجا میریم؟؟-
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 جایی که بهت خوش نمیگذره.-
 یه در فلزى بزرگ بود.
 بازش کرد و رفت تو.

تمام تنم به لرزه افتاد...ترسو با تك تك سلول هام حس کردم...با ترس اسمش 
 آوردم...اوژن رو به زبون

 محكم منو نشوند روصندلی.
 یه صندلی سخت و فلزى که روش تیغه هاى فلزى داشت.

 دستامو بست.
 گریم شدت گرفت...

 چی کار میكنی؟؟-
 به خونه ابدیت خوش اومدى خانمی.-
 اوژن-

 رفت سمت چاقو...
 دست کشید رو ل*ب*ش...

 ل*ب*ش برق زد...
 چشم هاى اونم...

 نگاهم کرد...
 ولی

 چشم هاش دیگه اون عشق موج نمی زد... تو
 آتش انتقام...

 اما انتقام ازچی؟از کی؟؟



 16٥ از انتقام تا عشق

 داشت میومد سمتم...با التماس اسمشو فریاد زدم
 اوژژن وایسا وایسا خواهش میكنم-

 آستینمو پاره کرد هم زمان یه شماره گرفت
 سرمست:بله؟؟

 چاقو رو پوست بازوم کشید
 جیغ زدم

 وستم برش داره.با التماس میگفتم که از پ
 انگشتاش با خون دستم رنگ گرفت.

 تلفن رو زد رو آیفون...
 یكی اسممو صدا میزد...

 بنیتا؟؟؟-
 فریاد میزد

 بنیتا-
 پدرم بود.

 نمك رو برداشت و پاشید رو بازوم
 من جیغ میزدم.

 دستش رو هوا موند و سرشو تكون داد.
 یعنی قل*ب*ش به درد اومد؟؟

 میزد...بابام هنوز اسممو صدا 
 اوژن دهنمو بست

 آقاى سرمست بزرگ-
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 تو کی هستی؟؟-
 سخت منو به خاطر میارى...چه قد راحت از خونش گذشتی...-

 صداش ناراحت بود؛خون کی؟؟
 از چی حرف میزنی.-
 از آرمیس باربد-

 پدرم سكوت کرد
 اون شب سرد تو بیمارستان...یادت اومد؟؟-

 یادت اومد چه غلطی کردى؟؟
 تلفن قطع شد.

 اوژن اومد سمتم...
 رفت سمت میزى که روش وسایل بود.

Benita 
 رفت سمت میز،بهش تكیه داد.

 آروم بود ولی درد میكشید.
نتونست رو پاهاش وایسه  ،نشست؛ سرشو بین دو تا پاهاش گذاشت و به 

 سمت پایین نگه داشت...
 دستاشو مشت کرد...صداى گریش میومد.

 گریه می کنه.اولین بار بود می دید م یه مرد 
 می ترسیدم ازش  بپرسم چرا گریه می کنی؟

 بابام چی کار کرده؟
 می ترسیدم از شكنجش.



 167 از انتقام تا عشق

 از چشم هاش.
 من که عاشق چشم هاش بودم.

 چرا به انتقام آلوده شد.
 دلمو زدم به دریا و اسمشو صدا زدم.

 با ترس
 چون این مردو نمیشناختم.

 روحیش رو نمیشناختم.
 ترس اسمش رو صدا زدم.بدنم میلرزید ولی با 

 صدأم میلرزید.
 اوژن-

 هیچ واکنشی نشون نداد.
 بعد چند دقیقه بلند شد.

 حتی نگاهمم نكرد.
 رفت سمت در،بازش کرد و رفت.

 من موندم وتنهاییام.
 چرا بابام سكوت کرد؟؟

 پس کار اشتباهی کرده.؟
 من دخترى نبودم که انقد راحت بشكنم.

 اشتم.اما میدونستم که الان ترك برد
 اون وقت نیاز داره خودش رو پیدا کنه.

 اومد تو.
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 اومد سمتم. 
 به زخمم نگاه کرد.

 زخمی که به وسیله ى خودش تداعی شده بود.
 چشام هاش اشك آلود بود. 

 دستامو باز کرد ولی به نرمی.
 بلندم کرد. 

 فك کردم ببرتم سمت همون اتاق که چند روز توش اسیر بودم اما بردم بالا.
 رو دیدم.نگاهش به ما دوتا بود. آرتا

 اوژن درو باز کرد.
 رفتیم تو...

 عین بچه ى آدم می شینی جیكتم در نمیاد.هر کارى میگم میكنی.-
 منم سكوت کردم.
 یه لگن فلزى آورد.

 دستتو بگیر این تو.-
 دستمو گرفتم بالاى لگن.

 آب ریخت رو دستمو زخمم رو شست.
 با دستمال خشكش کرد.

 سوخت ولی شیرین بود.دستم می 
 اینكه خودش پانسمان میكنه.

 بتادین...
 گفتم:بتادین نه.



 169 از انتقام تا عشق

 نگاهم کرد...
 نگفتم جیكت در نمیاد.-

 با خشونت خاصی دستمو گرفت تو لگن.
 بتادین رو که روش ریخت سوزشش دو چندان شد.

 چشمامو رو هم فشار دادم.
 دستامو با باند بست.

 اگه خوب نشد بخیه میزنمش.-
 نگاهشو رو خودم حس میكردم.

 نگاهش کردم.
 تو چشاش...

 دیگه هیچیو تشخیص نمی دادم.
 جز اینكه

 خیلی حرف براى گفتن داره.
Benita 

 رو تختش نشسته بودم.
 اوژنم پشت به من رو زمین نشسته بود.

 به تخت تكیه داد.
 تو فكر بود.

 می خواستم با هام حرف بزنه.
 باشه. می خواستم تو آغوشش جایی برام

 دستمو دور گردنش حلقه کردم.
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 تازه متوجه دستام شد.
 کارى نكرد.

 رفتم زمین نشستم کنارش...
 سرمو رو شونش گذاشتم.

 اوژن با هام حرف بزن.-
 سكوت

 اوژن-
 سكوت 

 نمی دونم کیو داشت تنبیه می کرد؟.
 من یا خودش؟

 کی تو آتیش این انتقام می سوخت؟
 من یا اون؟

 نشستم روبه روش.
 چونش پایین بود.

 دستمو گذاشتم زیر چونش،سرشو بلند کرد...
 این سرى دیدم...

 غم رو دیدم
 باهام حرف بزن،اوژن بگو،بذار مرحم دردت باشم. -

 گریم گرفت...
 چرا بهم نمیگه؟

 با این که نمیدونستم دردش چیه...



 171 از انتقام تا عشق

 ولی منم باهاش درد میكشیدم...
 چرا خودتو اذیت میكنی؟-

 کشیدم.سرشو در آغوش 
 سر مردى که اسیر گذشته ها بود.

 سر مردى که کلی دردو تو قل*ب*ش حبس کرده بود.
 سر مردى که عاشقانه قل*ب*م رو به قل*ب*ش گره زده بودم.

 دستشو دور کمرم حلقه کرد.
 منو در آغوش کشید.

 آغوشی که بی صبرانه انتظارش رو میكشیدم.
 کرد. سرم رو شونه هاش بود واوژن پشتمو نوازش می

 سرمو از شونش برداشتم و به چشم هاش نگاه کردم.
 خواهش میكنم بگو.-

 با بغض گفت:
چیو می خواى بدونی ؟؟وحشی گرى باباتو؟؟درد هایی که به منو خانوادم -

 داد؟؟
 هه خانواده؟؟

 مگه خانواده اى برام گذاشت؟
ف رمن سكوت کردم..از حرفاش ترسیدم...بابام چی کار کرده؟؟چرا با تنفر ح

 میزد؟؟
 بابام چی کار کرده؟؟-
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سالش  ٢1اونشب،یه ماه به عروسی خواهرم مونده بود.خواهرم -
بود.دانشجوى رشته ى پزشكی...جاى دوستش اون قرار بود کارشو انجام بده 

..بابات با یه پسر تصادف کرده بود.مست بود.خواهرمو می بینه...نمیدونم 
میره دنبال خواهرم.وقتی خواهرم ازش خوشش میاد یا چیزه دیگه اى...پدرم 

داره میاد سمت ماشین...پدرت میدزدتش..پدرم میره دنبالش...بابات میفهمه 
دنبالشن...ماشین بابامو منحرف میكنه..سه روز از اون ماجرا می گذشت و 

 پلیس هنوز خواهرمو پیدا نكرده بود.روز بعدش تلفن زنگ میزنه.
 صداش لرزید.
 بغض داشت.
 اشك ریخت.

زنگ زدن،جسد خواهرمو پیدا کردن...بهش ت*ج*ا*و*ز کرده  11٠از -
 بودن...اعضاى بدنشو که سالم بود دراورده بودن و جسد و تو بیابون رها کردن.

پدرم بعد از کلی تحقیق فهمید کار پدرت بوده حتی خون پدرت زیر ناخن 
 آرمیس بود.

 رفت سراغش،گفتپدرت با پارتی تونست از این پرونده در بره ولی پدرم 
آبرشو میبره.موقع برگشت پدرم تصادف میكنه و میمیره،فهمیدم،اونم کار بابات 

 سال بی مهر مادرم بودم.من.. ٤بوده.مامانم افسردگی گرفت من 
 دیگه اشكاش نذاشت ادامه بده...

 من به هق هق افتادم.
 تنم لرزید.

 پدرم قاتل بود.



 17٣ از انتقام تا عشق

 من از اوژن خجالت کشیدم.
 سكین دردش بكنم کمه...هر کارى براى ت

 من...
 من قربانی این بازى کثیف بودم؟

 به سختی نفس میكشیدم ولی فشارم افتاده بود
 اوژن ادامه داد:

 بنیتا-
 نگاهش کردم

تو شاید جسماً درد بكشی اما آرمیس هم جسماً درد کشید هم روحاً...من -
تو دیدم...با چشم هام دیدم،حس کردم زجه هاى دخترارو دیدم...من 

 مخفیگاه قاچاق اعضا بودم...بردیا قاچاقچی بود
 داد زدم:دیگه ادامه نده

 حتی تصور درد اون دختر آزارم میداد.
 التماس هاش

 دخترى که اسیر ه*و*س بابام شده بود
 دخترى که..

 نتونستم...
 دیگه نتونستم و از حال رفتم...

MeHreSa/مهراسا 
 ازش می ترسیدم ...

 از اون چشاى وحشیش...
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 ازنگاهش....
 آسمان شب چشماش دیگه آرامش نمی داد...

 چند روز اینجا بودم...
 از آخرین تماسش با بابام  چهارروز می گذشت.

 تنم از لمس شلاقش تا دو روز لمس بود.....
 چرا اینطورى شد؟؟

 دو روز می شد که ندیده بودمش...
 تا امروزکه اومد تو...

 در باز شد.
 ن ولی خودش بود.فكر کردم همون خدمتكارا

 با وقار قدم برمی داشت...تاریك بود...
 نمی تونستم واضح ببینمش...

 چراغ رو زد...
نشست رو به روم...نمی خواستم ببینمش.. رومو برگردوندم و زمینو نگاه 

 کردم.
 گفت:نگام کن.

 نگاش نكردم.
 گفتم  نگام کن.-

 بازم نگاش نكردم.
 مهراسا-

 نگاه می کردم.سكوت کردم و همچنان  زمینو 



 17٥ از انتقام تا عشق

 دستشو گذاشت زیر چونمو گرفت سمت بالا.
 سعی کردم تو چشاش نگاه نكنم

 ولی
 عصبانی شد و محكم زد تو گوشم.

 گریم گرفت.
 بهت گفتم نگام کن لعنتی.والا..-

 ترسیدم ولی با اون دستم که آزاد بود،اومدم بزنم توگوشش که دستمو گرفت.
 چی؟میزنی؟مگه تا الان نزدى؟ با گریه  توام با عصبانیت گفتم:و الا

 سكوت کرد.
 دستمو باز کرد.

 بعد از آخرین بار که سعی کردم فرار کنم دستمو باز نكرده بود.
 اومد نشست کنارم...

 به دیوار تكیه داد...
 می خوام باهات حرف بزنم.-
 هیچ حرفی نیست.-
 مهراسا-
 ازت بدم میاد.-
 از ته دلت نمی گی.-
 چرا اتفاقاً.-
 نكن.عصبیم -
 عصبی شی چه غلطی میكنی؟؟-
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 دارى میرى رو اعصابم.-
 ساکت شدم،نه می تونستم  فرار کنم.

 نه می تونستم کارى کنم.
 شاید باید به حرفاش گوش می دادم.

 بگو،حرفتو بزن برو.-
 انقد ازم بیزارى؟؟-

 ازش بیزار نبودم.
 دوسش داشتم.

 پسرى که خواهان خون پدرم بود.
 غلش بودم و اونچه نباید رو کردم.پسرى که دو بار تو ب

 از خودم بیزار بودم...نه از اون
خودت چی فكر می کنی؟می خواى خانوادم رو نابود کنی انتظار دلجویی -

 دارى؟
 پوزخند زد.

 چرا نمی گی خانوادت با من چی کار کردن؟-
 چرا باید باور کنم که خانوادم چنین کارى کردن؟؟-
 می خواى مطمئن شی؟؟-
 آره-
 باشه -

تلفنشو دراورد و شماره ى بابا مو گرفت اما قبلش باز دستامو بست وجلوى 
 دهنمو گرفت.



 177 از انتقام تا عشق

 بوق بابام جواب داد.٣زد رو آیفن و بعد از 
 ولی با عصبانیت و پر تنش

 آرتا -
 آرتا آروم اما جدى وسرد،پر غرور گفت:

 منتظر تماسم بودى؟-
 اگه پیدات کنم.-
 نمی کنی چون نمی تونی.-
 رم رو آزاد کن کارى باهات ندارم.دخت-
 خیلی بلا ها سرم آوردى-

 مامانمو جلوچشام زنده سوزوندى.
 بابامو چون تو خلافاى کثیفت نبود کشتی.

 نامزدمو شكنجه کردى.
 منم که شكنجه کردى.

 چطور انتظار دارى حرفتو باور کنم که سلامتم تظمینه؟
 وقتی گفت نامزدم،داغون شدم.اشك توچشام جمع شد.

 آرتا،نامزدت دیگه زنده نیس.-
 چی؟؟-
لیلی تو هواپیما کشته شده.من اینكارو کردم.خواستم بهت یادآورى کنم که -

هر جا برى پیدات می کنم.به این زودیا از شرم خلاص نمی شی.اگه دخترمو 
سالم بهم برنگردونی مرگ تو با دوستات حتمیه.زیر سنگم باشی پیدات 

 میكنم.
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رو قطع کرد ولی بلافاصله سه تا مسیج اومد که آرتا بازش پدرم خندید و تلفن 
 کردو یه دختر به طور وحشیانه اى کشته  شده بود.

 صورت زیبایی داشت .
 آرتا بدنش لرزید و ریتم نفس هاش بهم ریخت.

 اشك از چشاش جارى شد.
 سریع از اتاق خارج شد.

 داد میزد.
 صداى دادش میومد.

 زیاد. از بابام حالم بهم خورد خیلی
ArTa/آرتا 

 عكسارو که دیدم...قل*ب*م هزار تیكه شد.
 هیچ وقت فكر نمی کردم که سلمتی انقدر نفوذ داشته باشه.

 داد زدم.
 انقد بلند که خودمم از صدام ترسیدم.

 بچه ها اومدن پایین.
 ماکان:آرتا چی شده.؟

 رو زمین نشستم.
 سرمو رو زانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم. 

 به دیوار مشت زدم که دستم خونی شد.محكم 
 اوژن موبایلو برداشت و سریع سیم کارت رو شكوند.

 قفلش رو باز کرد و با دیدن عكس ها حالش به هم خورد.



 179 از انتقام تا عشق

 حتی از خودمم نمی تونم محافظت کنم.لیلی به خاطر خریت من مرد.-
 آروم باش آرتا.-

 بردنم بالا وآدیش دستمو با باند بست.
 .خیلی درد داشتم
 نه جسماً، روحاً.

 مرتیكه ى آشغال.-
 باید ذره ذره نابودش می کردم.

 آدیش-
 بله؟-
 باید نوچه هاشو پیدا کنیم و از کارایی که میكنه با خبر شیم.-
 موافقم،پیگیرمیشم.-
 اینو خودم انجام میدم.همتون پیگیر خلافایی که میكنن بشین.-

 از فردا پیگیر کاراش شدم خیلی چیزا فهمیدم.
 تصمیم گرفتم رو برنامه جاشونو به پلیس بگم.

 سه تا از نوچه هاشو گرفتم جاى مكان هارو گفتن با روزا .
 اعترافات رو ضبط کردم و یه گپی به پلیس فرستادم.

 بعد بازى شروع کردى  جناب  سلمتی.
SaLMaTi/سلمتی 

 یعنی چی پلیس محموله رو گرفته؟؟-
 یكی لو داده قربان.-
 کی لو داده؟-
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*هم که بردیا کنترل می کرد هم توسط پلیس هفته پیش  توسط I5نمی دونم.-
تلفن یه فرد ناشناس لو داده شده...قربان نیازى و مهدى پورهم دو روز ناپدید 

 شدند.
 همه مكان هارو و تغییر بدید.قرار هارو کنسل کنید.-
 چشم.-
 دنبال اون دو تا هم بگردید.-
 حتماً.-
 ؟از جاى آرتا خبرى نشد؟-
 بچه ها دنبالشن.-
 برو هر کارى رو گفتم مو به مو انجام بده.-
 چشم رئیس.-

 آرتا اى موش کثیف کجا قایم شدى.
 تلفنم زنگ خورد.

 سلمتی-
 خندید

 جدیدا ً خیلی مزاحم میشی.-
 این اولشه.از کارام خوشت اومد؟-
 کار تو بود؟-
 چه قدر ضرر دیدى اما من کلی دعاى خیر گیرم اومد.-
 این دهن لقی هاتومی دى آرتا.اون روز اصلًا دیر نیس.تاوان -
 نگو خندم می گیره تا کی تهدید؟عمل کن.-



 181 از انتقام تا عشق

 بد بازى رو شروع کردى.-
 من بازیكن خوبیم.یادت رفته؟؟-
تو اصلًا بلد نیسی بازى کنی.مامانت ولیلی رو حماقت تو کشت .تو خیلی -

 ضعیفی.
 خفه شو.یادت نره عزیز دردونت اسیر منه.-
اسیر نمی کنم میكشم.اینو یادت باشه.شكنجه دردى رو دعوا نمی کنه.یه من -

 عذاب موقته.اگه به پستم بخورى.
 کلی سورپرایز دارم برات سلمتی .منتظر باش.-

 تلفن قطع شد.
 اگه همین طور ادامه بدم.

 کارى پیش نمی ره.
 باید باز باهم باشیم.

 زنگ زدم به کیان سرمست.
 بله؟-
 کیان.-
 درام؟؟چی شده پ-

-I5 روکه ازدست دادیم.بردیا دست گیر شده.یكیو بفرست زندان سروقتش
 مبادا دهن باز کنه.

 قبلًا ترتیبشو دادم.از مهراسا چه خبر؟؟-
 پیدا نشده.-
 یه حدس میزنم.چی؟-
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 هر چهار تا دختر گم شدن مگه نه؟؟-
 آره.-
 پس زیر سر آرتاس.بگو شب همه شرکا بیان خونه من.-
 ماهنگ می کنم.باشه.الآن ه-

 آرتا دیگه کارت ساختست.
TaRaNom/ترنم 

 واى دلم درد می کرد.
 سر درد گرفتم از این جیغ ها.

 معلوم نیس کجام.
 اه ...لعنتی ناخنم شكست.

 از خود بی خود شدم داد زدم:کسی اینجا نیس؟.
 الووووووو

 یكی درو باز کرد.
 مشكلی هست؟-
 دارم.بله که هست.بگو اون انتر بیاد کارش -
 کی؟؟-
 اون آدیش گور به گور شده.-

 جا خورد و رفت.
        

AdIsH/آدیش 
 ببخشید آقا؟-



 18٣ از انتقام تا عشق

 با کلافكی نگاش کردم.
 سرشو انداخت پایین.

 کلافه گفتم :بگو خوب.
 ترنم خانوم خیلی عصبی ان کلی هم بهتون بد وبیراه گفتن.-
 چی گفت؟-
 روم نمیشه بگم آقا.-
 ندارم.گفتم بگو چی گفت،کاریت -
 گفت بگواون انتربیاد کارش دارم.-

 گفتم کی؟گفت :اون آدیش گور به گور شده.
 چپ چپ نگاش کردم.

 برو الان خودم خدمتش می رسم.-
 رفتم پایین درو باز کردم.

 

TaRaNoM/تـرنـم 
 درو باز کرد اومد تو.

 بهش توپیدم... 
 میذاشتی فردا میومدى..-
 شنیدم زیاد تر از دهنت حرف زدى.-
 کاملًا درست شنیدى.-
 که درست شنیدم.-

 جدى و عصبی حرف میزد.
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 جورى که ترس تو دلم نشست ولی کم نیاوردم جواب دادم...
 آره شك نكن از این به بعد همینه.-
 که همینه.خواستم کاریت نداشته باشم .خودت خواستی.-

 اومد سمتم و دستمو باز کرد و باعصبیت بلندم کرد.
ه در شیشه اى اما کلفت داشت. توش چند تا قفس بود با بردمم تو یه اتاق ک

 ریموت و صندلی .
 با شدت نشوندم رو صندلی.

 دردم گرفت..
 غریدم...

 چته وحشی؟-
 دستامو بست.

 الآن بهت درست حرف زدن رو یاد میدادم.-
 جدى بود ....رفت سمت یكی از قفسه ها...
 درشو باز کرد...یه مار از توش اومد بیرون..

 رو بلند کرد واز سرش نگهش داشت...مار
 می خواى چیكار کنی؟؟-
نترس عریزم،من جات بودم نمی ترسیدم.می دونی مارها از ترس رو -

 احساس می کنن.
 تموشش کن.-
 تازه شروع کردم.-
 این مار اهلیه.-



 18٥ از انتقام تا عشق

 که اهلیه.-
 آوردش جولوى صورتم...نزدیكش کرد که مار زبونشو آورد بیرون جیغ زدم.

 بسه.-
 گذاشتش رو گردنم...داشتم می مردم...

 التماس کردم...
 تو رو خدا کافیه...-

 اشكم درومد...
می دونی که من شوخی ندارم باهات.الان ببین اینو.نترس.من پادزهرم -

 ندارم..
 خیلی ترسیدم...
 التماس کردم....

 غلط کردم...تو رو خدا...معذرت می خوام...-
 خندش أوج گرفت...

 بگو. یه بار دیگه-
 معذرت می خوام.-
 دیگه نبینما.-

 خیلی نرم مارو از روم برداشت و گذاشتش تو قفس..
 اومد سمتم نشست رو پام....

 گریم شدت گرفته بود.
 بسه سرمو خوردى...هیس-
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سخت بود ولی سعی کردم  خودمو کنترل کنم وگریه نكنم و فقط به تكون دادن 
ولی نمی دونستم از کجا  سرم اکتفا کردم...از مار خیلی می ترسیدم

 میدونست.
 خوب چی کارم داشتی؟؟-

 پام درد گرفته بود و اونم با دستاش بازومو لمس کرد.
 هیچی فراموش کن.-

 دیگه اون صمیمیت بینمون نبود.
 دِنشد دیگه.-
 آخه به تو مربوط نمیشه.دخترونس.-

 بهم چشم غره رفت.
 گفتم...

 دیگه.دلم درد می کرد فكرکنم دارم...بفهم -
 ساکت بود.

 سرمو انداختم پایین.
 موهام جلو صورتم بود که بادستش انداخت پشت گوشم.

 دیگه نمی تونستم تحمل کنم.پاهام  سر شده بود.
 با التماس گفتم:

 میشه پاشی؟-
 پاهات درد گرفت؟-
 بله.-
 درد جز برنامست.تحمل کن تا در مقابل مشكلات قوى باشی.-



 187 از انتقام تا عشق

 فعلًا مشكلم تویی .-
 گوشم. زد تو

 بازم اشكام بود که جارى می شد.
 همون لحظه احساس کردم که داغ کردم و دل دردم شدت گرفت.

 لعنتی الان وقتش نبود.
 تف تو این شانس.

 چه جورى بهش بگم.
 آدیش،ببین من دلم فوق العاده درد می کنه.هم قرص می خوام هم...-

 ادامه ندادم....فك کنم فهمید چی می گم.
کرد و بردم سمت همون سلول...یكی از اون خانوما اومد که در  از جام بلندم

 گوشش بهش گفتم و سر تكون دادو رفت.
 رفتم گوشه اتاق نشستم باز در باز شد.

 آدیش یه لیوان آب آورد و یه ورق ژلوفن بهم داد.
 بعد از این که خوردم گفت:

 بیا می برمت دستشویی.-
 سرخ شدم.

 خندش گرفت.
 منو ببرى.لازم نكرده شما -
 چه با حیا شدى.-

 از تیكش حرصم گرفت.
 چشم غره رفتم.
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 خندش شدت گرفت.
 بعد چهار دقیقه اومدم بیرون.

 به دیوار تكیه داده بود و منو نگاه می کرد.
 چشاش شیطون بود ولی خیلی شیك رفتم سمتش. 

 کمرمو گرفت منو به خودش فشرد.دستمو دور گردنش انداختم و اون گفت:
 دى.چه داغ ش-

 جوابی نداشتم.
 ادامه داد...

 دلت برام تنگ شده بود؟؟-
 چی فك کنی.-
 آره .-

 ب*و*سش کردم ولی صورتشو کشید عقب...
 اینجا قرار نیست بهت خوش بگذره.-
 نمی تونم اینجارو تحمل کنم.-
 قول دادى اعتراض نكنی..-
 بابام این کارارو نكرده..-
 گفتی کمابیش میدونستی که..-

 .ساکت شدم..
 ازت می ترسم..-
 تحمل کن نترس.-

 بالحن خاصی این جمله رو گفت.



 189 از انتقام تا عشق

 بردتم سمت اتاقم و آغوش گرمش  تنهاییامو پرکرد.
MaKaN/ماکان 

 برام مهم نیست باورکنی یا نه.-
 باورنمی کنم چون بابامو میشناسم.-
 آخه خدا،مصب تو شكر مارو گیر کی انداختی.؟-
 منو به زنجیر کشیدى.؟چرا باید حرفتو باور کنم؟؟وقتی -
 من بهت ثابت می کنم.-

 تلفونو درآوردم...
 دوباره به آزاد منش زنگ زدم.

Azadmanesh 
 کیان زنگ زده بود که همه بریم خونه پدرام.

خیلی وقت بود که دور هم نبودیم و فقط تو یه سرى از مسائل هم رو می 
 دیدیم.

 هر کدوم از ما نفوذ خودش رو داشت.
 هداد،منم که فریبرز.پدرام،کیان،ب

 تو خونه پدرام بودیم بعد از صرف شام پدرام گفت.
 ربوده شدن دخترا زیر سر یه نفر.می دونید کی؟-

 همه ساکت بودیم که ادامه داد:
 آرتا خوانجو رستگارى تنها پسر آوش خوانجو رستگارى .-
 مگه آرتا زندست؟-
 هیچ وقت نمرده بود.-
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اونه؟دختر به وسیله اوژن دوست پسرش دزدیده کیان:از کجا می دونی کار 
 شده.

 پدرام:بله درسته.لازم به ذکر آرتا با همكارى دوستاش این کارو کرده.
 مطمئنی؟-
 کاملًا.وقتی آرتا دست من اسیر بود دوستاش نجاتش دادن.خیلی ماهرانه.-
 چطورى تونستن دخترارو ببرن؟-
دن و بعد با میل دخترا  به بهانه اونم اززیرکی شونه که اول به دخترا نزدیك ش-

 سفر دزدیدنشون.
تا از مخفیگاهاى چاقاچ اعضاى بدن و دخترا لو ٣اونا خیلی بهمون ضرر زدن.

 رفته.محموله ى حمل مواد لو رفته.این کاراشون ادامه هم داره.
 بهداد :چی کار کنیم؟؟

ما هم با هم همكارى می کنیم وپیداشون می کنیم.اونا احتمالًا نمی دونن -
دوستیم.اگر هم بدونن کارى از پیش نمی برن.باید بیافتن تو تله ولی دونه 

دونه.باید از هم جداشون کنیم.چه تفرقه،چه هر چیز دیگه.این جورى ضربه 
 پذیرن.همشون باید بمیرن.

 به اینجا که رسید.تلفن زنگ خورد.
 احتمالًا خودشه...-

 پدرام:بزن رو آیفن جواب بده.
 بله ؟-
 نش.دخترت خیلی مشتاقه باهات حرف بزنه ولی حیوونی جون نداره.آزادم-

 صداى جیغ آسانا بلند شد.



 191 از انتقام تا عشق

 یه مو از سرش کم شه زندت نمی ذارم.-
 مو؟؟کجاى کارى کل بدنش کبوده.-
 پا رو دم شیر نذار پسر جون.-
 شیر؟؟به نظرم تو کفتارم نیسی.-

 اینو گفت و خندید.
 ادامه داد....

و سوراخی.چرا نمیاى دخترتو ببرى؟؟فقط پرو بازى آزاد منش مثل موش ت-
 یادش دادى؟؟

داغ دخترت رو به دلت می ذارم.خانوادمو نابود کردى.یادته اون پول ها که از 
بابام بالا کشیدى؟همون پولایی که گفتی بابام دزدیده و بهش تهمت زدى.چه 

آبرویی بردى.باعث خودکشی بابام و سكته ى مامانم شدى.راستی زنت 
 نیومده خونه نه؟؟

 با عصبانیت داد زدم دستت بهش بخوره می رم سراغ مامانت.
 خندید.

مامانم نیست که.کارى با زنت  ندارم فقط می خوام سكتش بدم.آخه خیلی -
 بی ادبه.

 تلفن قطع شد.
 تلفن لادن رو گرفتم.خاموش بود .

 بهداد :داره جالب میشه.
 سلمتی:فردا شروع می کنیم.

 کی می بره.ما یا اونا؟ می خوام بدونم
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AsaNa/آسانا 
 وحشی دستم درد گرفت.این چه حرکتی بود؟؟-

 چپ چپ نگاش کردم که گفت:
فكر کردى اومدى هتل؟این جا شكنجه گاهه..میفهمی؟؟من شكنجت می -

 دم.
 تا الان که کارى نكردى.-

 عصبی شد.
بینم.تا الان وایسا فعلًا اولشه.امروز روز سومه؛به موقعش گریه هاتو می -

 رعایت احساساتتو کردم خانوم کوچولو.
 می دونی می خوام بشكنی.

دیگه مهم نیستی برام...نه خودت،نه احساساتت.می خوام بشكنی تا دردام 
 آروم شه.می خوام درد بكشی.

 بغضم گرفت...
 از حرفاش...

 از کارى که می خواست بكنه...
 می دونست...

 دردامو 
 احساسات دخترانمو

 پناهیموبی 
 اما

 فریادمو می خواست



 19٣ از انتقام تا عشق

 فریادم در مقابل 
 درد

 شكست
 مچاله شدن

 دلم گرفت
 چشمام بارونی شد

 ازغرورم که شكست 
 متنفر بودم از غرورش

 از غرورى که منو دست کم گرفت
 از غرورى که منو به اوج آسمون برد و ولم کرد

 ولم کرد تا سقوط کنم
 تا له شم

 تا درداشو تسكین بده
 دردایی که 

 از بی محبتی بود
 درد هایی که عمیق شد

 از حرف مردم
 ازگذر زمان.

 از وجودم تازه شد.
 درد گرفت.

 می دونست در به در دنبال نورم تو تاریكی.
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 اما خودش تو تاریكی بود ومن نمی دونستم.
 اون منم تو تاریكی گم کرد.

OzHaN/اوژن 
 تو بغلم بود که از حال رفت.

 صل کرد.آدیش بهش سرم و
 گذاشتمش رو تخت.
 از اتاق اومدم بیرون.

 ماکان با آدیش نشسته بودن و با هم حرف می زدن.
 آدیش:آخه خنگ همین کارو کردى که دخترا در می رن ازت.

 ماکان:من یه ذره اخلاقم تنده همین،تازه من به موقعش شوخم.
 نبودى. singleسال ٢آدیش:اگه شوخ بودى که 

 ه من رفتارم چه جوریه؟تو خود را دریاب.ماکان:اصلًا به تو چ
 رفتم جلو...

 گفتم:خدایی
 نگاهاشون چرخید سمتم.

 خدایی تو این شرایط این چه بحثیه؟؟-
 ماکان:به شما که اونجا بد نگذشت؟

 دو تاییشون زدن زیر خنده.
 هیچی نگفتم فقط یه لبخند.

 آرتا کجاس؟؟-
 ماکان:رفت ببینه سلمتی داره چی کار می کنه.



 19٥ از انتقام تا عشق

 می گم بچه ها.-
 آدیش:چی می گی؟؟

 هیچی ولش کن.-
 حالا بگو.-
 نه نه ولش کن.-

 صداى در اومد.
 همه پا شدیم.

 ماکان:سلام،چی دستگیرت شد.؟
 آرتا:اول بذار بشینم.

 نشست.
 ظاهرش نمایانگر خبر خوبی نبود.

 چی شده آرتا؟؟-
 بدبخت شدیم.-
 یعنی چی؟؟-
 ودن.اینا همه با همن.همشون خونه سلمتی ب-
 کیا؟؟-
 سلمتی،سرمست،آزادمنش،سلاحی.-

ماکان:مگه نگفتی که سلاحی و سلمتی فقط با همن.اون دو تاى دیگه رو از 
 کجا آوردى؟

 آرتا:نمی دونم.
 طبق نفوذى که هر کدام دارن یه اشتباه می تونه به کشتنمون بده.-
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 آرتا:دقیقاً.
 آدیش:لامصب دنیا خیلی کوچیكه.

 ماکان:حالا چی؟؟
 نگاه ها به آرتا بود.همه 

آرتا:باید از هم جداشون کنیم طبق نقشه قبلی که هر کدومتون واسه طرفتون 
 داشتید پیش برین.

 ماکان:چشم بسته غیب گفتی...
 چپ چپ به آرتا نگاه کرد.
 آرتا مظطرب و نگران بود.

 خوب.-
 نگاه رو من زوم شد.

 اید از هم جدا شن.خوب چه جورى جداشون کنیم؟اونا یقیناً می دونن که نب-
 آرتا:ماکان تلفونو بده.

 ماکان:واسه چی؟؟
 می خوام زنگ بزنم سلمتی.-
 چرا می خواى زنگ بزنی؟-
 ببینم چی می گه شاید چیزى دستگیرم شه.-

 آدیش:الان اصلًا فكر خوبی نیست آرتا.
 آرتا:شاید می دونن کجاییم؟باید زنگ بزنم.

 نكنم.آدیش:احتمالش هست ولی به این سرعت؟فكر 
 آرتا:آدیش دو تا جا ى دیگه پیدا کن.باید زودتر بریم.



 197 از انتقام تا عشق

 آدیش:آرتا زمان می بره.
 آرتا:زود تر انجامش بده.

 اوژن:چرا انقد مظطربی؟؟
اوژن فكرشم نمی تونی بكنی این سلمتی چه جونوریه.شاید همین الان -

 پشت در باشه.
 ماکان:در این حد؟

 متوجه صدایی شدم که از پشتم اومد.
 راست می گه. اون-

Benita/بنیتا 
 گفتم:اون راست می گه.

 همشون به من نگاه کردن.
 اوژن:بهترى؟

 بهترم.-
 آرتا اومد سمتم.

 وایستاد رو به روم.
 گفت:تا کجا؟

 چی تا کجا؟-
 تا کجا حرفارو گوش دادى.؟-
 هر چی گفته شد. اما نیازى بترسی.من کمكتون می کنم.-

 پوزخند زد.
 بنیتا.جات ایجا نیست -
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 عصبانی بود.
 شاید ترس داشت که دوستاش قربانی این بازى بشن.

 نمی دونم ولی می خوام کمكشون کنم.
 داد زد:اوژن ببرش پایین.

 اوژن کلافه شد.
 نمی دونست چی کار کنه.؟

 رفتم سمت آرتا.
 دستشو گرفتم.
 بهم نگاه کرد.

ماد بهم اعتگفتم:ببین،من بابابت کار بابام شرمندم.می خوام تلافی کنم.
کن.هیچ نظرى ندارى با کی در افتادى؟مطمئن باش که پدرام براى همتون 

 کافی بوده.این که بقیه رو جمع کرده یه دلیل دیگه اى داره.
بفهم چی می گم.وقتتون الان خیلی مهمه.اگه الان همه رو جمع کرده پس 

 کارت ساختست.با دم شیر بازى کردى آرتا.الان وقت بحث نیس.
 تو چشم هام.زل زد 

 نمی دونم چی دید.
 شاید دنبال صداقت حرفام بود.

 تو چشم هاى آرتا...
 ترسو دیدم....

 نگرانی شو دیدم....
ArTa/آرتا 



 199 از انتقام تا عشق

 تو چشم هاش زل زدم...
 دنبال یه چیزى بودم که صداقت حرفاشو ثابت کنه.

 دیدم...
 عشقو دیدم....

 ترسو دیدم...
 حس انسان دوستی...
 براى از دست دادن اوژن باشه...شاید عشق و ترسش 
 جوابی بهش ندادم...

 فقط سرمو تكون دادم...
 دستم هنوز تو دستش بود.

 دستم رو ول کرد...
 نشست رو مبل...

 گفت:بشینید
 رو به روش نشستم.

 اوژن نشست کنارش.
 تو این بازى که راه انداختید....-

 یه خواهش دارم.
 بهش نگاه کردم...

 گفتم:بگو بنیتا.
 همه دخترارو بیار بالا.-
 امكان نداره.راجب خودتم شك دارم.-
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با صداى بلند داد زد:چرا متوجه نیستی.دارم جدى حرف می زنم.جون ما هم 
 در خطره.حتی پدرامون.

 دروغ نمی گم.
 از حرفش تعجب کردم.

 چی؟؟-
 بیارشون.-
 برام دلیل بیار.-
 همه باید بهم کمك کنیم.لطفاً بهم اعتماد کن.-

 ماکان:آرتا مثل اینكه موضوع خیلی جدى تر از اونه فكر می کنیم.
 دلهره ى بدى داشتم ولی نمی دونم چرا گفتم:

 بسیار خوب...-
Benita/بنیتا 

 همه اومدن و نشستن رو مبل.
 همه در کنار هم.
 دخترا گیج بودن.

 آرتا:خوب بگو.
ید که ببینید دخترا...می دونم اینجا سخت گذشته اما همتون می دون-

 خانوادهاتون چی کار کردن.
 ترنم...مهراسا...آسانا...

 می دونم خیلی وقته ندیدمتون اما اینو بدونید که الان وضعیت قرمز...
 ترنم:چی شده؟؟تو هم با اینایی؟



 ٢٠1 از انتقام تا عشق

 آدیش:این چه وضع حرف زدنه.
 داد زدم:

 خیر...ساکت من دارم می گم جونمون در خطره..بذارید حرف بزنم...-
 دزدیدن درست. اینا مارو

 بازى مون دادن درست
 ولی حقشون بوده.

 ماها خطا کردیم.خانوادهامون.
 از ما استفاده کردن که به اونا برسن.

 بگذریم...الان
 نگاهم به مهراسا افتاد...

 مهراسا..-
 نگاهم کرد...

 چیه بنی؟-
 راجب پدرت چه احساسی دارى؟؟-
 ترس.-
اما براى این مورد خود جناب سلمتی ببینید الان پدرامون در ظاهر باهمن -

 کافیه.
 یه نقشه دیگه پشت این هست.
 شاید دست یابی به کل سهام.

ترنم:این یعنی به بهونه نجات ما هم ما و هم پدرامون و هم پسرا کشته میشیم 
 جز مهراسا؟
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 دقیقاً -
 ترنم:به پدرامون می گیم.

 فایده نداره باور نمی کنن.مهراسا کلید خوبیه-
 نگاه کردم.بهش 

 می دونم کمكمون می کنی.-
 البته یه چیز رو بگم که من مطمئن نیسم.

 ولی باید نقش بازى کنیم.
 فعلًا جونمونو نجات بدیم بعد راجب مسائل دیگه اقدام می کنیم.

 به آرتا نگاه کردم.
 متفكر نگاهم کرد.

 فقط سرشو تكون داد.
 شه بكشیم.سر می بره.باید یه نق مهراسا:به این راحتیا نیست بنیتا.بابام با پنبه

MeHRaSa/مهراسا 
 راجب بابام حرف می زدن.

 خوب حق داشتن.
 ترسیده بودن.

 منم ترسیده بودم.
 بابام زودتر از این می تونست نجاتم بده.

 حق با بنیتا بود.
 اون یه نقشه داشت.

 نمی تونستم بذارم که بیشتر از این آدم هاى بی گ*ن*ا*ه کشته شن.



 ٢٠٣ از انتقام تا عشق

 آرتا.مثلًا 
 کل خانوادش رو از دست داد و پدرم این کار وحشتناك رو کرده بود.

 و حالا نوبت به دوستاى خودش رسیده.
 خیلی سخت بود علیه خانوادت بجنگی.

 ولی هممون خواستیم که این کار انجام شه.
 ببنید.-

 همه نگاهم کردن.
 باید فكر کنیم که اولین کارى که اونا می کنن چیه؟؟-

 دنش یكی از دخترا باید در بره.براى فهمی
 به باباش که رسید آمارو دراره و یواشكی به ما بگه.

 آرتا پوزخند زد.
 نگاهش کردم.

 نمی خواستم اتفاقی براش بیافته.
 گفتم:باور کن تنها راه نجاته.نمی تونیم ریسك کنیم.آرتا...

 یكی از پسرا پرید وسط حرفم.
 آدیش:منم موافقم.

 شتم حرف می زدم.گفتم:آقاى محترم دا
 آدیش:اختیار دارید.

بعد بلند شد و گفت:حالا که قرار با هم همكارى کنیم.من آدیشم...ایشون 
 ماکان...ایشون اوژن...ایشونم آرتا هستن.

 آرتا:یه چیز با عقل جور در نمی یاد.
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 همه نگاه ها به آرتا بود.
 چرا تا الان هیچ اقدامی نكرده.؟

 کرده؟چرا الان دو ستاشو خبر 
 یك ماه اینجاییم.

 کلی شكنجه.
 شاید اصلًا اینا دارن مارو بازى می دن.

 شاید ما یه پله ایم که اونا به هدف بزرگترى برسن.
 اگه سلمتی انقدر با نفوذ و جدیه چرا این همه مدت ساکت نشسته؟.

 من سلمتی رو میشناسم اما یه خورده برام عجیبه.
 یه جاى کار می لنگه.

 نگاه کردن.همه همو 
 حق با آرتا بود.

 ولی این نشون می داد که من 
 شاید

 بهتره بگم که منم براش بی ارزش بودم.
 متأسفم برات پدر.

MeHRaSa/مهراسا 
 کسی تو سالن نبود جز آرتا.

 بلند شد که بره.
 آرتا.

 برگشت سمتم.



 ٢٠٥ از انتقام تا عشق

 رفتم جلوش وایستادم درست تویك قدمیش.
 رفتم بغلش در گوشش طنین انداختم.

 معذرت می خوام.-
 گرماى دستاش دور کمرم حلقه شد.

 منم عذر می خوام.-
 بهش نگاه کردم.

 به چشاش.
 به آرامش شبش.

 آرامشی که گم شده بود.
 آرامشی که از دست داده بودمش.

 آرامشی که به خاطرش غرورم رو زیر پا گذاشتم.
 حرفی که رو دلم مونده بود ولی باید می گفتم:

 شه.قبل از این که دیر 
 هر اتفاقی که بیافته دوست دارم آرتا.-

 ل*ب*ا*شو رو ل*ب*م حس کردم.
 آغوش گرمش.

 خاطراتی شیرین.
 که با بیاد آوردنشون اشكام ریزش می کنه.

 اشكامو پاك کرد.
 بهت اعتماد می کنم مهراسا.مواظب خودت باش.-

 من داوطلب براى اجراى  نقشمون شدم.
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 ساعت دو بعد از ظهر بود.
 اجراى نقشه.زمان 

 بچه ها اومدن.
 آرتا صداش بغض داشت.

 چشاتوببند.-
 بستم.

 می دونستم درد داشت.
 گفتم:

 بزن.زود باش.-
 حس می کردم می خواد بزنه اما نزد.

 نمی تونم.-
 با گریه داد زدم:

 این طورى می خواستی انتقام بگیرى؟-
 اگه جاى اشتباه بزنم چی؟؟می میرى.-
 نمی تونه. آدیش تو بیا.دکترى.آرتا-

 جلوشو گرفتن.
 ترنم:نه آدیش...آرتا باید بتونه.این بازییه که خودش شروع کرد.

 آرتا بزن وقت نداریم.-
 باشه چشاتو ببند.-

 یك
 دو



 ٢٠7 از انتقام تا عشق

 سه
 سوزشی که تو معدم احساس شد.
 لبه چاقویی سرد که پوستمو درید.

 با ماشین به یه باجه رسوندنم و رفتن.
 گذاشتم.کارتو تو جا کارتی باجه 

 تلفن رو برداشتم و زنگ زدم.
 بوق اول
 بوق دوم

 بوق سوم
 بوق چهارم
 بوق پنجم
 زود باش 

 و بوق ششم
 چیه؟-

 جواب داد با چیه شروع کرد.
 هرچی دردوالتماس بود تو صدام ریختم.

 بابایی.-
 گریه کردم.

 مهراسا.-
 بابا جونم.-
 چطورى زنگ زدى؟؟-
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 کمكم کن.-
 کجایی.؟-
می شدن که من فرار کردم ولی چاقو خوردم.بیا دنبالم.قبل از داشتن جابه جا -

 اینكه پیدام کنن.
 کجا بیام؟-

 داد می زد.
 یه جاده به سمت شیراز.تو یه باجم.-
 الان می گم ردیابی کنن.بیان دنبالت.تحمل کن.-

 اومدن اما دیر.
 از حال رفته بودم.

 به هوش اومدم که رو تختم بودم.
 دوستاش. بابام وایساده بود با

 با صدایی خسته و گرفته و همراه درد گفتم:
 بابا.-

 همشون سمتم برگشتن.
براتون نقشه کشیدن.می خوان بازى تون بدن.دعواشون شده.مكانو عوض -

 کردن اما نمی دونم کجا رفتن.
 اونجا چی شد مهراسا؟کجا بودید؟-

 نمی دونستم که بگم یا نگم.
 تو یه دو راهی که 
 م یا نه؟به پدرم خیانت کن



 ٢٠9 از انتقام تا عشق

 آدیش:خوب مكان جدید آمادست.
 وسایلم اونایی که ضرورى بود بردیم.

 دیگه همه آماده شین که بریم.
 اوژن:شما برید ما می آیم.

 یعنی چی؟-
 منو و بنیتا می ریم بیرون بعدش می آیم.-
 اِ نمی شه که خطرناکه.باید زود تر بریم.-
 باشه شما برید ما هم می آیم.-
 ماده اى؟خیل خوب.ترنم آ-

 ترنم:بلـه بریم.خیلی هیجان انگیزه.
 آرتا:پاشید دیگه.موندن اینجا صلاح نیست.-

OzHan/اوژن 
 همه رفتیم سمت در.

 خوب اطراف رو دیده بودیم که کسی اونجا نباشه.
 نزدیك هاى شهر بودیم که دوتا بوق زدم.

 آرتا شیشه رو داد پایین.
 گفتم:

 هم می آیم. آدرسو که دارم.شما برید منو بنیتا-
 سرشو تكون داد و گاز داد.
 بنیتا:خوب کجا می ریم؟؟

 نمی دونم یه جا که خوش بگذره .-
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 خوب کجا؟-
 دیگه سورپرایزم نمی کنی؟؟-
 اِ منتظر سورپرایزى؟؟-
 بله توله گربه وحشی.-

 نگاهش کردم و بهش چشمك زدم.
 گفت:بریم خرید.
 یهو زدم رو ترمز.

 چی؟-
 بریم خرید.-
 نی؟شوخی می ک-
 خیر...لباس ندارم،مانتو ندارم،خرید لازمم شدید.-

 به طور کش دارى با حالت اعتراض گفتم:
 بنــیتا.-
 بنیتا کوفت،درد،مرض،زهر.خرید کردن از وظایفته.-

 با خنده گفتم:
 از کی تا حالا؟؟-
 ازوفتی اومدى منو شكار کنی.-

 چشمك زد.
 چه خوبم شكار کردم.با اولین تیر شكار شدى.-

 چپ نگام کرد.چپ 
 بسه دیگه.خرید.-



 ٢11 از انتقام تا عشق

 به خدا حوصله ندارم.-
 باشه پس من می رم.-
 شما غلط می کنی.-
 غلط اگه کردنی بود الان سه قلو زاییده بودى.درو بازکن.-
 ببین شوخی شوخی جدى شدا.-
 درو بازکن .-
 خواهش کن ببرمت خرید.-
 نمی کنم،وظیفته.-
 نیست.-
 باشه  درو بازکن محتاج تو نیسم.-
 بیا خودت باز کن.-

 اومد سمتم دولا شد که درو باز کنه.
 لپشو ب*و*س کردم.

 ولی زد تو گوشم.
 فهمیدم عصبیه.

 با حرص به صندلی تكیه داد.
 باشه حالا قهر نكن.می برمت.-
 دیگه نمی خوام.-
 ولی من می خوام.-

 رفتیم سمت مرکز خرید.
 .خیلی اونجا رفته بودم اکثر مغازه دارا هم می شناختم
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OzHaN 
 داخل مرکز خرید شدیم.

 بنیتا:اوژن.
 جان؟-
 امیدوارم پول به اندازه کافی همراهت باشه.-

 چپ چپ نگاهش کردم.
 ولی لبخند زد.

 دستم رو گرفت.
 کشوند سمت مغازه.

 آروم دم گوشش گفتم:
 بگی همراهت میام.این کارا چیه؟-
 خوب ذوق دارم به دو دلیل.-
 خوب دلایل.-
 از دو ماه اومدم خرید.اول اینكه بعد -

 دوم اینكه تا حالا نامزدم برام خرید نكرده.
 سرخ شده بود و سرش سمت پایین بود ولی لبخند می زد.

 کرمم گرفت بزنم تو پرش.
 خوب ما کی نامزد کردیم من خبر ندارم.؟-

 با تعجب نگام کرد.
 ادامه دادم:اصلًا کی گفته من می خوام تورو بگیرم؟؟

 داد.به پیچونیش چین 



 ٢1٣ از انتقام تا عشق

 ضربه نهایی و انفجار.
 پولم بهت قرض می دم بعداً تسویه می کنی.-

 با صداى نسبتاً بلند گفت:
 مرده شور تو رو با پولت ببرن.-

 رفت سمت در.
 انتظار این حرکت رو نداشتم.

 افتادم دنبالش.
 بنیتا.-

 رفت نمی دونم به نگهبانی چی گفت که تا رفتم سمتش.
 نگهبانی:آقاى محترم.

 منید؟با -
 بله شما.-

 رفتم سمتش.
 بله؟-

 دو نفر رو صدا کرد انگار از بسیج یا چیزى بودن.
 اومدن سمتم و دستمو گرفتن.

 یه دستبند زدن.
 گفتم:برادر من این چه کاریه؟

 من اینجا آبرو دارم.
 که آبرو دارى؟می رى راه به راه به هر دخترى شماره می دى.-
 من؟؟-
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 کشی؟تو ناموس ندارى؟خجالت نمی -
 آقا اشتباه می کنید.-

زد تو گوشم که همه خندیدن.کلی دختر جمع شده بود و بنیتا وسطشون و فقط 
 یه لبخند ژکوند زد.

 یه سؤال این خانوم بهتون گفتن؟-
 به بنیتا اشاره کردم.

 بله ایشون.-
 ایشون نامزد منه.با من دعواش شده.داره تلافی می کنه.صداشون کنید.-
 رید.خانوم تشریف بیا-

 اومد رو به روم.
 خیلی عصبی بودم.

 بله برادر؟-
 روسریش رو کشید جلو.

 ایشون می گن شما نامزد شونید.-
 دروغه.من اصلًا ایشون رو نمی شناسم.-

 چشمام چهارتا شد.
 نگاهش کردم و نگاهم کرد.

 تموم کن این مسخره بازیو بنیتا.من اینجا آبرو دارم.-
 آقا ایشون منو  نمی شناسه.-

 داد زدم کافیه بنیتا.
 خانوم مطمئن هستید که شما رو نمی شناسه اسمتون رو که می دونه.-



 ٢1٥ از انتقام تا عشق

 با دوستم بودم که شنیده.-
 هر لحظه عصبانی تر می شدم که یه صداى آشنا اومد.

 اوژن؟-
 برگشتم...واى اینو کم داشتم.

OzHaN/اوژن 
 اوژن؟-

 برگشتم...واى اینو کم داشتم.
 بهراد.-
نمی کردم این پسره که می گن گرفتن تو باشی.چی کار کردى می اصلًا فكر -

 فرستن اداره بدبخت می شی.
 بنیتا تمومش کن.-

 به بنیتا نگاه کرد.
 بعد به مرد گفت.

آقاى محترم اصلًا به پرستیج ایشون می خوره راه به راه به هر دخترى شماره -
 بده.

 ایشون اسم و رسم داره.
 می زنن. با همین چیزا دخترارو گول-
برادر عزیز دخترا همین جورى واسه ایشون غش و ضعف می رن نیازى بره -

 شماره بده شما دور وبرتو نگاه کن.
 بهراد حرف می زد و به بنیتا اشاره کردم بیاد اینجا اما نیومد.

 پس بچرخ تا بچرخیم.
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 بهراد.با این یارو بحث نكن.گوشیمو از جیبم درار.-
 ی برنت.احمق الان ماشین میاد م-
 گوشی رو درار.-

 گوشیو دراورد.
 رمزو گفتم.

 برو کانتكت،خلیلی رو پیدا کن.زنگ بزن بهش.-
 بیا.-
 بگیر در گوشم.-
 بله؟-
 سلام آقاى خلیلی.باربد هستم.-
 سلام اوژن جان.-
 آقاى خلیلی منو گرفتن می خوان بفرستن اداره.-

 کلی حرف زد و تلفن و قطع کرد.
 چی شد اوژى؟-
 زنگ می زنه.اکی می کنه.فقط فامیلیه این یارو رو اس کن.الان -
 اکی.-

 بعد از پانزده دقیقه یارو گفت.
 من عذر می خوام.-

 بنیتا:چی شد جناب؟
 شرمنده خواهر بفرمایید.-
 یعنی چی؟-



 ٢17 از انتقام تا عشق

 با عصبانیت گفتم:یعنی بفرمایید.
 دستشو گرفتم و کشیدم سمت مغازه بهراد.

 بهراد-
 جان؟-
 ت درم ببند واسه یه ربع.کسی نیاد تو مغاز-
 چشم.-

 مغازه بزرگ بود رفتم سمت انبار اصلًا دید نداشت.
 تا رسیدیم اونجا هولش دادم که خورد به دیوار.

OzHaN/اوژن 
 خورد به دیوار.
 دردش گرفت.

 با بغض گفت چته وحشی؟
 چمه؟الان بهت نشون می دم با دم شیر بازى نكنی.-

 رفتم سمتش بلندش کردم.
 سرش برداشتم و مانتشو دراردم.شالشو از 

 سعی می کرد نذاره این کارو کنم.
 محكم زدم تو گوشش.

 گوشه ى ل*ب*ش پاره شد.
 بغش ترکید.

 نمی خواستم برى اداره.قسم می خورم.-
 دیگه دیره.-
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 کمربندمو باز کردم.
 ترسید.

 دستمو بردم بالا اوردم پایین.
 کمربند خورد تو شونش پوستش پاره شد.

 د شد.جیغش بلن
 چون شیشه ها کلفت بود و درم بسته صدا بیرون نمی رفت .

 گریش شدت گرفت.
 که منو نمی شناسی؟آره ؟-

 بلندش کردم.
 زل تو چشم هاى بارونیش.

 ساکت بود.
 سرخ شده بود

 تاپ سفیدش خونی شده بود.
 داد زدم جواب بده.

 گریش بیشتر از قبل شدت گرفت.
 بدنش می لرزید.

 مثل پدرت عوضی.-
 به درد این می خورى باهات مثل آشغال رفتار شه.

 به مرد گفته بودى که مزاحم دخترا میشم.
 خوب خانوم مهندس واسه چی مزاحم دخترا میشم؟؟

 بدنشو فشار دادم.



 ٢19 از انتقام تا عشق

 جیغ می کشید.
 زدم تو گوشش.

 خفه شو.-
 داد زدم:از دخترا چی می خوام؟

 جواب بده.
 ساکت بود.

 چونشو دادم بالا.
 ال نه؟؟گفتم:عشق و ح

 دکمه هاى پیر هنمو باز کردم.
 جیغ می کشید التماس می کرد.

 اوژن ببخشید.-
 فایده نداره.-
 اوژن.-

 رفتم سراغ شلوارم که زیپ شو باز کنم.
 اومد تو بغلم.

 معذرت می خوام.-
 الان می فهمی مزاحمت یعنی.-

 آره منو نمی شناسی.
 زد تو چشام.رفت سمت در انبار ولی قفل بود برگشت سمتم و زل 

OzHaN/اوژن 
 رفتم سمتش.
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 جیغ می زد.
 نیا جلو.-

 یه قاب کنارش بود با مشت زد تو قاب که شكست.
 یه تیكه شیشه برداشت.

 وایساده بودم نگاهش می کردم.
 رفتم سمتش.

 جیغ زد:
 گفتم جلو نیا.بیاى خودمو می کشم.-

 به راه رفتم ادامه دادم.
 منم همینو می خوام.-

 گذاشت رو دستش.شیشه رو گرفت 
 دست چپش.

 نیا اوژن به خدا می زنم.-
 چند قدم فاصله داشتیم.

 تا اومد بزنه دویدم سمتش و دستشو گرفتم.
 شیشه از دستش کشیدم بیرون.

 دستش پاره شد.
 با گریه گفت:

 تو رو خدا کارى باهام نداشته باش.-
 سرشو گذاشت رو شونم.
 با خودم فكر کردم کافیه.



 ٢٢1 از انتقام تا عشق

 ی ترسید و حساب کار دستش اومد.به اندازه ى کاف
 نشستم رو زمین.

 نشوندمش رو پاهام.
 بغلش کردم.

 می خواست از بغلم در بره.
 هنوز می ترسید.

 نذاشتم.
 آروم بشین تا باز عصبانی نشدم.-

 هنوز از دستش خون می یومد.
 دستشو گرفتم یه تیكه پارچه برداشتم دستشو بستم.

 پیرهنمو برداشتم پوشیدم.
 رو سریشو پرت کردم سمتش. مانتو و

 بپوش.-
 زنگ زدم به بهراد .
 اومد درو باز کرد.

 بهراد.-
 جان؟-
 میشه بریم خونتون یه دوش بگیریم؟-
 آره دادش.اینم کلید.-

 با بنیتا رفتیم تو خونشون.
 برو دوش بگیر.-
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 تاپتم بشور.
 بعد از یه ربع اومد بیرون منم رفتم دوش گرفتم و سریع اومدم.

 تاپشو اتو می کرد تا خشك شه.داشت 
 اینجا خشك کن هست.-
 دیگه نیازى نیس خشك شده.-

 تاپشو پوشید.
 رفتم بغلش کردم.شونشو ب*و*سیدم.

 ببخشید.-
 منم عذر می خوام.-

 باز گریش گرفت.
 بریم کلید بهرادو بدیم؟-

 سرشو تكون داد.
 رفتیم تو مغازه.

 بیا بهراد.مرسی.-
 خواهش فقط قاب چرا شكسته؟-
 خوردم بهش افتاد شكست.-
 فدا سرت.-

 اومدیم بیرون.
 خوب بریم خرید.-
 نه اوژن خیلی خستم.-
 هشت شبه تازه.-



 ٢٢٣ از انتقام تا عشق

 خستم دیگه.-
 بنیتا معذرت خواهی کردم که.-
 عزیزم کلًا خیلی خستم.-
 هر طور میلته.-

 داشتیم از کنار مغازه ها رد می شدیم که 
 اوژن-
 جان؟-
 بیا بریم این تو.-

 ازه انگار شوقش بر گشته بود.رفتیم تو مغ
 واى این چه قد خوبه!-

 دو تا مانتو با کلاه برداشت.
 دو تا عینك.

 واى اوژن بیا یه خاطره خوب بسازیم.-
 درو اتاق پرو رو باز کرد.

 برو تو اوژن.-
 برم تو چیكار؟-
 برو تو هانی.-
 بنیتا این پرو زنونس.-

 بریده بریده گفت:
 ب ر و ت و.-

 پرو.اونم اومد تو.رفتم تو 
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 اِ بنیتا زشته.برو بیرون.-
 نچ.-

 دکمه هاى پیرهنمو باز کرد.
 بنیتا چی کار می کنی.؟-

 با چشم هاش منو نگاه کرد.
 چشاتو ببند.-
 نه.-
 ببند.نه نبند واسا.-

 رفت دو تا کلاگیش آورد.
 حالا ببند.-
 کور خوندى بذارم اونو بذارى سرم.-
 اِ یه خاطره خوب می شه.-
 مهاله.-
 اوژى هر چی بیشتر طول بكشه.اون مرده بیرون فكراى بد بد می کنها.-

 چشامو بستم.
BeNiTa/بنیتـا 

 چشم هاشو بست.
 زیپ کیفمو باز کردم.

 ازش یه رژ آوردم بیرون زدم رو لباى اوژن.
 یه ریملم زدم براش.

 انتر چه قدرم مژه هاش بلنده.



 ٢٢٥ از انتقام تا عشق

 امممم آرهههه.
 یه مداد.

 کامل شد.
 یسم گذاشتم سرش.کلاه گ

 اوژى جون چشاتو باز کن.-
 نمی کنم.مطمئنم خیلی خنده دار شدم.-
 عشقولیم حالا باز کن.-

 چشام هاشو باز کرد.
 جیغ مردونه زد.

 این چه وضعشه بنی پاك کن سریع.-
 اِ حالا هیس.-

 با التماس نگاهش کردم ول*ب*ا*مم غنچه کردم و با صداى بچه گونه گفتم:
 بپوشی؟میشه اینو -

 مانتو رو گرفتم سمتش.
 نه.-
 بپوش دیگه.من که دوست دارم.-
 بنیتا.-
 بپوش.-

 یه لبخند زدم.
 مانتورو پوشید.

 اممم جوووون چه جیگرى شدى.-
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 چپ چپ نگام کرد.
 خندیدم موبایلمو درآوردم و اومدم که عكس بندازم.

 اِ بنی چی کار می کنی؟-
 براى چی این همه به خودم زحمت دادم؟-

 ر بینو ب*و*س کن عكسو بگیرم.دو
 مطمئن باش بهترین عكس سلفیه عمرته.

 یعنی چی؟پاك کن سریع این آشغالارو.-
 عروسك دوربینو.-

 به دوربین نگاه نكرد.
 منم عكس گرفتم.

 نیم رختو عِشقه.-
 کلی عكس انداختیم.

 اینارو می ذارم اینستا.-
 شما بی جا می کنی.-
 می ذارم.-
 کارت می کنم.تو بذار ببین چی -

 آرایششو پاك کردم.
 از اتاق اومدیم بیرون.

 مرد یه جورى نگاه کرد.
 اوژن خجالت کشید.

 منم به جاش یه لبخند ژکوند زدم.



 ٢٢7 از انتقام تا عشق

 خوب این مانتو هارو می برم با این دو تا شال.-
 بله.-
 چه قد میشه؟-
 با ده درصد تخفیف. ٤٥٠-

 اوژن:بفرمایید جناب.
 اومدیم بیرون.

 نبینما.بنیتا دیگه -
 چشم.-

 لپشو ب*و*سیدم.
 رفتیم بیرون غذا که موبایل اوژن زنگ خورد.

 بله؟-
 ماکان:اوژن من با آدیش می ریم براى خونه خرید.

 ترنم و آسانا خونن.
 ما داریم می آیم.-
 باشه.-
 آرتا کجاست؟-
 رفته خونه قبلی یه چیز جا گذاشته.-
 تنها؟-
 آره گفت می خواد تنها بره.-

OzHaN/اوژن 
 توراه خونه بودم.
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 زنگ زدم به آرتا.
 بله؟-
 کجایی؟-
 محل قدیمی.-
 مواظب باش.-
 باشه.-

 تلفونو قطع کردم.
 بارون گرفته بود.

 نزدیكاى خونه بودیم و صداى ضبت بلند.
 خیابون بالایی خونه بودم که دوتا ماشین پیچیدم جلوم.

 زدم رو ترمز و ضبت خاموش کردم.
 عقب برم که دوتا ماشینم اون پشت بودن. درارو فقل کردم اومدم دنده

 اینا کین؟-
 فهمیدن کجاییم.-

 همشون اومدن جلو ماشین.
 تفنگاشونو در آوردن.

 اوژن می خواى چیكار کنی؟؟-
 دندرو عوض کردم پامو گذاشتم رو گاز اومدم برم که بنیتا گفت:

 دیوونه شدى؟
 چی کار کنم پس؟-
 پیاده شو.-



 ٢٢9 از انتقام تا عشق

 چی؟؟-
 نمی تونیم بریم.-
 پیاده شو.-
 بنیتا.-

 درو باز کرد ورفت.
 دستاشو برد بالا.

 شلیك نكنید.خانوم سرمست.ماشین منتظره.-
 دیر کردید.از ماشین بیاریدش بیرون.-

 اوژن از حرفاش گیج بودم.
 یعنی با اونا بود؟

 یعنی همونو بازى داد؟.
 از ماشین کشیدنم بیرون.

 یه شك برقی  زدن به بدنم دلا شدم.
 به پشت پام.محكم زدن 
 افتادم زمین.

 بابا جون.-
 دخترم.-
 آفرین.-
 خوشت اومد؟.-
اوژن نباید هیچ وقت وارد بازى آرتا می شدى.خواهرت خیلی شبیه خودت -

 بود.
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 تفنگو گذاشت رو سرم.
 بابا چی کار میكنی ؟؟قرار این نبود.-
 نمی تونم بذارم زنده بمونه.-
 تو گفتی آرتا رو می خواى.-
 زنده بمونه.اوژن نباید -

 ماشه رو کشید.
 بنیتا جیغ زد.

 نمی ذارم.-
 بنیتا دخترم.-
 قربان فقط دخترا بودن.-
 بازم بگردید.-

 زل زدم به بنیتا.
 خیلی عوضی.-
 براى خودت کردم.اگه پیش می رفتی می مردى.-
 از چشمم افتادى.-

 به نفعته الان بمیرم.
 اگه زنده باشم می کشمت.

 دادم.کاش به حرف آرتا گوش می 
 فكر نكن کمك کردى باعث مرگ ما میشی.

 هممون.
 اشكش ریخت.



 ٢٣1 از انتقام تا عشق

 اشتباه می کنی.دارم کمك می کنم.این قسمتی از نقشمه.-
 با نفرت گفتم:

 برو بمیر.متأسفم هم براى خودم هم براى تو.-
 اوژن.-

 سرمست اومد.
 خوب بنیتا جز دخترا کسی نیست.

 قول دادى کسی نمی میره.-
 می رِن پیش خانواده هاشون.نه عزیزم...دخترا -
 اما پسرا فك نمی کنم زنده بمونن.-

 یه آمپول زدن بهم و بی هوش شدم.
Makan/ماکان 

 آدیش.-
 هوم؟-
 اونجارو.-
 چی شده؟-
 همون ماشینا.-
 اِ اون اوژن نیست؟؟؟-
 ماشین رو پارك کن قایم شو.-
 را ه افتادن بریم دنبالشون.-
 زنگ بزن آرتا...-
 کوشن؟ترنم و آسانا -
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 نمی دونم.-
 زنگ بزن آرتا.-
 واسا.-

 در دسترس نیست .
 بازم بگیر.-
 آدیش.-
 بله؟؟-
 ماشین ها که رفتن برو خونه ببین دخترا کجان.-
 احمق اونارم بردن.-
 از کجا می دونی؟-
 می گم خنگی بگو نه.پس اینجا چی کار می کنن؟-

 ماشین ها که رفتن.رفتم دنبالشون.
 .سه ساعت تو راه بودیم

 آرتا جواب نداد.
 اوژن رو با دخترا پیاده کردن.

 اوژن بی هوش بود.
 بریم.نباید بدونن ما اینجاییم.-
 یكی لومون داده.-
 آره.-
 اما کی؟؟-
 نمی دونم.-



 ٢٣٣ از انتقام تا عشق

 یكی از دخترا.مهراسا که نبوده.یكی از این سه تابوده.-
 برو بریم سراغ آرتا.-
 برم محل قدیمی؟-
 آره.-

ArTa/آرتا 
 داشتم. به همه چی شك

 یه جاى کار می لنگید.
 اگه پدرام می تونست چرا نیومد.

 از کجا آمار داشت؟
 از کجا می دونست مامانم کی می ره؟

 لیلی کی می ره؟
 چرا گذاشت برم؟

 در زدن.
 فكر کردم اوژن باشه

 اما
 از سوراخ که دیدم

 کسی نبود.
 صداى شكستن پنجره اومد.

 دوییدم سمت پنجره.
 بازم کسی نبود.

 اى موبایل اومد.صد
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 یه موبایل افتاده بود پایین پنجره.
 برش داشتم.
 جواب دادم.

 ولی حرف نزدم.
 تنها خونه چی کار می کنی آرتا؟-

 سكوت
 چرا حرف نمی زنی؟-

 سكوت
 نترس آرتا.-

 سكوت
 داشتی خوب بازى می کردى.الان دوستات پیش منن.-
 دروغ می گی.-
 درو باز کن.-

 صداى در بلند شد.
 سمت در.رفتم 

 راه فرار ندارى...باز کن.-
 تلفن رو قطع زدم.

 دوییدم سمت انبارى.
 از راه مخفی در برم که جلوشو سیمان زدن.

 لعنتی.
 رفتم بالا.



 ٢٣٥ از انتقام تا عشق

 آخه در بسته بود؟-
 لیلی؟-
 جانم؟-

ArTa/آرتـا 
 از دیدنش شوکه شدم.

 زنده بود.
 پس اون برنامه هامو لو داده بود.

 اما چرا؟؟
 شوکه نشوآرتا.-

 چرخیدم سمت صدا.
 پدرام.-

 صدام انگار از ته چاه در می یومد.
 خندید.

 آرتاى بیچاره واى؛انتظارشو نداشتی نه؟-
 اعتماد به زن ها اشتباه محض.

 تنفگ رو پشت گردنم حس کردم.
 راه بیافت آرتا.-
 لیلی متأسفم برات.-
 منم براى تو.راه بیافت.-

 قل*ب*م درد گرفت.
 من چنین دخترى رو دوست داشتم. 
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 پدرام جلو رفت.
 نگهباناش همه جا بودن.

 ولی لیلی رو که میشه کشت.
 وایسا پدرام.-

 برگشت.
 لیلی تمام وقت برات کار می کرد؟-
آره.من خودم لیلی رو فرستادم پیش پدرت اما پدرت هـیچ وقت نفهمید که -

 کی لیلی رو فرستاده.
 خیلی نمك نشناسی لیلی.-
 نگو فشار داد رو گردنم.تف
خفه شو آشغال.راه بیافت اینجا آخر راهته آرتا .رویاهات هیچوقت تحقق -

 پیدا نمی کنه.بودن باهات  تقریباً کوتاه اما لذت بخش بود.
 عصبی بودم به جون خودم می کشمت.

 چطور بابامو کشتی؟-
 اتبه راحتی آرتا.باهات حرف میزدم  با تلفن یادته؟بعد جیغ زدم.باب-

 برگشت.منم یه تیر زدم تو سرش .از ماشین پریدم پایین و بابات رفت دره.
مامانتم من آوردم مخفیگاه.خودم سوزوندمش.باید یه آشنا می بود که به 

گاردت نفوذ کنه.اینو یادت باشه هانی که آدم همیشه از آشنا ضربه می 
تش می خوره.چون عاشقم بودى کور بودى.آرتاى بزرگ که همه رو رو انگش

 چرخوند از لیلی شكست خورد.
 خندید...بلند خندید...



 ٢٣7 از انتقام تا عشق

 راه افتادم پدرام هم راه افتاد.
یهو چرخیدم وزدم تو دست لیلی و با لگد زدم تو دلش که افتاد.سریع رفتم و 

 اسلحه رو برداشتم.
 آرتا.-
 خداحافظی لیلی.-

 یه تیر زدم تو سرش.
 اینبار مرد.
 لیلی مرد.

 عشقم مرد.
 هم می میرى الان.پدرام تو -
 بنداز اسلحه رو.-

 از تو حال یكی اومد.
 آفرین فربود .-

 اسلحه رو انداختم.
 بهم دستبند زدن و بردنم سمت ماشین یه آمپول زدن توگردنم.

 بی هوش شدم.
Makan/ماکان 

 آدیش واسا.-
 دیر رسیدیم.-
 برگرد.-

 برگشت و رفتیم خونه سعید دوستم.



wWw.Roman4u.iR 238 

 اوضاع خرابه.-
 ارژن.آرتا و -
 باید نجاتشون بدیم.-
 چطورى؟-
 بریم خونه من.وسایل برداریم.بهت می گم.-
 باشه.-

Benita/بنیتا 
 وقتی به هوش اومد بالاسرش بودم.

 اما حتی نگاهمم نكرد.
 با غرور ازماشین پیاده شد.

 منتظر نگهبان بود که مسیر رو بهش نشون بده.
 صداش زدم.

 با پشیمونی،با عشق
 اوژن.-

 برنگشت.
 جلوش وایستادم.

 روشو برگردوند.
 همراه نگهبان راه افتاد.

 تا زندان همراهش رفتم.
 با هاش رفتم تو زندان.

 نگهبان گفت :خانوم حق ندارین اینجا باشید.



 ٢٣9 از انتقام تا عشق

 داد زدم با عصبانیت:به چه جرئتی به من امر ونهی می کنی.؟
 اوژن پوزخند زد.

 نگهبان گفت:اما خانوم آقاى سلمتی گفتن.
 ط حرفش.پریدم وس

 اون با من.تنهامون بذار.دستبند نیازى نیس.بازش کن.-
 اما خانوم.-
 نشنیدى چی گفتم؟.-
 ولی.-

 داد زدم:برو.

 رفت بیرون.
 اوژن با دست راستش رو مچ دست چپش دست کشید.

 رفت به دیوار تكیه داد.
 نشست و سرش رو به سمت بالا گرفت.

 آهی از ته دلش کشید.
 دلم براش پر کشید.

 دوست نداشتم اینطورى ببینمش.
 اوژن.-

 با سكوتش جوابمو داد.
 مهم نیس حرف بزنی یا نه.من حرف هامو می زنم.-

 براى خودت کردم.
 می خواستم زنده بمونی.
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 با هام ته دنیا بیاى.
 منو وتوبا بچه هامون.

 پوزخند زد.
 اوژن چون برام مهم بودى این کارو کردم.-

 بقیه مهم نیستن فقط تو.
متأسفم برات بنیتا.ولی نه براى خودم بیشتر متأسفم که چطور باورت -

کردم.این که بهت اعتماد کردم عین خوره داره مغزمو می خوره.اینكه به 
 خاطرت تو روى دوستام وایستادم.اینكه...

 پریدم وسط حرفش نذاشتم ادامه بده.
 با بغض حرف می زدم.

 دم.؟ چرا؟چرا متأسفی؟چون دارم جونتو نجات می-
 چون می خوام زنده بمونی.؟
 چون می خوام قربانی نشی؟

 چرا باید قربانی آرتا باشی؟
 تو از آرتا چی می دونی؟-

 از دوستیمون چی می دونی؟
 آرتا دستمو گرفت؛

 دستمو گرفت که نیافتادم.
 وقتی تو اوج تنهایی بودم.تنهایی هامو پر کرد.

 از برادر بهم نزدیكتر.
 جاتم داد.من مرده بودم آرتا ن



 ٢٤1 از انتقام تا عشق

بعد داد زد:حق ندارى از آرتا بد بگی.من قربانی آرتا نیسم.من اگر هم قرار 
 قربانی باشم قربانی اعتمادى می شم که به تو کردم.

 داد زدم.
چرا نمی فهمی می خوام صدمه نبینی؟می خوام بی صدا و سالم از این بازى -

 برى بیرون.
 به چه قیمتی؟-

 به قیمت نابودى غرورم؟
 قیمت خرد شدن جلوى دوستام؟به 

 به قیمت خیانت به دوستام ؟
 به هدفم؟

 به قیمت ریخته شدن خون دوستام؟
 می خواى عذابم بدى؟

 داد زد.
آره؟می خواى عذابم بدى؟می خواى مرگ دوستامو ببینم؟می خواى باز 

 بشكنم؟
 می خواى بهم ثابت کنی که چه قد ضعیفم؟

 آره؟
 اوژن.-
نه دیگه می خوام ببینمت.نه صداتو بشنوم.کارى که با برو بیرون تنهام بذار.-

 من کردى کمتر از خیانت نبود.بنیتا بذار از ته دلم یه حرفو بهت بزنم.
 خیلی دوست داشتم.
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 برام با همه فرق داشتی.
 طاقت اشكاتو نداشتم.

 طاقت ضربه زدن بهت و ضربه خوردنتو نداشتم.
 من به خاطرتو زیر همه چیز زدم.

 م کردى.ولی تو خرد
 منو شكستی.

 دیگه از زندگیم حذفت می کنم.
 دخترى که کاراش با همه فرق داشت

 دخترى که قل*ب*م رو برد 
 دیگه مرد.

 قل*ب*مم باهاش مرد.
 دیگه به هیچ کس اجازه ورود نمی دم.

 قل*ب*م یه کلید داشت که اونم شكست.
 با بغض این حرفارو زد.

 هنوز چشماش بسته بود.
 خدا.دوست دارم.نمی تونم بدون عشقت.نمی تونم...اوژن تورو -

 اشك امانم رو برید.
می دونستم اگه بگم آرتا دستگیر شده اونم به خاطر من که جاشو لو دادم دیگه 

 منو نمی بخشه.
 سكوت کردم.

 اما دلم آغوشش رو می خواست.



 ٢٤٣ از انتقام تا عشق

 می خواستم حرف بزنه ولی دیگه حرفی نبود.
 دیگه احساسش مثل قبل نمی شه.

0ZhaN/اوژن 
 بغض داشت خفم می کرد.

 چشامو بسته بودم.
 نمی خواستم اشكامو ببینه.

 گفتم:
برو بیرون تنهام بذار.نه دیگه می خوام ببینمت.نه صداتو بشنوم.کارى که با -

 من کردى کمتر از خیانت نبود.بنیتا بذار از ته دلم یه حرفو بهت بزنم.
 خیلی دوست داشتم.

 برام با همه فرق داشتی.
 اقت اشكاتو نداشتم.ط

 طاقت ضربه زدن بهت و ضربه خوردنتو نداشتم.
 من به خاطرتو زیر همه چیز زدم.

 ولی تو خردم کردى.
 منو شكستی.

 دیگه از زندگیم حذفت می کنم.
 دخترى که کاراش با همه فرق داشت

 دخترى که قل*ب*م رو برد 
 دیگه مرد.

 قل*ب*مم باهاش مرد.
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 نمی دم. دیگه به هیچ کس اجازه ورود
 قل*ب*م یه کلید داشت که اونم شكست.

 باشدت گریه می کرد.
 اوژن تورو خدا.دوست دارم.نمی تونم بدون عشقت.نمی تونم...-

 گریش عذابم می داد.
 گریش نمی ذاشت حرف بزنه.

 قل*ب*م تیرمی کشید.
 برو بیرون.-

 نشسته بود.
 داد زدم.

 برو بیرون.-
 عاجزانه می خواستم بره بیرون.

 دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم.
 دیگه نمی تونستم خودمو نگه دارم که نبارم.

 تو همین حال بودم که صداى قدم هاى محكمی منو متوجه خودش کرد.
 باعث شد چشم هامو باز کنم.

 سلمتی:بنیتا عزیزم چرا گریه می کنی؟
 مات نگاهش کردم.

.باید بگم کارت عالی سلمتی:اوژن باربد تو سیستم هاى منو هك کرده بودى
 بود و تحت تأثیر قرار گرفتم.

 فقط نگاهش کردم.



 ٢٤٥ از انتقام تا عشق

 سلمتی:خیلی بده کارى نمی تونید بكنید.
 پوزخندى از تمسخر زدم و گفتم:

 زیاد این جا مهمون نیسم.مطمئن باش.-
 از کجا مطمئنی؟-
 چون دوستامو می شناسم.-
به زودى پیدا  کدوم دوستات؟آرتا خودش اینجا اسیر.اون دو تاى دیگه هم-

 می شن.
 با تعجب نگاهش کردم.

 چطورى پیداش کردى؟-
 خندید.

 خندش به قهقهه تبدیل شد.
 و نگاه تأثیر برانگیزى به بنیتا انداخت.

 بنیتا سرشو تكون داد.
 پشیمون بود.

 بی صدا اشك می ریخت.
 بنیتا چی کار کردى؟-

 سلمتی:بنیتا قلب گروه رو هدف گرفت.
 جون تو در مقابل آرتا ودوستات.معامله کرد باهام 

 منم قبول کردم.
 دروغ می گی آرتا رو گرفتی.-

 داد زدم
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 دروغ می گی؟-
 بلند تر از قبل خندید.

 سلمتی:بیا بنیتا.
 اوژن من.-
 خفه شو بنیتا.تو برام مردى.-

Benita/بنیتا 
 خیلی حالم بد بود.

 عزیز ترین کسم رو از دست دادم.
 باید جبران کنم.

 چی رو درست کنم.باید همه 
 باید با آرتا صحبت کنم.

 رفتم سمت اتاقی که آرتا بود.
 درو باز کن.-
 نمیشه خانوم.-
 بازش کن وإلا خونت پاى خودت.-

 اسلحه رو گذاشتم رو سرش.
 درو باز کرد.

 برو از این محوطه بیرون.-
 چشم.-

 آرتا رو یه تخت فلزى نشسته بود و سرش رو تو دستاش گرفته بود.
 دونستم نباید بهت اعتماد کنم.می -



 ٢٤7 از انتقام تا عشق

 آرتا ببخشید.-
 دیگه فایده نداره.-
 از کجا فهمیدى کار منه؟-
 حدس زدم ولی الان به یقین رسیدم.-
 چی کار کنم؟چی کار کنم درست شه؟-
 حوصله ندارم بنیتا برو بیرون.-
 آرتا لطفاً.-
 کارى نمی تونی بكنی؛هر کارى کنی پدرام می فهمه.-
 فهمه.این بار نا امیدت نمی کنم.قول می دم.من بنیتام؛نمی -

 نگاهم کرد.
 بنیتا یه کار نسنجیده ممكنه باعث نابودى شه.-

 کارت نسنجیده بود.
 شیر ریخته شده دیگه گریه نداره.

 نه کارى می تونی بكنی نه کارى هست که بكنی.
 از این جا برو.

 جدى اما سرد بود.
 نه این حقشون نبود.

 رو کنم؟چطور تونستم این کا
 احمقم.

 میارمتون بیرون آرتا.خودم این کارو کردم خودمم درستش می کنم.-
 این رو گفتم و اومدم بیرون.
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 حتی آرتا هم تسلیم شده بود.
 دیگه امیدى نبود.

 باید ماکان و آدیش رو پیدا کنم.
Benita/بنیتا 

 سردرگم تو خیابون ها می چرخیدم.
 کردم.تمام دق و دلیمو سر ماشینم خالی می 

 تمام حرفاش توسرم می چرخید.
 "اون دختر دیگه مرد،قل*ب*مم باهاش مرد"

 "قل*ب*م یه کلید داشت که شكست"
 "دیگه نه می خوام ببینمت نه صداتو بشنوم"

 اشك امونم رو بریده بود تار می دیدم.
 ازدست دادم.

 تكیه گاهم رو.
 الآن تكیه گاهم چیه؟

 باد.
 حق با آرتا بود.

 رى می تونی بكنی نه کارى هست که بكنی.""دیگه نه کا
 باسرعت می روندم نمی دونستم کجا می رم.

 یه مسیر
 یه خواسته
 می روندم



 ٢٤9 از انتقام تا عشق

 می روندم  که برسم
 اما به کجا؟

 به خودم اومدم
 چرا اینجام؟

 از ماشین پیاده شدم.
 رعد برق زد.

 دم خونه اوژن بودم.
 راه رفتم.

 رفتم رسیدم به همون پارك.
 روز رو دوست داشتم.چه قد اون 

 تا پنج باهاش بودم.
 یه قطره نشست رو گونم.

 اشك و بارون.
 داد زدم:

 خدا دلت به حالم می سوزه؟-
 آره؟

 بارونت چیه؟
 لعنت به هواى دو نفره.

 لعنت به من.
 لعنت به عشق.

 نشستم زیر همون درخت.
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 همونجا.
 یاد حرفام.

 یاد حرفاش.
 اوژن؟-"

 جانم؟-
 یه قولی می دى؟-
 ه قولی؟چ-
 اینكه هیچ وقت نرى؟-
 نمی رم."-

 "نمی رم"
 همش تكرار شد.
 خیس شده بودم.

 از بارون 
 از اشك 

 رفتم سمت  ماشین ضبت رو روشن کردم.
 همین آهنگ رو کم داشتم.

 چه قد به درد حالم می خوره.
 چه قد دلم به حال خودم می سوزه.

 چه قد تحقیر شدم...
 افتادم...من تكیه گاهم باده که 

 سكوت کردم اشك ریختم...



 ٢٥1 از انتقام تا عشق

 من تكیه گاهم باده که افتادم از پا
 که گیر کردم توى این حل معما
 من زندگیمو تو مسیر هیچ بستم

 از این مسیر سنگی پر پیچ خستم
 قبل تو من از خاطراتم دل بریدم

 دارم تقاص پوچیه دنیارو میدم
MehRaSa/مهراسا 

 تو اتاقم نشسته بودم.
 به بیرون نگاه می کردم.از پنجره 

 به شدت بارون می یومد.
 دلشوره داشتم.

 یه اتفاق بد می خواست بیافته.
 اما چی؟

 صداى در اتاقم اومد.
 در باز شد.

 از دیدنش تعجب کردم.
 این اینجا چی کار می کرد؟

 زده به سرش؟
 نقشمون چی؟

 آرتا چطور گذاشته بیاد؟
 می خواد با جون کی بازى کنه؟
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 چارچوب در بود.بنیتا تو 
 غمگین.
 شكسته.

 چشاش از گریه پوف داشت.
 بنیتا؟-

 دوید تو بغلم.

 اشك ریخت.
 زجه زد.

 غلط کردم.-
 مهراسا غلط کردم.

 منو ببخش.
 ببخش عشقتو عشقمو به چنگال مرگ دادم.

 فك کردم نجاتش می دم اما اشتباه کردم.
 بنیتا چی شده؟-

 چی کار کردى؟
 داد زدم.

 سر چیز کوچیكی این کارارو نمی کنه.می دونستم بنیتا 
 گفتم-

 به بابات گفتم همه چیز رو.
 لو دادم جاى آرتا رو.

 جاى بچه هارو.



 ٢٥٣ از انتقام تا عشق

 من...
 از بغلش کشیدمش بیرون.

 داد زدم.
 چه غلطی کردى؟-

 همون لحظه یه چیزى به قل*ب*م چنگ انداخت.
 آروم گفتم...

 تموم شد.-
 سرم گیج رفت.

 به شدت رو زانو هام افتادم.
 بنیتا-

 داد زدم
 چی کار کردى لعنتی؟-

 یهو اشكام بود که صورتمو تقاب کرد.
 می دونی چی کار کردى؟-

 می فهمی؟
 من،من نمی خواستم.کمكم کن.کمكم کن درستش کنم.-
 چی کارکنم؟هان.-

 داد زدم.
 چی کار؟-

 افتاد رو زمین.
 دوباره گریه کرد.
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 دستاش عرق کرده بود.
 می دونی بابام چی می گفت؟-

 نگاهم کرد.
 با چشم هایی که مملو از پشیمونی بود.

 مملو از اشك.
 از ترس.

اولش فكر کردم می خواد منو امتحان کنه ببینه هنوز به آرتا فكر می کنم یا -
 نه.فكر می کردم می خواست واکنشم رو بدونه.

گفت آرتا روامروز دستگیر کرده.گفت زیاد زندش نمیذاره.کارى می کنه می 
بدتر از صد تا شكنجه باشه.که دیگه دختر دزدى نكنه. حالا فكر می کنه که 

 کنی می خواد چی کار کنه که از شكنجه بدتر باشه؟
 نگام کرد.

 سكوت جوابش بود.

 منتظر بود ادامه بدم.
 آرتا کسی رو نداره جز دوستاش...اوژن،ماکان،آدیش.-

ه پذیر می شه.می اون قدر اونارو اذیت می کنه که بمیرن.آرتا هم اونوقت ضرب
 دونی چه دردى می کشه.

 بابام دلش براى اوژن نسوخته.مطمئن باش.
 کمكم کن مهراسا.-

 لطفاً.
 کارى نمی تونم بكنم.-



 ٢٥٥ از انتقام تا عشق

 بهت اعتماد ندارم.
 با گریه گفت:

 به خدا پشیمونم.-
 ماشینو روشن کن بریم سراغ دخترا.-

Benita/بنیتا 
 با مهراسا سوار ماشین شدیم.

 ومد.هنوز بارون می ی
 ضبت رو زدم.

 با هر پارت آهنگ تو رویا بودم.
 اوژن برام روحم بود.

 اگه می رفت، منم می رفتم.
 اگه می مرد،منم می مردم.

 جسم بی روح به درد نمی خوره.
 نفسم با نفس اون می دمید.

 کارى کردى که من مثل خودت ساده بشم.
 من مغرور انقدر پیش تو افتاده بشم.

 آرامشه.واى این آهنگ 
 ملایم اشك ریختم.

 اوژن.
 کاری کردی که منم مثل خودت ساده بشم

 منه مغرور انقدر پیش تو افتاده بشم
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 کاری کردی بتونم راحت بگم دوست دارم
 اسمتو می گم دست روى قل*ب*م بزارموقتی 

 حالمو ببین مگه می تونم ازت جدا بشم
 تا نفس ندی می بینی من نفس نمی کشم

 گفتی بمون جوری شدم از حس توشبی که 
 که به یه زندونی انگار بگن آزادی برو

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم
 تو گریه می کنی یا من تو بارونم

 دنیا بگذرمپیش تو حاضرم از 
 من دنیا اومدم تورو ببینم برم

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم
 تو گریه می کنی یا من تو بارونم

 اضرم از دنیا بگذرمپیش تو ح
 من دنیا اومدم تورو ببینم برم

 دستتو بده نبض دست ساعته جهانمه
 لمس لحظه هام کنارت بهترین زمانمه

 رو کنمچی بگم به جز آرزویی که میشه 
 چی می خوای بگو منم همونو آرزو کنم

 چشمام تو چشماته اما نمی دونم
 تو گریه می کنی یا من تو بارونم

 حاضرم از رویاهام بگذرمپیش تو 



 ٢٥7 از انتقام تا عشق

 من دنیا اومدم تورو ببینم برم
 چشمام تو چشماته اما نمی دونم
 تو گریه می کنی یا من تو بارونم

 بگذرمپیش تو حاضرم از رویاهام 
 من دنیا اومدم تورو ببینم برم

 مهراسا فقط چشامو بسته بود.
 می دونستم داره مثل من خاطراتشو دوره میكنه .

 خاطر آرتا مقابل پدرش وایستاد اما من.اون به 
AsAnA/آسـانا 

 اَه این ترنم انتر چرا نمیاد؟-
 شما دو تا چه مرگتونه؟ 

 از وقتی اومدم زانوى غم بغل گرفتید.
 مهراسا:ساکت بشین تا بیاد.

 چه عجب خانوم فكر کردم لالی.-
 بسه آسانا حوصله ندارم.-

 بنیتا:اومد.
 تونو.ترنم:این چه حالیه نبینم غم 

 مهراسا:انشاالله حال به حال شه این بنیتا.
 اِ خدا نكنه.-
 زهر مار چرا انقدر دیر اومدى؟-
 به خدا بابام نمی داشت بیام شام بیرون. حالا چی بخوریم؟-
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 بنیتا:کوفت بخوریم بهتره .
 بی ادب.-

 آسانا:لال شو ترا.بگید چی شده دیگه اَه.ترا هم اومد.
 بگو. مهراسا:بفرما بنیتا خانوم

 بنیتا:خوب .
 گریش گرفت.

 ملتمس به منو و ترنم نگاه می کرد.
 چی شده بنی؟-
 من،من خیانت کردم.-

 به خودم .
 به اوژن.
 به همه.

 من همه رو لو دادم.
 جاى آرتا.

 جاى شمارو من لو دادم.
خواستم جون اوژن رو نجات بدم ولی نمی دونستم که دارم با دستاى خودم 

 می کشمش.
 خوام.من کمك می 

 می خوام کمكم کنید که نجاتشون بدم.
 هر لحظه که ادامه می داد عصبی تر می شدم.

 تو حرفاى بنیتا گم بودم که دستی رو گوشش فرود اومد.



 ٢٥9 از انتقام تا عشق

 ترنم.-
 ترنم:خیلی آشغالی بنیتا.

 با چه رویی این حرفارو می زنی؟؟
 باچه رویی اومدى اینجا و کمك می خواى.؟

 ه حالی داشتیم.اصلًا فهمیدى ما اون لحظه چ
 داشتن تو دلمون رخت می شستن.

 بنیتا با شُك و ناراحتی به ترنم نگاه می کرد.
 ولی سكوت تنها جوابش بود.

 می خواستم بتوپم به بنیتا اما نتونستم.
 نخواستم بد تر شه.

 نخواستم بیشتر بشكنه.
 غم تو صورتش موج می زد.

 غمی از نبود یار.
 از نبود آرامش.
 ل خوشی نداشت.مهراسا هم حا
 خیره به دیوار.

 دیوارى سرمه اى و سرد.
 مثل حال الانش.

 ترنم:که چی الان؟بقیه شون چی شدن؟
 بنیتا:نمی دونم فكر کنم نگرفتنشون.

 احتمالًا میان که اوژن و آرتا رو نجات بدن.
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 ته دلم خوشحال بودم که ماکان اسیر نیست.
 ولی نگران از اینكه کجاست.

 دارم ولی سخته.ترنم:یه نقشه 
بنیتا فردا یه محموله می رسه شرکت آقاى سلمتی تو تحویل بارو بر عهده بگیر 

 و بقیشو بسپر به ما.
 بنیتا:چی کار می خواى بكنی.؟

 فردا روز نجات.می گم بهتون.-
AdISH/آدیش 

 ماکان همین الاناس که بیاد.-
 کی بیاد؟-
 ترنم.-
 ترنم؟-
 آره.-
 آوردى اینجا که برى پیش ترنم؛؟گاو. خو بیشعور الاقِ الاف منو-

 چپ چپ نگاهم کرد.
 خخخخ چه حرصی می خورد.

 گفتم می خوام برم پیش دوستم خودت گفتی میام.-
 آخه ترنم دوستته.بزنم تو سرت؟-
 خوب می گم تو نمی خواى برى آسانا سر بزنی؟-
 نه قربونت از این کارا بلد نیسم.-
 که نمی تونی خَر کنی. زر نزن دیگه هر کی رو خَر کنی منو-



 ٢61 از انتقام تا عشق

 خندیدم.
 نمی دونی که آسانا چیا راجبت گفت.-
 چی گفت؟-
 خودش به من گفت.-
 چی گفت؟-
 در گوش من...-

 یهو یه نخودى زد تو سرم.
 من هم قد توام که شوخی می کنی؟برو اومد.-

TaRaN0M/ترنم 
داشتم می رفت تو خونه که دستی از پشت جلوى دهنمو گرفت و منو کشید 

 خودش. سمت
 تو بغلش بودم.

 بوى عطرى آشنا.
 چرخیدم و ب*و*سش کردم.

 دلم هزار راه رفت نامرد کجا بودى؟-
 بغض داشتم.

 خدا می دونه چه قد اون لحظه تو آغوشش دل انگیز بود.
 آرامش.

 خوشحالی.
 وجد.

 علیك سلام پرنسس.-
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 ببخشید سلام.-
 کجا بودى؟-
 هر سوراخی بگی قایم شدیم.-
 رو گرفتن.اوژن و آرتا -
 می دونم...کار کدومتون بود؟-
 بنیتا.-
 عوضی.-
 نه آدیش به خیالش می خواسته اوضاع رو درس کنه اما...-
 چیو درست کنه؟-
 فردا بیا جایی که  اوژن و آرتا هستن.-

 در پنجم رو باز می ذارم.
 داخل شید.

 هستن.3bاینطور که بنیتا گفت سالن 
 نیست.زندانه.ببین اونجا اسماً سالن ولی سالن 

 من باید برم بابام شك می کنه.
 رفتم بغلش ب*و*سش کردم.

 برو دیگه.-
 آدیش می زنمتا.دلتم بخواد.-

 بغلم کرد.
 برو پرنسس من.-

 پیشونیمو ب*و*سید ورفت.



 ٢6٣ از انتقام تا عشق

 فردا تنها روز امید.
Makan/ماکان 

 ماکان: تموم شد آدیش خان؟
 بله.-
 زهر مار.-
 به دلت.-
 بریم من آسانارو ببینم.-

 شیطون نگام کرد.
 چشاتو درویش کن بی حیا.مردم مرداى قدیم.-
 ماکان میادا.-
 اِ بی ادب.-

 خندیدیم.
 از پنجره اتاقش رفتم تو.

 رو تخت خوابیده بود.
 دستمو گذاشتم رو دهنش که هینی کرد.

 چراغ خواب رو زدم و دستمو برداشتم.
 ماکان؟-
 سلام.-
 ترسیدم.-
 ببخشید.جواب سلام واجبه ها.-
 بله سلام.-
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 خوبی؟-
 این همه راه اومدى سلام و علیك کنی؟-
 نه.اومدم ببینمت برم.-
 دلت برام تنگ شده بود؟-

 سرخ شده بود و سرش انداخت پایین.
 اگه نشده بود که نمی یومدم.-

خودمو با موهام درگیر کردم که دستشو انداخت دور گردنم و با چشاش اشاره 
 .کرد که برم رو تخت کنارش بشینم

 منم دلم تنگ شده بود.-
 همه چی بهم ریخت.-
 بنیتا پشیمونه؛می خواد جبران کنه.-
کارى نمی تونه بكنه.فردا می ریم بچه هارو آزاد کنیم ولی بیرون اومدنمون با -

 خداست.
 می بینمت فردا.-
 چی؟-

 از بیرون صدا اومد .
 آسانا بابا خوابیدى؟-

 سریع رفتم زیر تخت.
 در اتاق باز شد.

 آزادمنش اومد تو.
 بله بابا؟-



 ٢6٥ از انتقام تا عشق

 پنجره چرا باز بابایی؟سرما می خورى.-
 ببخشید. می بندمش الان.-
 آفرین دختر گلم شب خوش عزیزم. -
 شب خوش.-

 رفت و دروبست.
 از زیر تخت اومدم بیرون.

 من برم دیگه.-
 نمی خوام برى.-
 باید برم عسلی.-

 اومد بغلم.
 موهاش حلقه شد.آروم سرشو ب*و*سیدم و انگشتام تو 

 همه چی درست می شه.شب به خیر مو عسلیم.-
 شب به خیر.-
 گریه نكن دیگه.-
 خوب دلم شور می زنه.-
 نزنه دیگه.-
 مواظب باش.-
 همیشه هستم.-
 باى.-
 درو باز کردم وازش به آرومی خارج شدم ورفتم سمت ماشین. 

 سوار ماشین شدم.
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 آدیش هم چنان نگاه می کرد.
 یا از دیوار مردم می رى بالا.اصلًا بلد نیس-
 به تو چه.-
 تربچه.-
 بی فرهنگ.-

 رومو ازش گرفتم.
 فردا روز مهمیه بریم استراحت کنیم.-
 خوبه به این نتیجه رسیدى که باید حرکت کنی.-

AdISH/آدیش 
 کارى به اونا ندارم ما کار خودمونو می کنیم.-
 موافقم ببین نمی خوام زیاد گردوخاك شه.-
 تا جایی که می شه بی سروصدا باشه. منم باید-
 خداحافظی.11٠دقیقه نود -
 آره.-
 آماده اى؟-
 فكر کنم.-
 خوب پیاده شو دیگه.-
 آهان باشه.-
 ترسیدى؟-
 دروغ چرا؟تا حدودى.-
 منم.-



 ٢67 از انتقام تا عشق

 از ماشین پیاده شدیم.
 در فاضلاب رو دادیم بالا و رفتیم تو.

 ببینم آتیش.-
 چپ چپ نگاهش کردم.

 چی گفتی؟-
 جیگر می سوزونی دیگه.خوب -
 دیگه تكرار نشه.حالا چی می گی؟-
 می گم مطمئنی از این جا راه داره؟-
 نه.-

 با صداى نستاً بلندى با تعجب گفت:
 چی؟؟-
 خوب نوکر باباتم مگه بیام فاضلاب برسی کنم؟-
 خوب من به تو چی بگم؟-
 بگو می میمیرى برام.-

 خندم گرفت.
 نچا.-
 فدام شی.-
 چیزم گرفت.بسه دیگه -
 بی شعور بی پرستیج.-
 بی فرهنگ.-
 بریم همون در که ترنم گفت؟-
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 نمی دونم.-
 بریم دیگه.-
 نه بیا از همین جا بریم.-
 باشه.-

 بعد نیم ساعت رسیدیم به یه سرى نرده فلزى که به بالا راه داشت.
 برو بالا.-

 ماکان داشت اطراف رو می دید.
 ماکان کجایی؟ می گم برو بالا.-
 یك دقیقه سكوت اختیار کن. اِ -

 مستقیم رفت جلو به بالا نگاه کرد.
 آروم گفت.

 آرتا.آرتا.نمی شنوه.-
 خوب پس نزدیك شونیم.-
 آره.-
 وایسا بیا پایین عقب.گوش کن چی می گن.-
قربان آرتا حرف نمی زنه.اون پسر هم با این که کلی شكنجه شده می گه آرتا -

 هیچی نگه.
باشه دختره چیزى نفهمه.من می رم الان محموله می ادامه بدین حواستون -

 رسه.
 ماکان ؟-
 ها؟-



 ٢69 از انتقام تا عشق

 رفت آره؟-
 آره.-
 راجب اوژن بود؟-
 نمی دونم.-
 برو بالا.-
 انقد نگو برو بالا.-
 خوب برو دیگه.-
 ببین مارو به کشتن می دى یا نه.-
 باشه آهسته و پیوسته برو.-
 میام میزنمتا.-
 خوب گوساله بیا پایین من برم.-
 بفرما بز.-

 رفتم بالا.
 در باز نمی ىشد.

 اون دوربین رو بده ببینم کسی این اطراف هست یا نه.-
 بیا.-
 روشن کن ببین کسی هست.-
 نیس ادامه بده.-

 با چاقو دور در رو تراشیدم که بالاخره باز شد شاید نیم ساعت طول کشید.
 وارد ساختمون شدیم و در رو گذاشتیم سر جاش.

 دو تا اتاق تو ترتیب اینو بده منم اون یكی رو.ببین اینجا -
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 چرت نگو با هم.-
 می گم خنگی بگو نه.-
 باشه بابا.-

Makan/ماکان 
 رفتم سمت اون اتاق دو نفر توش بودن اما گنده.

 اَى تو روحت آدیش.
 همیشه اون سخت ها به من می رسه.

 چی کار کنم؟
 واقعاً این انصافه.

 تف تو این شانس.
 جیبم درآوردم و انداختم.یه تیله از 

 شهاب هی شهاب.-
 چیه؟-
 برو ببین صدا چی بود.-

پشت دیوار قایم شدم که تا اومد بیرون با ته تفنگ زدم تو سرش و کشیدمش 
 پشت مبل که اون یكی اومد بیرون.

 شهاب؟-
 اَى خفه خون و شهاب.

داشت می رفت سمت اون اتاق که آدیش بود که تیله رو زدم به دیوار که 
 برگشت سمت مبل.



 ٢71 از انتقام تا عشق

اومد سمت مبل که با لگد زدم به مچ پاش که تعادلشو از دست داد و افتاد منم 
 سریع زدم تو گیجگاهش که از حال رفت.

 آدیش اومد بیرون.
 بریم کلیدا اینجاست.

 در و باز کردیم که...
TaRaN0M/تـرنــم 

 اومدم آقاى سلمتی رو ببینم.-
 رسونم.الآن حضورتنو به اطلاع ایشون می -
 بسیار خوب.-
 بفرمایید داخل.-

 داخل اتاق شدم.
 سلام آقاى سلمتی.-
 سلام ترنم جان پارسال دوست امسال آشنا.-
 اختیار دارید این چه حرفیه؟دارید کم لطفی می کنید.-
 واقعاً؟جالبه.-
 به من شك دارید؟-
 نه عزیز دلم.خوب امروز همش دارم سورپرایز می شم.-
 چطور مگه؟-
 نیست.چی میل دارى بگم برات بیارن؟مهم -
 قهوه لطفاً.-
 تلخ یا شیرین؟-
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 شیرین.-
 تلخ بهتره.-

 از لحن جدیش و تأکیدیش جا خوردم.
 من شیرین می خوام.-
 تلخ بهتره.-

 بازم با همون تأکید .
 احساس کردم مخالفت نكنم بهتره.

 تلخ.-
 خانم نیازى دو تا قهوه تلخ بیارید.-

 قهوه هارو آوردن.
 ب امتحان کن.خو-
 قبلًا امتحان کردم.-
 خوب چرا دوست ندارى؟-
 نه که نداشته باشم،دارم ولی شیرین رو ترجیه می دم. -
 پدرت دیر کرده.-
 مگه بابا قرار بیاد؟-

 دهنمو به قهوه تر کردم.
 سرد.
 تلخ.

 بی روح.
 بله امروز همه جمع می شن که شاهد تقاص خیانت کار ها باشن.-



 ٢7٣ از انتقام تا عشق

 با من.شاهد عاقبت بازى 
 جدى و سردحرف می زد.

 پر غرور و مصمم.
 ترسیدم.

 چی تو سرشه؟
 خیانت؟

 متوجه نمی شم.-
 می دونی ترنم؛من از اینكه احمق فرض بشم فوق العاده بیزارم.-
 چیزى شده؟-

 از جاش بلند شد.
 اومد پشت صندلیم.

 دستشو گذاشت رو لبه هاى صندلی.
 صورتشو از پشت بهم نزدیك کرد.

 نجوا کرد.در گوشم 
 منو بازى نده بچه.-

 خودمو نباختم ولی متعجب بودم.
 آروم با تعجب گفتم:

 بله؟-
 منو بازى ندید بد می بینید.-
 اشتباه می کنید.-
 که اشتباه می کنم.بسیار خوب.همراهم بیا.-
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 همراهش رفتم.
 پر غرور و محكم قدم بر می داشت.

 وارد یك اتاق شدم.
 تفنگ رو بردار.-
 چی؟-

 فش شوکه شدم.از حر
 ته دلم لرزید.

 لرزید از
 ترس

 استرس.
 پرده ى اتاق رو داد کنار.

 چشمام قفل شد تو چشم هاى مشكیش.
 آرتا.

TaRaN0m/تــرنــم 
 از دیدنش تو اون وضعیت یه حال عجیبی داشتم.

 شاید ترحم.
 ترحم براى کسی که انتقام از ما هدفش بود.
 ولی نمی خواستم تو اون وضعیت ببینمش.

 شاید به خاطر کسی که الآن تنها عشقم بود.
 کسی که می دونستم براى نجات دوستش میاد ولی الآن کجاست؟

 بزن.-



 ٢7٥ از انتقام تا عشق

 مات نگاهش کردم.
 نمی تونم.-

 لرز تو صدام هویدا بود.
 شلیك کن به پاش.-

 داد زدم:
 نمی تونم.-

یك تفنگ رو برداشت که شلیك کنه که صداى چرخیدن کلید توى قفل اومد 
 نمی دونم کدوم قفل.ولی 

 از سه جا به این اتاق می شد وارد شد.
 جا به سالن.٤واز 

 صداى چی بود؟-
 به زودى معلوم میشه.-

 تفنگ رو تو دستم محكم فشار دادم ولی حس خوبی نداشتم.
AdiSh/آدیش 

 دو کلید تو دسته کلید بود.
 تو سالن فقط یك در بود که با بقیه فرق داشت.

 در اتاق رو باز کردیم.با یكی از کلید ها 
 وارد شدیم که یك در دیگه بود.

 کلید و تو فقل چر خوندم که با دیدنش شوك بهم وارد شد.
 تفنگ توى دستش و سلمتی کنارش.

 یهو متوجه شدم که باهول دادن کسی به زمین افتادم.
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 صداى گلوله تو سرم پیچید.
 حواست کجاست؟-

 می کرد.ماکان منو هل داد وداشت به سلمتی شلیك 
 داد زدم:شلیك نكن مگه نمی بینی ترنم اونجاست.

 سلمتی:کافیه.بیاید بیرون.
 سلمتی تفنگ رو رو شقیقه ترنم گذاشته بود.

 آرتا رو به صورت تعلیق بسته بودن.
 از اوژنم خبرى نبود.

 شما دو تا تكون بخورید خون این دختر پاى شماس .
 ترنم ترسیده بود و رنگش پریده بود.

 به ماکان نگاه کردم.ملتمس 
 نگاه کردم که کارى نكنه.

 می ترسیدم ولی نه از مرگ.
 از نبودش.

 پدرام:بیاید بیرون.سریع.
 با قطعیت حرف می زد.

 ماشه رو کشید.
 حالا.-

 یه دو راهی مرگ یا زندگی؟
 آرتا یا ترنم؟

AdiSh/آدیش 



 ٢77 از انتقام تا عشق

 نمیاید؟تا سه می شمارم.-
 جرئت نداشتم حرف بزنم.

 نگاهش کنم.جرئت نداشتم 
 یك-
 دو-
 دو ونیم وس...-

 سه رو کامل نگفت ولی صداى زمین خوردن افتاد.
 آرتا تاب خورده بود واز پشت به سلمتی زده بود.

 ترنم دویید کنارم چند تا تیر زدم که سلمتی در رفت.
 آرتا رو آوردم پایین.

 الحق که بی عرضه اید.-
 تفنگو از زمین برداشت.

 نم بود.همون تفنگی که دست تر
 آرتا کجا؟-

 واینستاد و فقط می دویید.
 ماکانم دنبالش.

 نیست.کجا بردنش؟-
 حالش خوب نبود.

 استرس داشت.
 کی؟-

 داد زد :اوژن راحت شدى؟
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 همه اتاق هارو گشت.
 درا قفله.-
 باید بریم الان میان سراغمون.-

 ترنم مو بایلشو درآورد.
 الو شروع کنید.-

 تلفن رو قطع کرد.
 گفت:آرتا تند 

 چرا دست از سرمون بر نمی دارید؟؟-
 اگه این جاییم به خاطر شماست.

 اگه اوژن نیست بازم به خاطر شماست.
 معلوم نیست زندس یا مرده.

 اگه الان اینجا نبودى خیلی راحت نجات پیدا می کردم.
 می فهمی؟

 آرتا آروم باش.-
ن ببین ک بسه آدیش افسارتو دادى دست یه مشت دختر.بشین کلاهتو قاضی-

 حق با کیه؟
 ترنم با بغض گفت:

 حق ندارى با من اینطورى حرف بزنی بی لیاقت.-
 آرتا فقط پوزخند زد.

 همه جارو بگردید.زنده می خوامشون.-
 همه رفتیم پشت دیوار.



 ٢79 از انتقام تا عشق

 پیست پیست.-
 نگاهمون چرخید سمت در.

 مهراسا بود.
 وایسا.آدیش تو با ترنم برو ما پوشش می دیم.-
 باشه.-

 :همه با هم بریم.ماکان
 آرتا:نمی دونم.

 منم موافقم.-
 باشه.سه گفتم بریم.-

 سه.
 همو دویدیم سمت در.

 تیر اندازى شد.
 ولی ماکان.

 ماکان دستت.-
 چیزى نیست.-

 آرتا:برید از این جا برید.من اوژن رو پیدا می کنم.
 مهراسا:تنها نمی تونی.

 می تونی بفهمی اوژن کجاست؟؟-
 شید تا آمارشو درارم.فعلًا یك جا قایم -

ArTa/آرتا 
 شاید انقدر آسون نبود.
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 اشتباه کردم.
 شاید باید به اندازه توانم مبارزه می کردم.

 براى یك برد داشتم تنها کسایی رو که برام مونده بودند رو قربانی می کردم.
 ماکان خوبی؟-

 بستم.گوشه ى پیرهنم رو پاره کردم و بالاى جایی که تیر خورده بود رو 
 آدیش:ترنم.
 ترنم:جان؟

 آدیش:به مهراسا بگو داره می یاد یه فندك با یه انبر بیاره.
 باشه.-
 بچه ها؟-

 همه نگاهم کردن.
 من می رم دنبال اوژن.-
 منم میام.-
 تو بشین نمی خواد بیاى به اندازه ى کافی به خاطر من صدمه دیدى.-
 تا تهش با همیم یادته؟-

 بغلش کردم.
 مثل برادرم بود. ماکان همیشه

 خرده شیشه داشت ولی اصلًا شخصیتش کم نمی کرد.
 گاهی رو اعصاب ولی با مرام.

 همیشه پیشش خوش می گذره.



 ٢81 از انتقام تا عشق

هیچ وقت نمی ذاشتم زیاد بهم نزدیك شه چون می دونستم وقتی وارد دنیاى 
تاریكم شه بار منم به دوش می کشه همین باعث می شد دیگران فكر کنند که 

 ندارم.بهش اعتماد 
 درست بر عكس بود.

 همیشه مورد اعتماد بود.
 مهراسا اومد.

 فهمیدم کجاست فقط دنبالم بیا.بدو.-
 تو چشم هاش اشك بود.

 کجا مهراسا؟-
 بیا فقط دعا کن دیر نشده باشه.-

OzHan/اوژن 
 لعنتی.

 تمام بدنم درد می کنه.
 چه قد اینجا سرده.
 چه حس عجیبی.

 حس می کنم. واى سرما رو تو استخوان هام 
 سفید و سرد.

 کجام؟
 بیاریدش بیرون.-

 به سختی چشمام رو باز کردم.
 چه قد این قیافه آشناست.
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 تو یخچال خوش گذشت؟-
 حالا منو لو می دى؟

 می دونی چه قدر به من خسارت زدى؟
 پس من تو یخچال بودم.
 واى تو روحت سلمتی.

 یادم اومد.
 رئیس قاچاق دخترا و اعضاى بدن بود.

 مرتیكه  در رفته.
 شانس مارو ببین.

 اون از بنیتا.
 اون از سلمتی.

 اینم از این.
 هر جا می ریم به پست عوضیا می خوریم.

 لعنت.
 اون تیغ رو بیار.-
 چی کار می خواى بكنی؟-
 می خوام تشریحت کنم؟-
 چی کار کنی؟-
 تشریح.-

 خنده ى کریهی کرد.
 ته دلم لرزید.



 ٢8٣ از انتقام تا عشق

 بابات رو تشریح کن. ولم کن مرتیكه ى روانی برو-
 تیغ رو برداشت.

 رو انگشتم حسش می کردم.
 یه فشار کافی بود.

 بدنم نسبتاً سرد بود.
 قربان آقاى سلمتی پشت تلفن هستند.-
 بزن آیفن.-
 یارندى؟-
 بله.-
 پسره هنوز زندست؟-
 بله.-
 بیارش پیش من.-
 چرا قربان؟-
 بیارش.-
 نمیارم.-

 عصبانی گفت:
 چی گفتی؟-
 این پسر زندگیم رو نابود کرده.باید درد بكشه.قربان -
 کارى می کنم همشون درد بكشن.اونو بیار پیشم.الآن-

 تلفن قطع شد.
 بازش کن.-
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 ببریدش.
 پاهام یخ بسته بود.

 به سختی روشون وایستادم.
 یه مسیر پیچ در پیچ بود.

 اینجا به هرچی شبیه بود جز شرکت.
 در زدن.

 بیاید تو.-
 تم کردن که درد تو کل پاهام پیچید.همچنین محكم پر

 چته وحشی؟-
 چی گفتی؟-

 سلمتی:کافیه.
 اینو ببرید ببندید به جر ثقیل بالاى استخر.

 تمساح هارو هم بندازید تو آب.
 بدنم سست شد.

 نمی خواستم بمیرم.
 اونم انقدر وحشت ناك.

 عالیه قربان.-
 تو روانی سلمتی.-
 کجاشو دیدى؟-

OzHan/اوژن 
 بلندم کرد.از موهام 



 ٢8٥ از انتقام تا عشق

 زل زد تو چشام.
 سلمتی:چه نمایشی بشه.

 پرتم کرد رو زمین.
 می دونی اوژن.-

 از اول نباید وارد بازى آرتا می شدى.
 حیف استعدادت.

 با مرگت...
 تباه میشه.

 پودر می شه.
 حتی زیر خاکم دفن نمی شی.

 پاره پاره تو دل تمساح.
 قهقهه می زد.

 زهر مار.
 مردك کوته فكر.

 و غرور خاصی گفتم: با سردى
 پشیمون نیستم.-

 تعجب تو چشم هاش موج می زد.
 چرا اونوقت؟-
 اگه این جام از بی عرضگیمه.-

 از اعتماد نا به جاست.
 این یك چیز نشون می ده که من لیاقت نداشتم تو گپ آرتا باشم.
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 حرصش گرفت.
 آرتا چی بهتون داده که انقد براتون مهمه؟-
 بگم؟مرام،محبت،همراه بازم -

 این هارو تو ندارى.
 حسرت این دوست ها تو دلت باشه.

 یارندى ببرش.-
 هی اوژن .

 نگاه منتظرى بهش انداختم.
 ادامه داد:

 خیلی احمقی.-
 چیزى نگفتم.
 در که باز شد

 دیدمش.
 اشكش جارى شد.

 می دونستم حرف هامو شنیده.
 نمی بخشیدمش.

 هیچ وقت.
 بودم.در تمام عمر این قدر تحقیر نشده 

 اوژن.-
 حتی نگاهش نكردم و سرد رد شدم.

 اما گفتم



 ٢87 از انتقام تا عشق

 بذار بدونه
 چرا نگم؟

 بنیتا هیچ وقت نمی بخشمت.-
 یادت باشه برام حكم یه مرده رو دارى .

 راه افتادم.
 یارندى ساکت بود.

 خوبه می دونست باید ساکت باشه.
 بنیتا هیچی نگفت .

 رفت تو و در رو بست.
 اند.لیاقتت همون امثال سلمتی 

 خاك بر سرت اوژن.
 حسم بهش شاید اول ه*و*س و بازى بود.

 اما قوى شد.
 اونقدر قوى و داغ که 

 معنا دار شد.
 شد عشق.

 عشقم بهش خالصانه بود.
 مقدس بود.

 چرا خرابش کرد؟
 مگه نمی دونست براش جون می دم؟

 مگه نمی دونست چه قدر دوستش داشتم؟
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 شم هاش خیس باشه؟مگه نمی دونست نمی خواستم مروارید چ
 اشك هام از گوشه ى چشم هام افتاد.

 آخرین بار فقط براى خواهرم اشك ریختم.
 یارندى:گریه نكن پسر مرد باش.

 نمی دونستم چرا می خواست با هام حرف بزنه.
 مگه ازم بدش نمی یومد؟

 با تعجب همراه بغض گفتم:
 داداش تو کدوم ورى؟-
میشه یك دوست خوب می راستش از حرف هات خوشم اومد.دلم ه-

 خواست.
 آها.-
 می دونی حیف بمیرى.-
 تقدیرمن از اول شوم و تاریك بود.-
 چرا این حرف رو می زنی؟-
 چون نسبت به سنم خیلی درد کشیدم.-

 چیز هایی که نباید رو تجربه کردم.
 بار خانوادم و شرکت هاى بابام رو دوشم بود.

 محبت ندیدم.
 تنها بودم.

 ندادم.دیگه ادامه 
 چشم هام بود که حرف می زد.



 ٢89 از انتقام تا عشق

 اشك هام.
 دلم که می خواست بگه 

 اما
 سكوت رو ترجیح داد.

 گذاشت بغضم گلوم رو به درد بیاره.
Benita/بنیتا 

 داشتم می رفتم که به سلمتی بگم محموله رو با موفقیت گرفتم.
 اوژن:اگه این جام از بی عرضگیمه.

 از اعتماد نا به جاست.
 نشون می ده که من لیاقت نداشتم تو گپ آرتا باشم.این یك چیز 

 از حرف هاش یك حس به دلم چنگ زد.
 نمی دونم چی بود.

 پشیمونی؟
 ناراحتی؟
 خیانت؟

 بد کردم باشه.
 به خدا می خوام گندم رو جمع کنم.

 بسه اوژن.
 در باز شد.

 نگاهامون بهم گره خورد.
 سریع نگاهش رو ازم گرفت.
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 ى شد.بی اختیار اشك هام جار
 اسمش رو صدا زدم.

 نگاهمم نكرد ولی با سردى گفت:
 بنیتا هیچ وقت نمی بخشمت.-

 یادت باشه برام حكم یه مرده رو دارى .
 خدا می دونست چه قد از حرفش شكستم.

 بسه این قدر خردم نكن.
 ببخشید.

 رفتم تو و درو بستم.
 با همون اشك هام و با همون صداى پر از بغض گفتم:

 موفقیت تحویل گرفته شد. محموله با-
 عالیه خسته نباشی.-
 آقاى سلمتی کجا بردینش؟-
 ببین بنیتا منطقی باش خوب.-

 سرم رو تكون دادم.
 نمی تونم بذارم اوژن زنده بمونه  چون برام درد سر میشه.-

 هیچ وقت سرش داد نزده بودم.
 هیچ وقت چنین جرئت و جسارتی نداشتم.

 ولی داد زدم.
 ونی ها هم بشنوند.داد زدم که بیر

 اما تو قول دادى؟-



 ٢91 از انتقام تا عشق

 به خاطر جونش جاشونو لو دادم.
 با چه جرئتی سرم داد زدى؟-

 کشیده اى بهم زد که خوردم به میز.
 جاش درد داشت.

 اما من حس نكردم.
 چون درگیر احساساتم بودم.

 نمی تونستم نمی تونستم بدون اوژن نمی شد.
 سلمتی زندت نمی ذارم.

 بود.تفنگ رو میز 
 چی کار می خواستم بكنم؟

Benita/بنیتا 
 می دونستم سلمتی رو حرفش مسلمه.

 نترس بنیتا.
 یك ثانیه .
 برش دار.

 به ثانیه نرسید.
 با همه چی خداحافظی کردم.

 نمی دونستم بعدش چی می شه؟
 یكی از ما دونفر زنده می موند.

 با این که دختر بودم گرگ بارون دیده بودم.
 پا زدم که داشته باشمش.به همه چی پشت 
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 ولی نمی دونستم به نداشتنش ختم می شه.
 تفنگ رو برداشتم برگشتم که بزنمش.

 هه 
 از  من فِرز تر بود.

 تا برگشتم درد بدى تو دلم نشست.
 صداى تیر.

 تفنگ از دستم افتاد.
 من زندگیم رو تو مسیر هیچ باختم.

 اما تو مسیر عشق بستم.
 تلاشی که به پوچی ختم شد.

 به سختی نفس می کشیدم.
 اشتباه کردى بنیتا.گفتم پاتو کج برندار.-

 حالا بمیر.
 همین جا.

 جلو چشم هام.
0zHaN/اوژن 

 داشتم با یارندى حرف می زدم.
 بیرون اتاق وایستاده بودیم.

 ببین داداش...-
 صداى تیر اومد اما کسی از اتاق بیرون نیومد.

 بنیتا.-



 ٢9٣ از انتقام تا عشق

 باهمون دست هاى بسته.
 چطورى دویدم. نفهمیدم

 دوییدم که به اتاق برسم.
 رسیدم...

 درو باز کردم...
 یا خدا...

 بدنم یخ بست.
 موندم...
 ب..بنیتا

 زمین پر از خون بود..
 سلمتی تو اتاق نبود...

 رفتم سمتش...
 یارندى پشتم بود...

 داد زدم:
 چرا وایسادى؟-

 دستامو باز کن.
 تورو خدا

 التماسش می کردم.
 کرد.دستامو باز 

 گرفتمش بغلم...
 بدنش نسبتاً سرد بود.
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 بنیتا.-
 جواب نداد...

 سرمو گذاشتم رو سینش.
 نبضش ضعیف بود.

 بنیتاااااا-
 داد می زدم.

 یارندى زنگ بزن اورژانس.-
 نگاه نكن.

 تورو خدا زنگ بزن.
 تورو به مقدساتت زنگ بزن.

 اوژن-
 صداش ضعیف بود.

 دست خونیش رو رو صورتم کشید.
 گذاشتم رو دستش.دستمو 

 ب*و*سش کردم.
 به سرفه افتاد.

 خون از کنار دهنش می یومد.
 میشه نگام کنی؟-

 نگاهمو بستم به چشم هاش.
 من اوژن من -

 داشت از حال می رفت.



 ٢9٥ از انتقام تا عشق

از اول که دیدمت از اون روز تو باشگاه رالی روز اول خوب خیلی خیلی -
 ازت خوشم اومد.

...دلمو باختم من خیلی زیاد دوست از اولین نگاه که گفتی خانوم سرمست
 دارم...من عاشقتم اقرار می کنم که هیچ کی مثل تو نبود.

 جلوت راحت بودم چون بهت ایمان داشتم.
 داشتنت کوتاه اما لذت بخش بود.

 ببین من خیلی سخت دل می باختم.
 اصلًا عشق رو نمی فهمیدم.

 حالیم نبود که من..
 چشم هامو بست بعد باز کرد.

 داشت و دلش رو فشار می داد.درد 
 ببین چی به روزم عشق آورد من که گرگ بارون دیده بودم.-

 تموم لحظه هاى این عذابو از آشوب چشم هات فهمیده بودم.
 ولی دردم شیرینه.

 گریش گرفت.
 ترسیدم برى اوژن.-

 من نمی خواستم.
 شیرین که برات جون بدم.

 دلم به زندگی آروم می خواست ولی کنار تو.
 اشك می ریختم.

 یارندى جون مادرت زنگ بزن.-
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 التماسش می کردم.
 یارندى گریه می کرد.

 هول شده بود ولی گرفت شماره رو گرفت.
 داشت آدرس می داد.

 اوژن دیگه دیره.منو ببخش.-
 بیبی من خیلی دوست دا...

 چشاشو بست.
 دستش تو دستم شل شد.

 فقط داد زدم...
 صداش کردم...

 بنیتاااا
 اااا تورو خدابنیتا

 پاشو بیبی من
 پااااشووو

 جون اوژن پاشووو
0zhaN/اوژن 

 به دخترى التماس می کردم پاشه که خیانت کرده بود.
 اما مگه عشق این چیزا حالیشه؟

 مگه می فهمه خیانت یعنی چی؟
 مگه می فهمه؟

 خیره بودم به دخترى که



 ٢97 از انتقام تا عشق

 الآن مملوازپشیمونی بود.
 غلبه داشت.دخترى که احساسش بر منطقش 

 دخترى که الان می خواستم پاشه و بخنده.
 بگه اوژن من الان خوبم.

 می خوام زنده باشه.
 کنارم.

 بنیتا پاشو.
 آدیش:وایسا.

 گریه می کردم.
 یه لحظه خفه شو اوژن.-

 سخت بود به خودم مسلط باشم.
 زندست.-
 زندست؟-
 خیلی ضعیفه انگار که مرده ولی زندست.-

 اد.انگار دنیارو بهم د
 صدایی شنیدم.

 سلمتی بود.
 یارندى ترسیده بود.

 برید پیداشون کنید.-
 مهراسا:بیاید بریم.

 بنیتا رو گرفتم بغلم و بلندش کردم.
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 آدیش:زیاد تكونش نده.
 ترنم:می ترسم؛اگه با بنیتا این کارو کرده ما چی؟

 آرتا:بریم.
 راه افتاد.

 که صداى تیر اندازى بلند شد.
 درو بست.سریع برگشت تو و 

 همه تو اتاق حبس بودیم.
ArTa/ آرتـا 

 یعنی لعنت.-
 امكان نداره این طورى خودم رو تسلیم کنم.

 من هنوز هم قوى ام.
 آرتا فكر کن.

 فكر کن.
 تسلیم نشو.

 اوژن.-
 نگاهم کرد.
 ادامه دادم.

 چه اتفاقی براى بنیتا افتاد؟-
 تو هم اینجا بودى؟

 نه.نبودم بنیتا و سلمتی بودن.-
 ی؟سلمتی از اتاق خارج نشد؟چ-



 ٢99 از انتقام تا عشق

 نه.-
 پس چه جورى اون بیرون؟-
 نمی دونم.مگر اینكه..-
 راه درو.-

 در مخفی.
 این جا یك در هست.

 باید پیداش کنیم.
 حق با توئه.-

 همه دنبال در بودن.
 یك در مخفی .
 یك در نجات.

 هی دستگیره بالا و پایین می شد.
 اگه من بودم درو کجا می ذاشتم؟

 فكر کن.
 فكر.

 مهراسا:این جا همش دیوار.
 در باید یكی از دیوار ها باشه.

 خوب چه جورى باز می شه؟-
 کلید کجاست؟

 اوژن:گاو صندق.
 رمز می خواد.
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 مهراسا:بهم نگاه نكنید.
 رمزشو نمی دونم.

 نگاهم به ترنم افتاد.
 به نقاشی سه بعدى روى دیوار خیره شده بود.

 چیزى شده؟-
 تو نقاشی می ذاشتم. اگه من بودم کلید رو-

 به نقاشی نگاه کردم.
 امكان نداره کلید جاى به این سادگی باشه.-

 پر از برآمدگی بود.
 اوژن چی کار می کنی؟-
 گاو صندق رو باز می کنم.-

 دیدم ترنم به سمت نقاشی رفت.
ArTa/آرتـا 

 حالا که اینجام تموشش می کنم.-
 سلمتی:منم همین طور فكر کردید خیلی زرنگید؟

از دیدنش اینجا خیلی تعجب نكردم ولی بقیه نگاهشون روى سلمتی خشك 
 شده بود.

 آزاد منش:پدرام آسانا کجاست؟
 تازه می دیدمش.

 راست می گفت از آسانا خبرى نبود.
 سلاحی:ترنم بیا اینجا و این مسخره بازى روتموم کن.



 ٣٠1 از انتقام تا عشق

 آرتا:جمع تون جمع.سرمست کجاست؟
 بیرون. پدرام:به تو چه؟از پشت قفسه بیا

 آرتا:آقایون شرکا نمی پرسید چه بلایی سر بنیتا اومد؟
 سكوت کرده بودند.

 آره ساکت باشید.خوبه!-
 سلاحی:چی می خواى بگی آرتا؟نكنه بنیتا رو کشتی؟

 من هیچ وقت به دوستام صدمه نمی زنم.-
آقاى پدرام سلمتی بزرگ و نسبتاً محترم به بنیتا تیرزدند وایشون داره با مرگ 

 و پنجه نرم می کنه. دست
 پدرام:شما که باور نمی کنید من این کار رو کرده باشم؟

 آرتا داره دروغ می گه.
 واى کافیه سلمتی...خسته نشدى؟-

 سكوت بود که حرف می زد.
 می دونستم حرف هامو گوش نمی دن.

 کی باور می کنه؟
 همین موقع بود که یكی اومد.

 من فقط صداش رو می شنیدم.
 قربان.

 انگار زخمی بود. 
 از پایین صداى تیر اندازى می یومد.

 صداى داد می یومد.
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 سرمست:پدرام.
 پدرام.

 اومدن. BDSMاز کمپانی 
 عصبی ان.

 پدرام:چی؟
 آزاد منش:نكنه آسانارو گرفتند؟

 ترنم:آرتا.
 نگاهش کردم.

 چیه؟ BDSMترنم:
   Bondage discipline dominanceآرتا:  

Submission  
 ترنم:یعنی چی؟

 مهاربندى نظم وسرورى و بردگی.-
 چیكار می کنند؟-

 جوابش رو ندادم ولی باید می رفتیم.
 اینجا دیگه امن نیست.

 نه واسه ما نه واسه دخترا.
ArTa/آرتـا 

 ماکان و آدیش با مهراسا رفتند اطراف کتابخونه رو چك کنند.
 حدس می زدم فقط باید یك در داشته باشه.

 ت قفسه ها نشسته بود و بنیتا تو بغلش.اوژن هم پس



 ٣٠٣ از انتقام تا عشق

 هرچی وقت بیشتر می گذشت  بنیتا به مرگش نزدیك تر می شد.
 ترنم.-
 هوم؟-
 باید بریم.-
 چطورى؟-
 یك نگاه بنداز ببین سلمتی یا کسی اونطرف هست؟-
 اکی وایسا.-
 ببین.-

 نگاهم کرد.
 مواظب باش کسی نبینتت.-
 چرا؟-
شامل یك سرى افراد به اسم  BDSMکارى به سلمتی ندارم اما -

dominant.دامیننت(هستند( 
 مافوق و حكم فرما؟-
 ارباب.-
 همونه چه فرقی می کنه.-
 کلًا مواظب باش که کسی نبینتت.اگه بگیرنت به بردگی می گیرنت.-

 همون لحظه صداى پا اومد.
 ماکان:هیچ راهی نیست.
 آرتا :ترسیدم بابا آروم تر.

 بینم.مهراسا:بابام رو نمی 
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 آرتا:شما بیا این ور.
 دستش رو گرفتم کشیدمش سمت خودم.

 آرتا:آدیش کو؟
 نمی دونم زود تر اومد پیش شما.-
 نیومد.-

 ترنم :یعنی چی؟
 می رم ببینم کجاست.

 آرتا:ترنم بیا این جا.
 گوش نداد ورفت.

 آرتا:ماکان اوژن حواستون باشه.
 اوژن :زود تر یك راه پیدا کن.

 جز در ورودى.آرتا:راهی نیست 
 می رم دنبال ترنم و آدیش.

 برگشتم می ریم.
 اما بچه ها اگر کسی این اطراف نبود برید ما هم می آیم.

 اوژن:باشه.
ArTa/آرتـا 

 دنبال ترنم رفتم.
 آروم صداش زدم.

 ترنم؟-
 می دونستم کسایی جزما هم این جا هستند.



 ٣٠٥ از انتقام تا عشق

 کسایی که تعادل روانی ندارند.
 شكنجه هستند. دنبال روابط نا مشروع و

 کسایی که اگر به دستشون می افتادیم آیندمون تباه می شد.
 بیمارى دارند که دختر و پسر نمی شناسه.

 سادومازوخیست.
 تسخیر گرایی و تسخیر شده.

 سلمتی چه قد می تونه کثیف باشه آخه؟
 اگر بگم الآن نمی ترسم دروغ گفتم.

 ترنم؟-
 لعنتی کدوم گورى هستی؟

 ترنم؟
 ن صدایی شنیدم.همین حی

 صداى خفه یك دختر.
 حدس زدم ترنم باشه.

 دو تا مرد بودند.
 یكی جلوى دهنش رو گرفته بود و اون یكی داشت با تلفن حرف می زد.

 لعنتی چی کار کنم؟-
 تفنگ تو دستم رو فشار دادم.
 یك آن یك فكرى به سرم زد.

 گرفتم.پاى اون مردى رو که جلوى دهن ترنم رو گرفته بود رو نشونه 
 تیر رو شلیك کردم.
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 بعد مرد دیگه رو نشونه گرفتم .
 تیر خورد به پهلوش.

 ترنم دویید سمتی که من بودم اما من رو ندید.
 مرد داشت سمتش تیر اندازى می کرد.

ترنم داشت می دویید و من سریع دستم رو دور کمرش حلقه کردم و 
 کشیدمش سمت خودم.

 آروم منم.-
 ترنم:خوب ترسیدم.

 ت گفتم واسا اصلًا حرف گوش نمی دى.به-
 ببخشید.-

 +برید ببینید کی تیر اندازى کرد.
 یك نگاه انداختم و ترس تمام بدنم رو فرا گرفت.

 پنج نفر دیگه هم اونجا بودند و داشتند دنبال ما می یومدند.
 +چشم دامیننت.

 ترنم بدو.-
 تقریباً داد زدم که باعث شد توجه هشون جلب شه.

 قفسه هارو هل دادم که باعث شد قفسه هاى دیگه هم پشتش بریزه.یكی از 
 پاشید سریع بریم.-

 مهراسا:چی شده؟
 بدو سمت در.اوژن پاشو.-

 همه سمت  در رفتیم از کتاب خونه خارج شدیم ولی تیر اندازى می کردند.



 ٣٠7 از انتقام تا عشق

 ماکان:اون فاضلاب که گفتی کجاست؟!
-3B.سالن 

 .3Bبرید -

 بریم؟نمی تونیم همه باهم -
 راست می گی.ماکان تو دخترا رو با اوژن ببر.-

 منم معطلشون می کنم با تفنگ.بعدش می آم.
 باشه.-
 اوژن؟-
 بله آرتا.-
 فكر نكنم اورژانسی دیگه باشه.-

 یا کشتنشون یا برشون گردوندند.
 احتمالًا.-
 برید.-

 به سمتشون تیر اندازى کردم که پناه گرفتند.
 ت خرید.حداقل این طورى می شد وق
 خدایا خودت کمكمون کن.

ArTa/آرتـا 
 نفر. ٤تیر و  ٣آرتا 

 بد شانسی.
 زنده بمونیم صلوات.

 یكیشون بلند شد که تیر زدم.
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 بازم نشست.
 خوب الان وقتشه که برم.
 .3Bسریع پاشدم ورفتم سالن 

 ماکان:آرتا بیا.
 سریع رفت پایین و منم رفتم.

 ماکان:آدیش کجاست خوب؟
 احتمالًا گرفتنش.آرتا:نمی دونم 

 خوب سوییچ ماشین دست اونه.-
 بخشكی شانس.-

 حالا چی کار کنیم؟
 نمی دونم؛بهتر از اون جا موندنه که.-

 باز این جا جامون امن هستش نه؟
 نه.-

 پوزخند تلخی زدم.
 با سردى ولی پر از استرس گفتم:

 می فهمند که اونجا نیستیم.-
 پس اینجا میان.

 حالا بهتره که بریم.
 چیزى نگفتند.

 احتمال دادم که بخوان بمونند.
 با صداى ملاحظه شده اى گفتم:



 ٣٠9 از انتقام تا عشق

 راه بیافتید دیگه.-
 مهراسا:من نمیام.

 با تحكم گفتم.
 تو هر جا که من میرم میاى.تفهیم شد؟-
 خیر آرتا خان از جونم که سیر نشدم.-

 اوژن:بسه.حق با آرتاست همه خارج می شیم و یك راست می ریم بیمارستان.
 آرتا:راه بیافتید.

 تا اومدیم حرکت کنیم که صدایی مانع شد.
 +دامیننت این جا یك فاضلابه.

 آرتا:لعنتی.
ArTa/آرتـا 

 +دامیننت ایجا یك فاضلابه.
 لعنتی.-

 خیلی آروم گفتم:
 بچه ها تكون نخورید.-

 صداى مرد دیگه اى اومد که احتمالًا دامیننت بود.
+take a look. 

+yes sire. 
 ماکان:این دامیننت دونگانگی داره ها.

 خندم گرفت و با خنده گفتم:
 بمیرى،خفه شو.-
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 هستند . high classراست می گم دیگه الآن ایشون خیلی -
 خندم داشت اوج می گرفت که گفتم:

 ؟take alookوایسا ببینم.گفت-
 آره.-
 واى برید سمت خروجی؟-

 نه بیاید تو این تونل.
 ز تونل ها.همه رفتیم تو یكی ا

چند دقیقه بعد یك مرد که احتمالًا از افراد دامیننت بود از به داخل تونل اومد 
 که تفنگ رو جلوش گرفتم و گفتم:

 دستاتو بذار رو سرت.-
 آروم دستاش رو برد بالا.

 ماکان تفنگش رو بردار.-
 ترنم با شالت دور دهنشو ببند.-

 ترنم:جان؟پس چی سرم کنم؟
 زى سرت کنی.فعلًا نمی خواد چی-

 ماکان کمربندش رو باز کن و دستاش رو ببند.
 اکی.-

 بعد یك ضربه با پشت تفنگ زدم تو سرش که از حال رفت.
 بریم تا بقیه نیومدند.-

 دنبال هم راه افتادیم و از فاضلاب خارج شدیم.
 ماکان:ماشین پشت این دیوارست.



 ٣11 از انتقام تا عشق

 آرتا :خوبه حداقل اگه شیشه رو بشكنیم صداش نمی رسه.

 شیشه رو شكستیم و ماشین رو روشن کردیم که سر پیچ...
 ��معنی ��

Take a look:یك نگاه بنداز 
Yes sire:بله قربان 

Highclass:باکلاس 
ArTa/آرتـا 

 سر پیچ داشتیم می رفتیم شش تا ماشین راه رو بسته بودند.
 ماکان:مهمون داریم.

 آرتا:منتظر بودن.
 ترنم:الآن چی می شه؟

 داشتم. ماشین رو نگه
 اومدن سمت ماشین.

 +پیاده شید.
 سرم رو تكون دادم.

 پیاده شید.-
 ماکان:شوخی می کنی؟

 همون مرد باز داد زد.
 +پیاده شید.
 آروم گفتم.

 پیاده شید.-



wWw.Roman4u.iR 312 

 پیاده شدند.
 با خشونت زدند پشت پاهامون که دو زانو نشستیم رو زمین.

 دامیننت :کی جرأت کرد انقدر وقتم رو بگیره؟
 هی به ما انداخت که نگاهش رو دخترا قفل شد.نیم نگا

 دامیننت:خوب  ببین چی داریم.
 سه تا دختر مامانی.دلم اسلیو جدید می خواست.

 یكیشون زخمیه؟آخی.
 اون رو بیارید اینجا.

 اوژن:دست کثیفت رو بهش نزن.
 یك دستكش دستش کرد و محكم زد تو صورت اوژن.

 سوار ماشینشون کنید.-
دختر هارو ببرید تو لیموزین بندازید کنار دختر اون یارو چ بود اسمش 

counsellor؟ 
 +آزادمنش دامیننت.

 همون.بریم.-
 با خشونت خاصی سوار یك کامیون کردنمون.

 آدیش؟-
 بی حال بود معلوم بود خیلی کتك خورده.

 آدیش؟-
 آرتا بیچاره شدیم.-

 سكوت کردم.



 ٣1٣ از انتقام تا عشق

 چی می خواستیم و چی شد.
 می کرد که به اسارت در بیایم؟کی فكر 

 یك اسارت اجبارى.
 بردگی.

 بی اختیار براى جسم و روحت.
 

🔹counsellor:مشاور🔹 

MehraSa/مهراسا 
 انداختنمون تو یك لیموزین مشكی.

 شاید از بیرون شبیه یك لیموزین بود ولی از داخل اصلًا.
 بنیتارو به آرومی روى مبل گذاشتند.

 نا رو دیدم.سرم رو چرخوندم که آسا
 دستش رو با دستبد به میله بسته بودن.

 بی هوش بود.
 ترنم کنارم بود.

 دهن و دستامون رو بسته بودند و نمی تونستیم حرف بزنیم.
 بلند شدم و رو مبل نشستم.

 ترنم رفت پیش آسانا و با بازوش به آسانا زد ولی به هوش نیومد.
 گذاشت. همونجا کنارش نشست و سرش رو رو شونه ى آسانا

 صداى باز شدن در اومد.
 همون پسر که به ظاهر دامیننت بود سوار شد.
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 جذاب بود ولی به دلم ننشسته بود.
 نگاه تحقیر آمیزى به سر تا پام انداخت.

 اومد جلو درست رو به روم.
 کی به تو اجازه داده رو مبل بشینی؟-

 چسب جلو دهنم مانع می شد حرف بزنم.
 می ترسیدم.ولی نمی دونم چرا ازش 

 ترسم رو بروز ندادم.
 هرچی خشم و نفرت و غرور داشتم ریختم تو چشم هام.

 نگاهم رو تو نگاهش گره زدم.
 یك جورایی چشم غره.

 پوزخند زد و نگاهش رو بر گردوند.
 به یك ثانیه نكشید که باشدت سرش رو برگردوند و با خشم نگاهم کرد .

شدت کشید که سوزش بدى رو تو دستش رو فرو برد بین موهام و چنان با 
 سرم حس کردم .

 هنوز بلد نیستی که چه جورى با اربابت حرف بزنی؟-
 بهت یاد می دم.

 از جام بلندم کرد و انداختم کف ماشین.
 بعدش کتش رو درست کرد.

 و خیلی با آرامش نشست رو مبل.
 غرورم اجازه نمی داد گریه کنم.

 بازم بلند شدم.



 ٣1٥ از انتقام تا عشق

 با تجعب نگاهم کرد.
 یك تاى ابروم رو دادم بالا.

 نشستم رو مبل.
 با غرور نگاهم رو ازش گرفتم و به ترنم نگاه کردم.

 اولش خندید اما بعدش ساکت شد و دامیننت نگاه کرد.
DaNiYaL/دانیال 

 به آرومی و با غرور همیشگیم روى مبل نشستم.
 به موجود ضعیف رو به روم خیره شدم.

 اى کوچولو داشتم.هنوز خیلی کار با این جونور ه
 خیلی ناگهانی بلند شد و با غرور بهم زل زد.

 یك تاى ابروش رو بالا داد و نشست.
 سرش رو برگردوند و به دخترى که جلوش بود خیره شد.

 اون دختر داشت می خندید.
 بلند شدم.

 خندش رو قطع کرد.
 رفتم سمت کمد و در کمال آرامش درش رو باز کردم.

 شتم.بردا whipاز توش یك 
 با ترس نگاهم کردند.

 از ترسشون لذت می بردم.
 باز که رو مبل نشستی.-

 رفتم سمتش.
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 از رو مبل بلند شد و رفت به سمت عقب.
 که خورد به یخچال توى ماشین.

 ویپ رو بردم بالا و با شدت زدم تو گردنش.
 هینی کرد و چشم هاش رو بست.

 بازوش رو گرفتم و پرتش کردم کف ماشین.
 بردم بالا بازم فرود آوردم رو بدش. شلاق رو

 اشك هاش صورتش رو نقاب کرد.
 شلاق رو پرت کردم گوشه ى ماشین.

 رفتم سر جام نشستم .
 صداى گریش داشت می رفت رو اعصابم.

 داد زدم:
 ببر صداتو.-

 ولی هنوز صداش می یومد.
 گفتم ببر صداتو تا نیومدم ببرمش.دیگه تكرار نمی کنم.-

 ساکت شد.
 لیو هاى حرف گوش کنی!چه اس

Whipe:شلاق -ویپ 
Slave:  برده-اسلیو 

TaRaNoM/تـرنم 
 ماشین وایستاد.

 چهارتا مرد به دامیننت تعظیم کردند.



 ٣17 از انتقام تا عشق

 اومدند سمت ما و از ماشین خارج مون کردند.
 یك عمارت خیلی بزرگ بود که چند تا ویلا هم کنار همون عمارت بزرگ بود.

 دامیننت:ببریدشون تو اتاقشون.
 به بنیتا اشاره کرد.

 این یكی رو ببرید ویلاى سمت راست و دکتر رو خبر کنید.-
 بعدش رفت سمت عمارت.

 پر غرور راه می رفت و صد البته سنگین.
 فكر کردم ببرتمون تو عمارت اما بردنمون توى اتاق.

 اتاقی که مثل زندان بود.
 دیوارش از سیمان.

 سخت و سفت.
 پرتمون کردند رو زمین.
 زمینی که از کاشی بود.

 هیچ چیزم نداشت.
 مهراسا بیا دستام رو باز کن.-
 باشه.-

 دستام رو باز کرد.
 بچرخ دستات رو باز کنم.-
 اکی بیا.-

 رفتم پیش آسانا تكونش دادم و صداش زدم.
 آسانا آسی الوو دوستم بیدار شو.-
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 سرش رو تكون داد و گفت:
 من کجام؟-

 واى سرم.
 زندانی شدیم.-
 ی چی؟چی شده؟من هیچی یادم نمیاد.یعن-
 یه کوچولو فكر کن.-
 ترنم یادم نیست.-

فقط می دونم رفتم در پنجم رو باز کنم که یه چیزى گذاشتن جلوى دهنم و 
 بردنم تو ماشین.

بعدم یك پسر فكر کنم اسمش دانیال بود گفت خوش اومدى و بعد بی هوشم 
 کردند.

 عزیزم.-
 نداشتی.مهراسا :چه خوب حداقل استرس 

 آسانا:استرس نداشتم؟
 شوخی می کنی؟!

 واى آسانا چرا نمی پرسی چی به ما گذشت؟؟-
 داد می زد.

 چرا انقدر عصبانی هستی؟مگه تقصیر منه؟-
 ترنم:کافیه مهراسا.تقصیر هیچ کدوممون نیست.

 مهراسا:دیگه نمی تونم.
 بغض داشت.



 ٣19 از انتقام تا عشق

 اشك هاش چشم هاى خوشگلش رو به اختیار گرفت.
 داد:ادامه 

 چرا خوشبختی حقمون نیست؟-
 چرا همه چی پیچیده هست؟

چرا درست وقتی حس کردم می تونم بعد از این همه اتفاق یك زندگی خوب 
 با آرتا داشته باشم باید این جا باشم؟

چرا وقتی حس کردم احساسمون نسبت به هم واقعیه و عاشق شدیم باید 
 جدایی باشه؟

 عشق تبدیل کنم باید اینجا باشم؟چرا وقتی تونستم نفرت رو به 
 مگه من باید تاوان گ*ن*ا*ه پدرم رو بدم؟

 چرا تر و خشك باید باهم بسوزند؟
 چرا؟
 چرا؟

 چرا جواب نمی دید؟
 سكوت کردم حق داشت.

 مهراسا بیشتر سختی کشید.
 همین حین بود که در باز شد و صداى دست زدن اومد.

DaNiaL/دانیال 
 خیلی حوصلم سر رفته بود.

 به شدت نیاز رو در خودم حس می کردم.
 نیاز 
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 عاشق این واژه بودم.
 واژه اى که هروقت احساسش می کردم می رفتم که رفعش کنم.

 با جیغ.
 شكنجه.

 آزار.
 رفتم سمت اتاق دخترا که صداى یكیشون توام با گریه می یومد.

 چرا خوشبختی حقمون نیست؟-
 چرا همه چی پیچیده هست؟

حس کردم می تونم بعد از این همه اتفاق یك زندگی خوب چرا درست وقتی 
 با آرتا داشته باشم باید این جا باشم؟

چرا وقتی حس کردم احساسمون نسبت به هم واقعیه و عاشق شدیم باید 
 جدایی باشه؟

 چرا وقتی تونستم نفرت رو به عشق تبدیل کنم باید اینجا باشم؟
 مگه من باید تاوان گ*ن*ا*ه پدرم رو بدم؟

 چرا تر و خشك باید باهم بسوزند؟
 چرا؟
 چرا؟

 چرا جواب نمی دید؟
 در رو باز کردم و براش دست زدم.

 واى مهراسا تحت تأثیر قرار گرفتم.-
 بلند شروع کردم به خندیدن.



 ٣٢1 از انتقام تا عشق

 از چنین پدرى چنین دخترى بعیده!-
 دختر به این ضعیفی؟!

 خنده داره.
 زودتر از اونچه فكر می کنم از پا در میاى.

گر بدونی چه کارایی با شما ها دارم در مقابل زندگی قبلیتون سجده می ا
 کردید و خدارو شكر می کردید.

 نشستم رو به روش با دستم چونش رو گرفتم.
 کمی فشارش دادم و گفتم:

 به اسارت اجبارى خوش اومدى.-
 شغل جدیدت رو با کمال میل در آغوش بكش.

 از جلوش بلند شدم.
 شمش چكید.قطره اى از کوچه چ

 از موهاش گرفتمش و کشیدمش دنبال خودم.
 جیغش بلند شد.

 بردمش داخل عمارت و پرتش کردم رو زمین.
 رو به روش ایستادم .

 با چشم هاى بارونیش نفرت انگیز نگاهم کرد.
 رفتم سمتش که رفت عقب.

 اونقدر رفت عقب که به دیوار خورد.
 گذاشت.دستم رو لاى موهاش بردم که دستش رو دستم 

 خیلی نرم گفتم:
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 خودت بلند شو تا با موهات بلندت نكردم.-
 سرش رو تكون داد.

 اومد بلند شه که چنان موهاش رو کشیدم که گریش به اوج رسید.
 پرتش کردم که خورد به در.

 ناتالی رو صدا زدم.
 گریمور و آرایشگرم بود.

 تو حرفش بهترینه.
 نشدم.یك دو رگه دوست داشتنی که هیچوقت جذبش 

 از آمریكا همراهم اومده بود.
 به فارسی تسلط داره و خیلی هم حسوده.

 نیومد.
 بلند تر صداش زدم.

 ناتالی ؟-
 بله قربان؟-

 با عصبانیت گفتم:
 چند بار باید صدات کنم؟-
 ببخشید.-

 به مهراسا اشاره کردم.
 این دختر رو ببر و براى دو ساعت دیگه آمادش کن.-

 عروسك تحویلم می دى.
 چشم.-



 ٣٢٣ از انتقام تا عشق

 بلندش کرد و گفت:
 همراهم بیا.-

DaNiaL/دانیال 
 ساعت هشت شب بود.

 که تقه اى به در خورد.
 بیا تو.-

 نگاه سردى به ناتالی انداختم.
 فرمایش؟-

 با لحن پراز حسادت و تمسخر گفت:
 اسلیوتون آمادست قربان.-
 ببرش اتاق بازى در ضمن سرى دیگه با این لحن حرف بزنی تنبیه می شی. -
 اما من خدمتكارتون نیستم که ببرمش.-
 می بریش چون من می گم.برو تا تنبیه نشدى.-

 داشت می رفت که گفتم:
 چشمت رو نشنیدم!-
 چشم.-

 خیلی آروم سمت اتاق رفتم.
 چه دختر آرومی!-
 حالم ازت به هم می خوره مرتیكه ى مریض.-
 گنده تر از دهنت حرف می زنی.-
 آدم باهات برخورد شه.دوست دارم آدم باش تا عین -
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 دیگه عصبی شدم.-
 با خشم رفتم سمتش که دویید سمت در ولی فقل بود.

دویید و منم دنبالش که موهاش رو از پشت کشیدم و با نوك کفشم محكم زدم 
 پشت زانوش.

 که دادش رفت هوا و دو زانو نشست رو زمین.
 م.به سمت عقب هولش دادم و نشستم رو کمرش و مشتی به صورتش زد

 اشك هایی که صورتش رو قاب می کرد مهم نبود.
 داد زدم.

 با دوران پرنسس بودنت خداحافظی کن.-
 یك مشت دیگه زدم.

 با دوردونه بودنت خداحافظی کن.
 مشت آخر رو زدم و بلند تر از قبل داد زدم.

 با عشقت که براش اشك می ریزى خدافظی کن.
 تو از خودت هیچ اختیارى ندارى.

 هیچی.
 مفهومه؟

 بابات اومد زرنگ بازى دراره آره ؟
 هه ولی بد بلایی سرش میارم.

 جلو چشم هات پر پرش میكنم .
 اینطورى حساب کار دستتون میاد.

 نگهبان زن عمارت رو صدا زدم.



 ٣٢٥ از انتقام تا عشق

 رها؟-
 در باز شد.

 بله دامیننت؟-
این دختره ى بی همه چیز رو از جلوى چشم هام دور کن.ببرش همون -

 بود.قبرستونی که 
 بله ارباب جوان.-

Mehrasa/مهراسا 
 بازم تو همون اتاق سرد.
 آسانا:مهراسا چی شده؟

 چرا دهنت خونیه؟
 عصبی بودم.

 داد زدم:
 چرا نباشه؟-

 من یك بردم.
 می فهمی؟

 هممون کار هرروزمون غصه خوردن ودرد کشیدنه.
ی می چترنم:ما اینجا نمی مونیم.در می ریم فقط بذارید ببینیم تكلیف بنیتا 

 شه.
 آسانا:بنیتا چی شده؟

 مهراسا:بابام،بابام بهش شلیك کرده.
 ساکت شد و سرش رو انداخت پایین.
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 ترنم:بچه ها چرا همه چیز انقدر در همه؟
 چرا بابا هامون انقدر حروم خورند؟

 چرا خلاف؟
 چطور می تونن انقدر راحت دخترارو بدزدند و صادر کنند؟

 مهراسا:همشون دو درند.
 ترنم:چه بلایی سرشون اومد؟

 مهراسا:بچه ها ول کنید.
 خستم.

 می خوام بخوابم.
 ترنم:شب به خیر.

 رو زمین سرد دراز کشیدم.
 چه قدر خاطراتم رو دوست دارم.

 خاطراتی که کوتاه اما به یادموندنی هستند.
 چشم هامو بستم.

 به یاد آوردم اون روز رو.
 ودم که براش بازیچه بودم.روزى که گریه می کردم که عاشق پسرى ب

 ولی گفت دوستم داره.
 روزى که واقعی با من بود.

 روزى که اعتراف کرد.
 اعتراف کرد که می مونه.

 اعتراف کرده فقط من رو داره.



 ٣٢7 از انتقام تا عشق

 آرتا حالا که باز تنهاییم بگو بگو چه حسی داشتی که بازیم دادى؟-
 بگو چه حسی داشتی که احساساتم رو مچاله کردى؟

 داشتی که غرورم رو له کردى؟چه حسی 
 بگو بزار بدونم.

 بزار بدونم از اینكه از رو ه*و*ست باهام بودى چه لذتی برات داشت.
 تو چشم هاى بارونیم زل زد.

 دیگه اون غرور رو ندیدم.
 اون حس مشكوك تو چشم هاش رو ندیدم.

 چشم هاش آشوب بود.
 با صداى آروم 
 پر از احساس

 توام با مهربانی
 از پشیمانیمملوء 

 نجوا کرد:
 مهراسا من معذرت می خوام.-

 نمی خوام دروغ بگم.
 اولش خوب بود.

لذت بخش بود اما وقتی التماس کردى که ادامه ندم وقتی اشك هات رو دیدم 
 شكستم.

 شكستم از پست بودنم.
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از این که فقط اسم مرد رو داشتم اما مرد نبودم نامرد بودم که تو رو قاطی این 
 دم.ماجرا کر

 چون به ظاهر توان مقابله نداشتم.
 خواستم آروم شم اما طوفان بودم.

 نمی دونستم که دارم آرامشم رو به هم می ریزم.
 من،مهراسا تو حسابت از بابات جداست.

 می خوام باشی براى همیشه
 ملكه ى قل*ب*م 

 آرامش همیشگیم.
 دوست دارم.

 نمی دونم چطور عاشقت شدم.
 بینمون نبود.مطمئن باش ه*و*س 

 دلی که بهم سپردى وقتش بهت پس می دم.
 شاید هیچ وقت

 اشك هام جارى شد.
 از ته قل*ب*م می خواستم بگم دوست دارم.

 می خواستم حالم رو بفهمه اما نتونستم.
 با گریه گفتم

 بهت اعتماد ندارم.-
 دیگه نمی تونم عاشقت باشم.

 با ناراحتی گفت:



 ٣٢9 از انتقام تا عشق

 مهراسا.-
 ندارم آرتا.-

 زش گرفتم.رومو ا
 به سمت ماشین رفتم.

 مهراسا تورو خدا.-
 یك فرصت به هم بده.

 می خواى بدون من برى؟
 چرا به چشم هاى نیمه جونم نگاه نمی کنی؟

 چرا اشك هام رو نمی بینی؟
 چرا حرف هام رو باور نمی کنی؟

 چرا می خواى باز بشكنم؟
 چرا درك نمی کنی بابات چه بلایی سرم آورد؟

 ندارم.دیگه کسی رو 
 نرو تو دیگه بهم ضربه نزن.

 دلم رو نشكن.
 مهراسا نذار بشكنم.
 قبول بهت بد کردم.

 اولش ه*و*س بود آره اما بعدش عشق بود.
 تورو خدا حالم رو ببین.

 دستامو بگیر.
 نذار بیافتم.
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 سخته این حرفارو بزنم.
 به خدا سخته.

 دست از سرم بردار آرتا.-
 آوردم.نمی دونم این غرور رو از کجا 

 این شجاعت رو که بگم برو بهت هیچ حسی ندارم.
 دو باره صورتم نم نم اشك هام رو حس کرد.

 دلم براى عطر تنش
 عطر نفس هاش تنگ شد.

 از آرتا این حرف ها بعید بود.
 من که آرزوم بود آرتا عاشقم باشه.

 تا دم ماشین رفتم.
 قل*ب*م آروم نداشت.

 منو نگاه می کنه.برگشتم دیدم رو زمین نشسته داره 
 آغوشش رو برام باز کرد.

 می دونست نمی رم.
 سرم رو تكون دادم.

 لبخندى از شوق زدم.
 دوییدم سمتش.
 پریدم تو بغلش.

 کدوم دخترى بود که عشقش رو ترك می کرد؟
 کدوم دخترى بود از که شنیدن عاشقانه هاى پر مخاطب عشقش می گذشت؟



 ٣٣1 از انتقام تا عشق

 هدیه می کرد؟ کدوم دخترى بود که به عشقش جدایی رو
 نفس هاش مو هام رو نوازش داد.

 دستش رو بین موهام حس می کردم.
 مرسی که برگشتی.مرسی که هستی.هستیم رو رنگ می دى.-
 مرسی که گفتی.می دونی چه قدر این حرفات رو دوست داشتم؟-

 هیچ وقت یادم نمی ره.
 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش فشرد.

 ود که دستی رو تنم حس کردم.همین حین ب
 تصور کردم آرتاست ولی یك تصور پوچ.

 چشم هام رو باز کردم.
 ترنم.-
 فدات بشم چرا گریه می کنی؟-

 رفتم بغلش و اشك هام بود که حرف می زد.
 دلی که براى دیدن دوباره عشقش پر می زد.

ArTa 
 کی فكر می کرد آرتا خوانجو به این حقارت برسه؟

 .به این بدبختی
 به این فلاکت.

 عضوى ازمن نبود.
 وجودم ناقص.

 دلتنگ دخترى که الان نیست.
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 نگرانم دست خودم نیست.
 نمی تونم فكر کنم.

 دو روزه تو اتاق زندانی هستیم.
 روزایی که نمی گذره.

 مگه میشه با یك خاطره سر کرد؟
 آدیش:آرتا؟

 نگاهش کردم.
 حال حرف زدنم نداشتم.

 ادامه داد:
 خوب نیست.اوژن حالش -
 خودم زخمی تر از هر کسیم که اطرافمه.-
 نمی خواى باهاش حرف بزنی؟-
 آدیش کی با من حرف می زنه؟-

 آدیش عاشقش شدم.
 دوباره!

 رابطه اى که من با مهراسا داشتم قوى تره.
 می فهمی؟

 من از مهراسا بدى ندیدم.
 ولی کارى که بنیتا کرد همه رو به این هلاکت کشوند.

 به نوعی ضربه می خورن.همه دارن 
 آدیش مگه جز مهراسا دیگه کسی برام مونده؟



 ٣٣٣ از انتقام تا عشق

 می دونی الان چه قدر ضربه پذیرم؟
 می دونی هر لحظه چه کاب*و*س هایی دارم؟

 تو بیدارى کاب*و*س می بینم.
 مهراساى من هر لحظه جیغ می زنه.

 کمك می خواد ولی من اینجام.
 در باز شد.

 و باش.دانیال:خوب خوب این چهار تا ر
 آرتا کدوم یكی از شما هاست؟

 بلند شدم و رفتم رو به روش وایستادم.
 چشم تو چشم.

 با غرور و سردى بیش از حد گفتم:
 منم.-
 چه پر جذبه.-

 مهراسا نامزدته؟
 به تو ربطی داره؟-

 همون لحظه یكی از نگهباناش با باتون
 زد به پشتم.

 خواستم بگم که نامزدت رو به فراموشی بسپر.-
 گرچه براى اذیت کردنش وجودت کافیه.

 دیشب خیلی باهاش خوش گذشت.
 خیلی لذت بردم.
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 بسیار جذاب و تو دل برو.
 خدا می دونه چه حالی بهم دست داد.

 هر چه قدر بگم شكستم دروغ گفتم.
 دانیال ادامه داد:

 عكش رو بگیرید بفرستید به ارباب ها.-
 بگید برده فروشی.

 +چشم دامیننت.
Arta/اآرت 

 پرتم کردند رو زمین و از اتاق رفتند بیرون.
 اوژن:آرتاخوبی؟

 دســتـام می لرزید.
 نفس هام  به شمارش افتاده بود.

 امكان نداشت بذارم مهراسا یك ثانیه هم اونجا بمونه.
 فكر کنید.-

 فكر کنیدکه چه جورى از این جا خارج شیم.
 نكنه می خواید برده یك مشت آدم احمق باشید؟

 الت بده.اوژن:ح
 اوژن نرو رو اعصابم که همه دغ و دلیم رو سرتو خالی می کنما.-
 چشم قربان هر چی شما بگید.-

 ماکان:یك راه هست که بتونیم خارج شیم.
 متفكر نگاهش کردم.



 ٣٣٥ از انتقام تا عشق

 چه راهی؟-
 میله ى این پنجره لقه.-

 به اندازه ى کافی بزرگ هست که رد شیم.
 از جاش در بیاد. فقط باید باهاش یك کوچولو بازى کنی که

 البته شب که حواسشون نیست.
 تاش لقه. ٤تا میله 6از 

 اگه این چهارتارو در بیاریم رد می شیم.
 اوژن:تو و آدیش هم که همش تو چاه و در و پنجره اید.

 آدیش:شما نمی خواد کارى کنی بشین غصت رو بخور.
 اوژن:غصه خوردن بهتر از این هستش که بشینی و هیچی نخورى.

 تا:بسه.آر
 فكر بدى هم نیست یعنی در أصل راهی ام نیست.

 شب شروع می کنیم.
 از این جا می ریم و کلًا از ایران خارج می شیم.

BeniTa/بنیتا 
 به هوش اومده بودم.

 تنها چیزى که یادم بود این بود که سلمتی بهم شلیك کرد.
 اوژن بالا سرم بود.

 بنیتا پاشو.
 جوووون اوژن پاشو.

 پس کجاست؟
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 من کجام؟
 اینجارو نمی شناسم.

 صداش زدم.
 اوژن؟-

 با صداى بلند ترى صداش زدم.
 اوژن؟-

در باز شد و دخترى که لباس خدمتكار هارو به تن داشت نگاهم کرد ولی 
 سریع در رو بست و رفت.

 چند دقیقه بعد پسرى قد بلند وارد اتاق شد.
 خیره نگاهم کرد.

 دادم.منم کم نیاوردم و با چشمام قورتش 
 لامصب جذاب بود ولی اوژن نبود.

 با لحنی جدى پرسیدم:
 شما؟-

 پوزخند زد.
 با عصبانیت گفتم:

 سوالم رو جواب بده نه پوزخند جاى جواب.-
 چه پرویی تو.-

 تو عمارت من نشستی و سوالو جوابم  می کنی؟
 آقاى محترم من حقه بدونم؛بنده بی هوش بودم مثل اینكه.-
 بشناسی؟ خیلی دوست دارى منو-



 ٣٣7 از انتقام تا عشق

شناختن شما که خیلی مهم نیست ولی این که من کجام و اوژن کجاست و -
 این جا چی کار می کنم خیلی مهمه.

 اخم هاش رو تو هم کشید.
 فهمیدم چرا تیر خوردى چون خیلی پرویی.-

 عصبانی شده بود.
ببین چی می گم دختره ى ه*ر*ز*ه من بعد من اربابتم و تو هم برده ى -

 ن پسره هم لازمه بگم که خدا بیامرزتش.منی.راجب او
 مفهومه؟

BeniTa/بنیتا 
 با این حرفش احساس کردم که جاى زخمم می سوزه.

 تمام تنم هنوز بوى عطر تنش رو حس می کنه.
 جمله اش رو چند بار تو سرم تكرار کردم.

ببین چی می گم دختره ى ه*ر*ز*ه من بعد من اربابتم و تو هم برده ى -
 پسره هم لازمه بگم که خدا بیامرزتش. منی.راجب اون

 مفهومه؟
 یعنی سلمتی اوژن رو کشته و من رو فروخته؟

 نه دروغه.
 سرم سنگین شد و گیج رفت.

 چشم هام رو بستم.
 نفس هام تند شد.

 گلوم درد گرفت و چند ثانیه بعد بغضم ترکید.
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 با گریه گفتم:
 دروغ می گی.-

 اون نمرده.
 می خوام سلمتی رو ببینم.

 ند برابر اون پولی که براى من دادى رو بهت می دم بذار ببینمش.چ
 قهقه اى زد و گفت:

 واى بنیتا واى دلم تو اصلًا ارزش دارى که بخوام برات پول بدم؟-
 بگو یك قرون.

 چه ارزش خودتو بالا می برى.
 واى.

ببین بذار روشنت کنم نه تو نه دوستات به هیچ وجه ارزش پول خرج کردن 
 ندارید.

شرکا او شرکت بزرگ،سلمتی،سرمست،سلاحی،آزاد منش تقاص دور زدن من 
 روبه زودى پس می دن.

 شما ها هم که دختراشون باشید برده ى من می مونید.
 واضحه؟

 فكر کنم حالت بهتر شده.نه؟
 این چی می گه؟
 عصبانی داد زدم.

 وایسا ببینم.چه می بره و می دوزه!-
 بخواى با من چنین بر خوردى کنی.ها؟جناب شما فكر کردى کی باشی که 



 ٣٣9 از انتقام تا عشق

 تو کی باشی که بخواى تقاص بگیرى؟
عین بچه ها می مونی برو پی عروسك بازیت پسر جون برو کلت اسباب 

 بازیتو بردار دزدوپلیس بازى کن.
 چه شاخ شدن مردم!

 ارباب ارباب می کنه.
 تورو چه  به ارباب!

 د.به صورتش چپ چپ نگاه کردم که رنگ نگاهش عوض ش
 سرخ شد.

 کلت اسباب بازى ها؟-
 الان اسباب بازى نشونت می دم.

 آروم آروم سمتم قدم برداشت.
 از کنار میز دقیقاً از پشتش یك چیزى درآورد.

 صداى درآوردنش رو شنیدم.
 یك کلت دستش گرفت.

 و نشونه رفت سمتم.
BeniTa/بنیتا 

 چشم هام چهار تا شد.
 زیر دلم خالی شد.
 با غرور گفتم: خودم رو نباختم و

 چی کار می خواى بكنی؟-
 حرفی نزد و بهم خیره شد.



wWw.Roman4u.iR 340 

 ماشه رو فشار داد.
 صداش تو سرم پیچید.

 جیغ زدم.
 خیلی یهویی بود و رو تمام بدنم دست کشیدم.

 هنوز زنده بودم.
 به کارم قهقهه زد.

 گلدون کنار دستم شكسته بود.
 خیلی جدى اومد سمتم و بازوم رو گرفت و کشید سمتش.

 صورتش رو نزدیك گوشم کرد.
 نفس هاى داغش پوستم رو نوازش می داد.

 بوى ادکلن مردونش با سیگار قاطی بود و آدم رو روانی می کرد.
 خیلی آروم ولی با تحكم در گوشم گفت:

 دفعه بعد گنده تر از دهنت حرف بزنی سرتو می ترکونم.واضح بود؟-
 اصلًا تو حال خودم نبودم.

 اکتفا کردم. به تكون دادن سرم
 با ضرب دست خاصی پرتم کرد و رفت سمت در.

 از اتاق که خارج شد با خودم گفتم:
 این دیگه کیه؟-

 وحشی.
 با نت خاصی که به صدام دادم اداش رو در آوردم.

 واضح بود؟



 ٣٤1 از انتقام تا عشق

 برو بمیر.
 رو تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.

 ن رو بگیره.با خودم فكر کردم که هیچ کس نمی تونه برام جاى اوژ
 دلی رو که به یكی بدى سخته پس گرفتنش.

 می دونستم همه دنیا بهم دروغ می گه.
 می دونستم که هنوز زندست.
 می دونستم بهم فكر می کنه.

 اشكم چكید.
 بزار گریه کنم.
 بزار آروم شم.

 نه...
 نمی شه بی تو موند.

 نمی شه از تو نخوند.
 نمی شه حرفی نزد.

 در اتاق باز شد.
 تمام افكارم رو،تمام عاشقانه هام رو،تمام خلوتم رو به هم زد.

 از رو تخت بلند شدم.
 همون پسر دیوونه با یك پیر مرد اومد تو.

 پیر مرد گفت:
 چطورى دختر جون؟-
 مرسی شما؟-
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 این جواب احوال پرسی؟-
 خوبی یا بد؟

 جسماً فكر کنم خوبم،شما دکترى؟-
 با اجازتون؛ دراز بكش رو تخت.-

 تخت دراز کشیدم. رو
 دستش رفت سمت لباسم که سریع دستش رو گرفتم.

 دختر این چه حرکتیه؟-
 می خوام زخمت رو چك کنم.
 نا سلامتی خودم جراحی کردم.

 دانیال:دستت رو کوتاه کن بذار دکتر به کارش برسه.
 می گم خوبم.-

 لزومی نداره.
 خوب یا بدش رو دکتر تشخیص می ده.-

 دستت رو بردار.
 ی خوام.نم-
 دارى می رى رو اعصابم دستت رو بردار.-

 با عصبانیت گفتم:
 نمی خوام نمی فهمی؟-

 اومد سمتم و دستم رو کشید سمت خودش انقدر فشار داد که دردم اومد.
 هووووششش چته وحشی؟-

 اصلًا جواب نداد و دستم رو نگه داشت.



 ٣٤٣ از انتقام تا عشق

 دکترپانسمانم رو عوض کرد.
 بعدش از رو تخت بلند شد.

 بهتره.زخمش -
 من دیگه می رم.

 دانیال:بسیار خوب،مرسی از زحمتون.
 حواسم به رفتن دکتر بود که جاى سوزش ناگهانی تو صورتم حس کردم.

 یك کشیده محكم زد تو گوشم.
 احساس کردم گوشم سوت کشید.

 دانیال:منو ببین.
 مات بهش نگاه کردم.

 .اگر،فقط اگر یك بار دیگه حرفم دو تا شه.زندت نمی ذارم-
 نه تورو نه اون دوست پسرت رو.

 نكبت.
 از اتاق خارج شد.

 خدایا چه قدر تحقیرشدم.
 انقدر گریه کردم که چشم هام پف کرد.

 چشم هام رو روهم گذاشتم،گذاشتم خواب مهمونشون بشه.
BeniTa/بنیتا 

 احساس ضعف کردم.
 ساعت رو دیدم.

 دو صبح.
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 بلند شدم و رفتم سمت کمد.
 لباس دخترونه بود ولی همشون باز.یك قسمت کمد همش 

 نه نه بنیتا الآن وقت این لباس ها نیست.
 ولی خیلی گوگولین ووى.

 از این ها واسه اوژن می پوشم.
 از فكرم یه لبخند چاشنی ل*ب*ا*م شد.
 قسمت دیگه کمد هم لباس مردونه بود.

 یك پیرهن سفید مردونه برداشتم و پوشیدم.
 یكی دو وجب بالاى زانوم.خیلی گشاد بود و بلند تا 

 شلوارم که ولش کن.
 کی دو صبح بیداره؟!

 والا.
 خوب گشنمه برم پایین.

 در اتاق رو باز کردم.
 تاریك بود.

 کسی هم نبود.
 آروم قدم برداشتم و از پله ها رفتم پایین.

 چند جاى خونه روشن بود.
 واى خدا چقد این جا خوشگله.

 ینم.یك روز منم خونم رو این جورى می چ
 رفتم سمت آشپز خونه در یخچال رو باز کردم.



 ٣٤٥ از انتقام تا عشق

 اوفف چه خبره!
 چی بخورم.

 خسته تر از اونم که غذا گرم کنم.
 واى اینو ببین.

 پیتزا هم که هست.
 پیتزا سردشم می چسبه.

 پیتزارو برداشتم.
 نشستم رو اپن.

 شروع کردم خوردن.
 اگه یكی من رو تو این وضع ببینه که بد می شه.

 برداشتم و رفتم سمت پله کهپیتزارو 
 صداى جیغی من رو سر جام میخكوب کرد.

 صداى باز شدن در یكی از اتاق ها هم همانا.
 ترسیدم.

 دوییدم سمت پله که پام لیز خورد.
 محكم خوردم زمین.

 با دیدن کفش هاش که سمتم می یومد نفسم به شماره افتاد.
 جلوم وایستاد.

 نگاهش نكردم.
 بود.نگاهم به کفش هاش 

 موهام رو کشید واز موهام بلندم کرد.
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 با درد و التماس گفتم:
 واى ول کن جون مادرت.-

 محكم کوبوندم تو دیوار و پاهام رو بین پاهاش فقل کرد.
 با لحن خیلی خشنی توام با عصبانیت گفت:

 اینجا چه غلطی می کنی؟-
 با ترس گفتم:

 م..ممممن چیزه.-
 شما نشم رفتم یك چیزى کوفت کنم.گرسنم بود بعد گفتم دیگه مزاحم 

 تورو خدا مو هام رو ول کن.
 بیشتر موهام رو کشید.

 جیغ زدم.
 آى ول کن تورو خدا.-
 با اجازه کی از اتاقت خارج شدى؟-

 خودش رو بیشتر بهم فشار داد.

 گرماى تنش رو حس می کردم.
 نگاهش به پاهاى نیمه  برهنه ام افتاد.

 برق زد.
لباس رو پایین بكشم ولی لامصب کوتاهه دیگه پایین تر با دستام سعی کردم 

 نمیاد.
 موهام رو که اسیر دستاش بود آزاد کرد.



 ٣٤7 از انتقام تا عشق

با یكی از دستاش کمرم رو گرفت و با اون یكی دستش چونم رو گرفت 
 وصورتم رو سمت صورتش چرخوند.

 زل زد تو چشم هام.
 با التماس بهش زل زدم.

 هست و نیستم باشه. نمی خواستم کس دیگه اى جز اوژن صاحب
 کم کم داشت صورتش نزدیكم می شد که..

ArTa /آرتا 
 اى ماکان جون بكنی.-

 درش بیار دیگه.
 اى کوفت.-

 خوب گیر کرده دیگه.
 زهر مار بده من.-
 بفرما،فقط دستور می ده.-

 هی با میله پنجره ور می رفتم مگه حالا بیرون می یومد.
 دم.مدام بهش ضربه می زدم و تكونش می دا

 ایول درومد.
 درومد.-
 ایول.-
 اوژن تو اول برو.-
 باشه.-
 ماکان.-
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 من آخر سر میام.-
 آدیش برو.-
 باشه.-
 برو ماکان.-
 من بعد از تو میام دیگه.-
 می گم برو.-
 باشه بابا رفتم.-

 از پنجره خارج شدیم.
 اوژن:آرتا اینجا سگ داره.

 لعنتی.-
 ماکان:آرتا خوابگاه نگهبان ها اونجاست.

 بریم کلید هارو برداریم.
 ما که می دونیم دختر ها کجان.

 ببین فعلًا جایز نیست در ریم.-
 بهتره که ببینیم چی به چیه!

 در خروج کجاست.
 یواشكی کلید هارو برداریم.

 اوژن:منم موافقم.
 اول موقعیت رو بسنجیم بعد راحت می شه فرار کرد.

 ماکان:بعدش چه جورى بریم بالا سر جامون؟
 آدیش:قلاب خنگ خدا.



 ٣٤9 از انتقام تا عشق

 ماکان:آخه گوساله اون نفر آخر چه جورى بیاد بالا؟
 لابد می خواین هر کدوم پاى اون یكیو بگیره تا اون بیاد.

 آدیش:آره دقیقاً.
 اوژن:اِ این دختر کیه؟

 چه سانتی مانتال!
 آرتا:می شناسمس اسمش نگار.

 مهندس قلابی.هیچی بارش نیست.
 خیلی هم جلف و لوس هستش.

 خرین بار که دیدمش پارسال بود.آ
 نافرم بحثمون شد.
 اوژن:خوشگله که.

 چپ چپ نگاهش کردم.
 خوب نیست.-

 اِ سلیقگیه.
 بهتره برگردیم بالا سر جامون.-

 ماکان قلاب بگیر.
 ماکان:من نمی گیرم.

 ماکان دیر شد زود باش.-
 ماکان:آدیش قلاب بگیر.

 من قلاب بگیرم؟آدیش:زهر مار مرتیكه دو بار من هیكل دارى 
 ماکان:بشین سر جات پس کم غد غد کن.
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 آدیش:بسه پرو نشو.
 اوژن قلاب گرفت.

 رفتم بالا.
 این ها هم چنان بحث می کردند.

 اوژن:بسه بیاید برید بالا الان گندش در میاد.
Daniyal/دانیال 

 ل*ب*ا*ش رو با ل*ب*ا*م لمس کردم.
 سعی می کرد منو از خودش جدا کنه.

 گردنش فرو بردم که صداى زنگ در مانع از ادامه ى کارم شد.سرم رو تو 
 بهش نگاه کردم صورتش خیس از اشك بود.

 برو گمشو تو اتاقت.-
 سریع پله هارو طی کرد.

 کلافه سمت در رفتم.
 درو باز کردم.

 سلام ارباب بی رحم.دانیال بزرگ.-
 دیر کردى.کی ساعت سه صبح می ره جایی؟-
 خوب دارى اونم چهار تا.نبودم خوب.گفتی پسر -

 می خوام ببینمشون.
 قیمت خوبی می خرم ازت اگه واقعاً اونطور که می گی خوب باشن.

 البته سلیقت رو قبول دارم.
 بیا بشین الآن میام.-



 ٣٥1 از انتقام تا عشق

 رفتم سمت اتاق بنیتا.
 رو تخت نشسته بود و گریه می کرد.

 بسه.همراهم بیا.-
 از جاش تكون نخورد.
 زل زدم تو چشم هاش.

 گفتم که حرفم دو تا..ن
 قبل از این که جمله ام تموم شه از جاش بلند شد.

 از پله ها رفتیم پایین.
 نگار بیا.-

 رفتم سمت اتاق دخترا.
 رو به بنیتا شدم.

 برو تو.-
 رفت تو.

 درو بستم.
 دست نگار رو گرفتم.

 رفتم سمت اتاق پسر ها.
 درو باز کردم که دیدم چهار تاشون نشستن کنار هم.

 یا داخل.ب-
 به نگار نگاه کردم.

 چشم هاش رو تو صورت یكیشون قفل کرده بود.
 لبخندى رو ل*ب*ش نشست.
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 با صداى نـــازى گفت:
 به به آرتا از دیدنت خیلی خوشحالم.-

 آرتا روش رو برگردوند و جوابش فقط سكوت بود.
 نگار:آرتا این بی احترامی رو تلافی می کنم.

 کرد.آرتا به پوز خندى اکتفا 
 شخصیتش رو دوست داشتم.

 ارباب خوبی می شد.
ArTa/آرتا 

 اوژن:خوب آرتا اگه قرار ما رو به این دختره بفروشن
 خوب بهتره یه جورى گولش بزنی.

 به چشم سرگرمی بهش نگاه کن.
 اصلًا راه نداره پس فراموشش کن.-
 بابا الكی نه راستگی.-
 نه اوژن بحث نكن.-

 کارمون به اونجا نمی کشه.
 عجب خریه.-

 چپ چپ نگاهش کردم.
 زل زد تو چشم هام.

 خوب چیه؟-
 خرى دیگه.

 اوژن دست بردار.من بهت بگم برو تو کارش می رى؟-



 ٣٥٣ از انتقام تا عشق

 اگه تو چنین شرایطی بودم البته جاى تو بودم آره.-
 طرف هم پایست هم مایست.

 اوژن ببند دیگه ادامه نده.-
 چی راجبم فكر کردى؟

 اِ پس مهراسا چی بود؟-
 اونم یكی مثل این.

 اصلًا این طورى نیست.-
 من کاملًا مهراسا رو دوست دارم.

 می دونی اوژن اون زن زندگیه.
 یك لبخند رو ل*ب*م نشست.

 یادش افتادم.
 یاد هول شدنش.

 یاد لوس بازیاش.
 ناز کردناش.

 بچگونه حرف زدناش.
 اصلًا این توله زندگیه.

 •یادآورى•
 اِ آرتا اذیت نكن دیگه.-
 پوشی اینو یا خودم بكنم تنت. می-
 خوب ندوس مگه زوره.-
 بله زوره.-
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 می خوام ببینم تو تن چه جوریه.
 با صداى بچگونه گفت:

 من اگه نپوشم اینو دعوام می کنی؟-
 مهراسا بكن تنت اینو سنگین باش.-
 نمی خوام من بچه دوست.-
 حالا راجب بچه بعداً حرف می زنیم.-
 رى نمی پوشم.این خیلی سادست من اینطو-
 ببین زیبایی در سادگیست.-
 آخه این مهمونی خیلی مهمه واسم.بدرك!-
 نفهمیدم بدرك؟-
 یعنی درك کن. -
 وایسا ببینم یعنی من درك ندارم؟بیشعورم؟-
 نه عشقم این لباس خیلی پوشیدست.-
 نكنه می خواى ل*خ*ت و پتی برى اونجا اونم جلو اون همه مرد؟-
 نه اونجورى که.-
 چه جورى؟پس -
خوب من فقط پیش تو می شینم از جام تكون نمی خورم.قول می دم دختر -

 خوبی باشم.
 می شه اینو نپوشم این یكی رو بپوشم؟

 لباس سفید کوتاه رو گرفت جلو چشمم.
 هی تكونش داد.



 ٣٥٥ از انتقام تا عشق

 با صداى بچه گونه گفت:
 این این این تورووووخدا.-

 لبخندى به تمسخر زدم.
 خیر.-

 دیگه هم حرف نمی زنی وإلا نه من میام نه تو می رى.همینو می پوشی و 
 اما آرتا.-
 گفتم دیگه بحثی نباشه.-

 چرا بقیه ازت فیض ببرن؟
 من اینقدر بی غیرتم؟

 نه آرتا ولی...-
 دستم رو گذاشتم رو گردنش...

 من بد سلیقم؟-
 آره.-
 حق دارى اگه سلیقه داشتم تورو انتخاب نمی کردم.-
 اِ ازخداتم باشه.-
 کیفش زد تو سینم. با
 اِ زشته.-
 زشت تویی.-
 اِ نكن مردم دارن نگاه می کنن.-

 اوژن:آرتا آرتا کجایی؟
 آرتا ئو زهر مار.-
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 به چی می خندى؟-
 به تو چه.-

 فردا شب در می ریم.
 حالا هم بكپ.

 دراز کشیدم سر جام.
 دو دقیقه بعد.

 آرتا آرتا آرتا.-
 چی می گی اوژن؟-
 خندیدى؟جان اوژن به چی می -
 بگیر کپه مرگتو بذار این فضولیا به تو نیومده.-
 آرتا آرتا آرتا.-
 باز چیه؟-
 خواستم بگم خیلی خرى.-
 تو آدم نمی شی نه؟-
 نه.-

 زدیم زیر خنده.
AsaNa/آسانا 

 دراز کشیده بودم که در اتاق باز شد.
 دانیال بنیتا رو آورد تو اتاق.
 بنیتا آروم اشك می ریخت.

 نشست رو زمین.



 ٣٥7 از انتقام تا عشق

 رفتم سمتش با آرومی پرسیدم:
 بنیتا چطورى؟-

 با عصبانیت جواب داد:
 چه توقعی دارى؟-

 مهراسا:چی کارت کرد؟
 بنیتا:به هیچ کدومتون ربطی نداره.

 باید بهتون جواب پس بدم؟
 آسانا:بنیتا چته؟

 آمپر پروندى؟
 بنیتا:حالم خوب نیست.

 ببخشید.
 راحتم بذارید.

 هق هق افتاد.روش رو از ما برگردوند و به 
 ترنم:کم کم دارم می ترسم.

 اول اشك هاى مهراسا و حالا هم بنیتا.
 آسانا:به نظرتون پسرا کارى می کنن؟

 ترنم:نمی دونم .
 بنیتا از جاش بلند شد و سمت ما اومد.

 بنیتا:مگه پسرا اینجان؟
 آسانا:اوهوم.

 بنیتا:هر چهارتاشون؟
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 مهراسا:آره.
 بنیتا:سالمن؟

 ض گفت:مهراسا با با بغ
 کاش می دونستم.-

 ترنم:باید از این جا بریم.
 بنیتا:چه طورى؟

 ترنم:یه فكرایی دارم.
 مهراسا:چی مثلًا؟

 ترنم:مطمئن نیستم.
 بهتره الآن بخوابیم تا شك کردن؛فردا می گم.

Daniyal/دانیال 
 روى مبل مخصوصم لم داده بودم.
 یك پك عمیق به سیگار برگم زدم.

 رها اونجایی؟-
 دامیننت.بله -
 بگو مشاورم بیاد.-
 چشم دامیننت.-

 یك پیك رفتم بالا.
 تقه اى به در خورد.

 ارباب جوان اجازه هست؟-
 .counselorبیا داخل -



 ٣٥9 از انتقام تا عشق

 مشكلی پیش اومده قربان؟-
 نه راستش می خوام یك مشورت باهات داشته باشم.-
 گوش می دم.-
 به نظرت با سلمتی و شرکاش چی کار کنم؟-

که در حد مرگ هم خودشون رو بلرزونه هم دختراشون  یك کارى می خوام
 رو.

 نظرى ندارم دامیننت.-
 با چه جرئتی می گی نظرى ندارم؟-
 قربان سلمتی مرد پر نفوذ و زیرکیه.-

 اصلًا نباید درباره این گرگ پیر درنگ کرد.
 بهتره هر چه زود تر کارشون رو یك سره کنید.

 حالا به هر روشی که مایلید.
 مشاور.آفرین -

 ترتیبش رو بده؛دو ساعت دیگه دنیا بدون سلمتی یك نفس راحت می کشه.
 چشم ارباب جوان.-
 می تونی برى.-
 با اجازه.-
 رهاااا؟-
 بله دامیننت.-
 برو اتاق دخترا و ترنم رو بیار این جا.-
 من نمی شناسمش دامیننت.-
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 به نگهبان بگو اون می دونه.-
 چشم دامیننت.-

TaRaNoM/ترنم 
 خوب بیاید نقشه رو بگم.-

 ما باید یك کارى کنیم که این نگهبان جلوى در بیاد تو.
ببینید یكی از ما خودش رو می زنه به مریضی و این داستانا یا مثلًا این که پرپر 

 شده خوب؟
 یا مثلًا یك دعواى ساختگی.

 سرشون رو تكون دادن.
 با صداى خیلی آروم ادامه دادم:

 یك نگهبان بیشتر نیست.اینجا جلوى درم که -
وقتی از دادو بیداد ما اومد تو ما می ریزیم سرش وبا این سنگ کنار دیوار می 

 زنیم تو سرش.
 بیهوش که شد دست و پاش و دهنش رو می بندیم.

 کلید هارو بر می داریم و در می ریم.
 مهراسا:به همین راحتی؟

 گفتم نیست ولیترنم:به همین راحتی؛راستش مهرى جون به این راحتی که 
 باید سعی کنیم طبیعی باشه.

 چون راه دیگه اى نیست.
البته لازم به ذکر است که بنیتا خیلی استاده خیلی هم خوب فیلم بازى می 

 کنه.



 ٣61 از انتقام تا عشق

 چپ چپ نگاهم کرد.
 بی توجه به نگاهش ادامه دادم:

 بهتر یكی از ما با بنیتا شر کنه و سر زخم بنیتا نگهبانم میاد تو.-
 .آسانا:عالیه

 بنیتا و مهراسا هم سرشون رو به علامت موافقت تكون دادن.
چند دقیقه تو سكوت سپرى شد که صداى باز شدن کلید توى قفل سكوت رو 

 برهم زد.
 رها:ترنم رو بیار.

 با غرور ولی توام با عصبانیت گفتم:
 براى چی؟-

 رها رو به نگهبان گفت:
 چرا وایستادى؟-

 بدو.
 نگهبان:بلند شو.

 بلند شدم و سمت در رفتم.از جام 
 دستم رو گرفتند و به سمت عمارت رفتیم.

 ترس به جونم افتاد.
 نه مهراسا و نه بنیتا هیچ حرفی نزدند که دانیال چی کارشون کرد.

 تنها چیزى که می دونم اینه که اشك هاى منم من بعد جارى می شه.
 هیچ دخترى تو همچین شرایطی الكی گریه نمی کنه

 چیزى آزارش بده.مگر این که 
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 چی داخل این عمارت در انتظارمه ؟
TaRaNoM/ترنم 

 داخل عمارت شدیم.
 از ایرادش نمی گم چون ایرادى نداره.

 یك ویو آبی و سفید.
 رها:راه بیافت بدو.

 ببین خانمی با نوکر بابات حرف نمی زنی،حد خودتو بدون.-
 منتظر جوابش نشدم و به راه رفتنم ادامه دادم.

 ا بالا رفتیم.از پله ه
 رو به روى یك اتاق وایستاد.

 در زد.
 با صداى نازى زمزمه کرد:

 دامیننت اجازه هست؟-
 بیا تو.-

 در رو باز کرد.
 هلم داد تو.

 با اجازه دامیننت.-
 درو بست.

 بیا جلو.-
 با بی تفاوتی گفتم:

 همین جا راحتم.-



 ٣6٣ از انتقام تا عشق

 کلامت رو کوتاه کن.
 حوصله ندارم.

 قهقهه زد.
 از یكی پرو ترید.واى شما یكی -

 خوب می دونم باهات چی کار کنم.
 رها بیروني؟
 درو باز کرد.

 بله دامیننت؟-
 زمین بازى رو آماده کن.-

 ترنم می خواد بازى کنه.
 البته همراه خودت ببرش.

 چشم.-
 دستم رو گرفت و کشید.

 از پله ها پایین رفتیم و وارد سالن شدیم.
 شدیم.از انتهاى سالن وارد سالن دیگه اى 

 تعدادى پله سمت راست سالن بود که به سمت پایین می رفت.
 از پله ها پایین رفتیم.

 یك در بزرگ بود.
 چهارتا نگهبان داشت.

 رها رو به نگهبان ها گفت:
 .A_Gسالن -
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 نگهبان سرى تكون داد و درو باز کرد.
 رو به نگهبان دیگه گفت:

 ،راهنماییشون کن. A_Gسالن -
 افتادیم.دنبال نگهبان راه 

 کلی اتاق رو به روى هم بود.
 رو هر در دو حرف به صورت لاتین نوشته شده بود.

 وارد سالنی شدیم که سردرش نوشته شده بود:
A_G 

 به رها گفتم:
 اینجا کجاست؟-

 موبایلش زنگ خورد.
 نمی شنیدم که چی می گه از حرف رها که گفت:

 مایه ى افتخار دامیننت.-
 نیال بود.فهمیدم تماس از طرف دا

 سالن رو ترك کرد.
 سالن تاریك بود.

 صدایی تو سالن پیچید.
 خوش اومدى. Animals game roomدانیال:به سالن 
 آماده اى ترنم؟

Animals game room:اتاق بازى حیوانات 
TaRaNoM/ترنم 



 ٣6٥ از انتقام تا عشق

 چراغ ها به ترتیب از انتهاى سالن به روشن شد.
 صدایی باعث شد برگردم.

 در سالن بسته شد.
 ا تعجب به اطرافم نگاه می کردم.ب

دانیال:تا الآن که می شناسمت همیشه متعجب به من و کارام نگاه می 
 کنی.چرا؟

 پشت سرم توى یك اتاق شیشه اى نشسته بود و مشروبش تو دستش.
 موزیك عربی پخش شد. 

 با دیدن منظره ى جلوى چشم هام کم بود که  از حال برم .
درست جلوى روم داشت بین شش تا مارعربی می رها توى اتاق شیشه اى 

 ر*ق*صید.
 دوباره در باز شد و یك دست لباس ر*ق*ص عربی انداختند جلوى پام.

 دانیال:ترنم این لباس هارو جلوى روم می پوشی.
می رى جاى رها و عربی می ر*ق*صی و من لذت می برم اگر این کارو نكنی 

مار ها میان سراغت لازم می دونم  اون قفس شیشه اى کنارت باز می شه و اون
 که بگم اون مارها سمی اند.

 راستی شنیدم قشنگ عربی می ر*ق*صی.
 باید راضیم کنی اگر نكنی تضمینی نمی بینم که زنده بمونی.

 مثل رها برو و برام بر*ق*ص و افتخار کن که برام می ر*ق*صی.
 مار هاى اون اتاق شاید ترسناك باشن اما سمی نیستند.

 ویو رو خوشگل می کنند. ولی
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 تنم یخ بست.
 از مار بی نهایت می ترسیدم.

 چطورى برم بر*ق*صم بینشون؟
 عوضی ،روانی،جانی تو مشگل دارى برو دکتر.-
 حرف اشتباه زدى.-

 در قفسه رو باز کنید.
 چی؟نه نكن باشه غلط کردم.-
 یك بار دیگه بگو.بگو غلط کردى.ببخشید دامیننت.-
 دامیننت.باشه ببخشید -
 نه نشد.درو باز کنید.-

 صداى باز شدن اتوماتیك قفل اومد.
 داد زدم:

 باشه ببخشید غلط کردم.-
 آفرین.ببندینش.-

 زود باش ترنم.ل*خ*ت شو و لباس هارو بپوش برو تو اتاق و برام بر*ق*ص.
 اشكم درومد.
 نمی تونستم.

 در این حدم بی حیا نبودم.
 با التماس گفتم:

 بذار. توروخدا راحتم-
 چی از جونم می خواى؟



 ٣67 از انتقام تا عشق

 دست از سرم بردار.
 نشد؛دارم عصبانی می شم.-

 بازش کنم؟
 من به کسی فرصت دوباره نمی دم.

 تا سه می شمارم.
 یك
 دو
 ...س

 قبول.-
 دستم سمت لباسم رفت و درش آوردم.

 بهم خیره شده بود.
 م.چند دقیقه بعد من تو اتاق بین مارها بودم و داشتم براش می ر*ق*صید

با درد و لرز داشتم جلوى کسی که بویی از انسانیت نبرده بود می 
 ر*ق*صیدم.
DaniYaL/دانیال 

 با مهارت خاصی بدن نیمه برهنش رو برام تكون می داد.
 از مهارتش توى ر*ق*ص لذت می بردم.

 مارها رو بدنش حرکت می کردند و ویوى زیبایی بهش می دادند.
 سه.می دونستم به شدت از مار می تر

 کافیه بیاریدش بیرون.-
 از اتاق آوردنش بیرون.
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 با نفرت بهم نگاه کرد.
 با تمسخر طنین انداختم:

 مطمئنم خودتم لذت بردى.-
 نفس هاش به شمارش افتاد.

TaraNoM/تـرنـم 
 نفس هام به شماره افتاد.

 جوابم سكوت در مقابل کار کثیفش بود.
 ولی با نفرت نگاهش کردم. 

 هاى توام با نفرتم بهش بفهمونه که ازش بیزارم.اجازه دادم چشم 
 دستش رو دور کمرم انداخت.

 تنم یخ بست.
 ترنم؟-

 داشت سرش رو بهم نزدیك می کرد.
 هولش دادم.

 با عصبانیت داد زدم:
 کثافت عقده اى دست از سرم بردار.-

 قهقه اى زد که چهار ستون بدنم لرزید.
 با تمسخر گفت:

 ناراحت می شم.ترنم اینطورى نكن -
 برو عمه خودتو مسخره کن.-

 روانی جانی تو مشكل دارى؛سر تا پات مشكل.



 ٣69 از انتقام تا عشق

 رها برو روبی رو بیار.-
 رها:حتماً دامیننت.

 پوزخند زدم.
 چند دقیقه بعد رها برگشت.

 یك مارانداخت روى شونه ى دانیال.
 رها:روبی گشنشه.

 روبی رو گذاشت رو زمین.
 می خزید سمتم.

 رفتم عقب.
 مارها بوى ترس رو می فهمیدند.

 به دانیال نگاه کردم.
 یك لبخند محو می زد.

 روبی از پایین بدنم اومد بالا.
 نفسم داشت بند می یومد.

 توروخداااا بسه.-
 اشك هام صورتم رو نقاب کرد.

 روبی سمیه اما تربیت شدست.-
 یك علامت از من لازمه که به دنیا بدرود بگی.

 التماس کن ترنم.
 باش. زود

 چشمام داشت سیاهی می رفت.
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 افتادم رو زمین و چشم هامو بستم.
TaRaNoM/تـرنـم 

 با ریختن آبی سردى روى صورتم چشم هامو باز کردم.
 روبی روى بدنم چنبره زده بود.

 داد زدم:
 این رو از رو من بردار.-

 دانیال:باید دستم رو بب*و*سی تا روبی دوست داشتنیم ازت روت بیاد کنار.
 گر جوابش رو می دادم بدتر می شد.ا

 این یك مار سمی بود که تربیت شده.
 به ریسكش نمی ارزید.

 در تمام عمرم تا به الآن هیچ وقت انقدر تحقیر نشدم.
 هیچ وقت انقدر غرورم خاکستر نشده بود.

 امكان نداشت این کارو بكنم.
 من دست بابامو ب*و*س نكردم چه برسه به این.

 سرم رو به زمین تكیه دادم.سكوت کردم و 
 به دیوار سفید رو به روم خیره شدم.

 دانیال نشست رو به روم.
 دانیال:منو ببین.

 با کلافگی چشم دوختم بهش.
 دستش رو جلوى صورتم گرفت.

 خواب دیدى خیر باشه عمو.-



 ٣71 از انتقام تا عشق

 سریع.-
 ترجیح می دم بمیرم.-
 باشه.-

 با دستش نماد هاى خاصی رو به اجرا گذاشت.
 دقت بهش خیره بود. روبی به

 سرش رو سمت من چرخوند و داشت می یومد سمت گردنم.
 چی کار دارى می کنی؟-
 روبی می خواد طعمش رو برسی کنه.-
 برش دار.-
 مرگ انتخاب خوبیه ترنم همه بالاخره رفتنی اند.-

 جیغ زدم:
 تورو خدا برش دار.-
 از دستور اربابت سر پیچی کردى.-

 در اتاق باز شد.
 جوان ترتیب همه چی رو دادم. ارباب-
 واى چه خوب.بقیه نمایش بعداً.-

 این ه*ر*ز*ه رو از این جا ببرید.
 بلندم کردن و لباس هامو انداختن جلوم.

 عوضشون کردم و در اتاق باز شد و انداختنم پیش بچه ها.
 زدم زیر گریه.
 مهراسا:ترنم.
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 ترنم:بچه ها این یارو ردى بابا.
 جانی روانی.

 نمی دونید چی کار کرد که... واى خدا
 در باز شد.

 رها:چهارتا شون رو بیارید.
MehraSa/مهراسا 

 حدود سه چهار ساعت بود که از ترنم خبرى نبود و ما ها نگران بودیم.
 در باز شد.

 ترنم رو پرت کردند تو.
 تا مارو دید زد زیر گریه.

 با نگرانی صداش زدم:
 ترنم.-
 بچه ها این یارو ردى بابا.-

 جانی روانی.
 واى خدا نمی دونید چی کار کرد که...

 تا اومد داستان رو بگه در باز شد.
 رها:بیاریدشون بیرون.

 چند تا نگهبان مرد اومدند تو و مارو بردند بیرون.
 رفتیم تو باغ عمارت که چهارتامون با دیدن صحنه ى روبه رومون جا خوردیم.

 به درخت بسته بودند. پدرهامون رو به حالت تعلیق به طور برعكس



 ٣7٣ از انتقام تا عشق

چهارتا نگهبان زن پشت سرمون قرار گرفتند و با لگد به پشت زانومون زدند و 
 ما دو زانو رو زمین نشستیم.

 دانیال:خوب دخترا می خوام خوب ببینید سرنوشت دور زدن من چیه.
 نمایش قشنگی می شه.

 ن شلاقدو طرف هر یك از پدر هامون دو نگهبان قرار گرفتند که دست یكیشو
 که روش تیغ هاى فلزى داشت و دست دیگرى چوب بود.

 دانیال:شماها.
 به نگهبان هاى زن پشت ما اشاره کرد وادامه داد:

 اگر از جاشون بلند شدند،شلاق بزنید.-
 نگهبان هاى زن:چشم دامیننت.

 دانیال با حالت تمسخر گفت:
خیانت آقایون سلمتی،سرمست،سلاحی،آزاد منش امروز شمارو به جرم -

 مجازت می کنم.
 قهقهه زد.

 شروع کنید.-
 حالا شروع چی بود؟

 با چوب و شلاق افتادند به جونشون.
 فریاد هایی از درد بی امان.

 از درد بی پایان.
 قطره هایی از خون براى طمع .

 جزاى کار نادرست.
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 کار کثیف.
 یك ربع مداوم ضرب چوب،ضرب شلاق.

 مواجه بود. بنیتا بلند شد که با ضربه هاى شلاق
 نمی تونستم پاشم.

 پا هام قفل شده بود.
 چشم هامو بستم.

 صداى پدرم به وضوح شنیده می شد.
 پدرى که همه چیش من بودم.

 صداى التماس دخترا و اشك هاشون.
 این زجر براى ما زیادى بود.

 نتونستم بنشینم.
 پاشدم.

 ضربه هاى شلاق مهم نبود.
 مهم بابام بود.

 پشتم خورد. چند ضربه شلاق به
 جیغ زدم.

 التماس کردم که تمومش کنه.
 دانیال اومد سمتم.

 افتادم به پاش.
 با گریه و با التماس گفتم.

 از ته دلم گفتم:



 ٣7٥ از انتقام تا عشق

 توروخدا تمومش کن.-
 خواهش می کنم تمومش کن.

 تورو به مقدساتت تمومش کن.
 باشه مهراسا تمومش می کنم.-

 سرى تكون داد که برگشتم و دیدم.
 ر پر شدم.دیدم و پ

 صداى تیر تو سرم پیچید وجیغ زدم:
 بابا.-

 از درخت انداختنشون پایین.
 دوییدم سمتش.

 بابایی.بابا جونم.فدات شم چشم هاتو باز کن.-
 رو صورت پیر و شكستش دست کشیدم.

 اشك می ریختم براى پدرى که پدرى کرد.
 بابا پاشو.

 با صدایی پر از درد
 پر از فریاد

 ولی ضعیف گفت:
 مهراسا دختر دوست داشتنی من گوش کن ببین چی می گم.-

 سرى تكون دادم:
 همیشه بهترین هارو برات می خواستم.-

 می خواستم بخندى.
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 می خواستم شاد باشی.
 می خواستم خوب باشم اما بد شدم.

 می خواستم تو لباس عروس ببینمت در هر حال آرزوى هر پدرى همینه.
 دخترم عروس شده.می خواستم ببینم یك دونه 

 از ته دل می خنده و من گردنبدش رو گردنش می اندازم.
 نشد که پدر عروس باشم.

 به هر چی می خواستم رسیدم جزاصلی ترین آرزوم.
 عروسیت.

 نفس عمیق کشید.
 بابا.-

 دستش رو ل*ب*م گذاشت.
 آرتا با آرتا خوشبخت می شی.-

 بگو بابام اجازه داد.
 می سپارمت به آرتا.

 ت بشی دنیاى بابا.خوشبخ
 مامانت،هیچ وقت تنهاش نذارى.

 خداحافظ اى شعر شب هاى روشن.
 خداحافظ اى قصه ى عاشقانه.
 خداحافظ اى آبی روشن عشق.
 خداحافظ اى عطر شعر شبانه.



 ٣77 از انتقام تا عشق

دستش رو صورتم حرکت دادوبراى آخرین بار نوازشم کرد.و با عشق دست 
 پدرم رو ب*و*سیدم.

 نازش کردم.
 ز دلم تحمل کن.بابا جوون عزی-
 مهراسا نپر وسط شعر.-

 سكوت کردم و به صداى قشنگش دل سپردم.
 خداحافظ اى هم نشین همیشه.
 خداحافظ اى داغ بردل نشسته.

 تو تنها نمی مانی اى مانده بی من.
 تورا می سپارم به دل هاى خسته.

 تورا می سپارم به میناى مهتاب.
 تورا می سپارم به دامان دریا.

 نشینم اگر شب شكسته.اگر شب 
 تو را می سپارم به رویاى فردا.

 به شب می سپارم تورا تا نسوزد.
 به دل می سپارم تورا تا نمیرد.

 اگر چشمه ى واژه از غم نخشكد.
 اگر روزگار این صدا را نگیرد.

 خداحافظ اى برگ و بار دل من.

 خداحافظ اى سایه سار همیشه.
 اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم.
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 خداحافظ اى نو بهار همیشه.
مهراسا به مامان بگو بابا گفت دلم برات تنگ شده و می شه.بگو خیلی دوسش 

 دارم.
 مهراسا دوست دارم بابا جان و ببخشید. 

 دستش از رو صورتم افتاد.
 دیگه نازم نكرد.

 نوازشم کرد.
 زد تو صورتش.

 مشت زدم به سینه هاى خالی از خونش.
 عین دیوونه ها شدم.

 نه،نه،بابا بابا جونم.-
 جیغ زدم از ته دلم.

 بابا.-
 گریم به اوج رسید.

 بابا.-
 دانیال:چه نمایش قشنگی گفتم جالبه.

 ببریدش.
 نه ولم کنید.-

 بابا.
 باباى خوبم. 

 بابا.



 ٣79 از انتقام تا عشق

ArTA/آرتـا 
با بچه ها نشسته بودیم و داشتیم نقشه ى فرار امشب رو مرور می کردیم که 

 توجهمون رو جلب.صداى جیغ و التماس 
 یك صداى آشنا.

 صدایی که مدت ها در انتظار شنیدن دوبارش بودم.
 مهراسا.-

 تند از جام بلند شدم.
 رو به پنجره وایستادم و بچه ها کنارم.

سلمتی و دوستاش به حالت تعلیق و برعكس به درخت بسته شده بودند و به 
 طور مداوم شلاق و چوب می خوردند.

 انه اى بود.صحنه ى خشن و وحشی
 با دیدن صحنه ى بعدش داغون شدم.

 مهراسا به پاى دانیال افتاده بود و خواهش می کرد تمومش کنه.
 با ناراحتی با خودم زمزمه کردم:

 مهراسا چرا؟-
 چند ثانیه بعد صداى شلیك تیر توگوشم پیچید.

 به همشون شلیك شد.
 صداى جیغ مهراسا گوشم رو آزار داد.

 که تا به حال ندیده بودم.جورى اشك می ریخت 
 باسوز شكننده اى گریه می کرد.

 باباش رو صدا می زد و صورتش رو ناز می کرد.
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 شاید حالش رو درك می کردم.
 نه فرق داشت من بابام جلوى چشمام جون نداد.

 تو بغلم نبود.
 شاید براى مهراسا این ضربه خیلی سنگین بود.

 شد.جورى اشك می ریخت که دل آدم کباب می 
 عزیزدلم.

 بغضی به گلوم چنگ انداخت که دچار گلو درد وسردرد شدم.
 می برمت بیرون.
 آدیش:هه جالبه.

 کار خدا رو ببین.
 ماکان :کار نیمه تموم ما رو دانیال تموم کرد.

 اوژن:بازم دستش درد نكنه.
 حداقل ما جرمی مرتكب نشدیم.

 یاد سراغمون.آرتا:کافیه امشب حتماً می ریم قبل از اینكه نگار ب
 ماکان:دلم واسه دخترا کباب شد چه گریه اى می کنن.

ArTA/آرتـا 
 چراغ ها رو خاموش کرده بودند.

 تقریباً یك صبح بود.
 ماکان شروع کن.-
 هولم نكن.-

 لامصب گیر کرده.



 ٣81 از انتقام تا عشق

 آدیش:جون بكنی خوب ساعت دو دزد گیر فعال می شه.
 ماکان:بیا درومد.

 آرتا برو.
 آرتا:باشه.-

 اول می رم. اوژن:من
 ماکان:یكی بره دیگه.

 آرتا:برو من بعد تو میام.
 اوژن:اکی.

 اومدیم پایین.
 اوژن:اتاق دخترا این طرف.

 ماکان ترتیب این نگهبان رو بده.
 باشه باشه فقط چی کار کنم؟-

 اوژن:یك صدایی چیزى که بیاد اینجا.
 همین حول و حوش بود که صداى دخترا درومد.

 توئه.مهراسا:همش تقصیر 
 آشغال کثافت.

 بنیتا:خفه شو روانی ه*ر*ز*ه تقصیر اون طمع بابات بود.
 آدیش:دعواشون شده.

 نگهبان رفت تو.
 اوژن:بریم تو؟

 آرتا:نه وایسا.
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 چند دقیقه گذشت.
 ماکان:بیاین بریم تو خیلی طول کشید.

 داخل راهرو شدیم که جسمی با شتاب بهم برخورد کرد.
 مهراسا:آخ.

 آرتا:مهراسا؟
 دستم رو گذاشتم تو گودى گردنش.

 آرتا.-
 خودش رو پرت کرد تو آغوشم و آروم گریه کرد.

 کجا بودى خیلی ازت گله دارم.-
 چرا آخه؟-

مهراسا به جون تو که عزیز ترین کسمی اصلًا به جون خودم خیلی سعی کردم 
 بیام.

 اومدم ببرمت خونه.
 اوژن:بیاین بریم بعداً عاشقانه هاتونو اجرا کنید.

 ماکان:شما بنیتا رو راحت بذار بعداً نطق کن.
 اوژن:خخخخخ بامزه.

 آرتا:بیاین بریم.
 آدیش این در رمز می خواد که.

 اوژن:کدوم در؟
 آدیش:در خروجی.

 آرتا:اى بابا.



 ٣8٣ از انتقام تا عشق

 نگفتم چك کنید؟
 اوژن:یه کامپیوتر باشه حله.
 بنیتا:اتاق کنترل این پشت.

 اوژن:پس بریم.
 آرتا:در کارت می خواد.

 ن نگهبان که داره میاد کارت داره احتمالًا.او
 اوژن:خوب برو بگیر.

 برم بگم داداش یك مین کارتتو می دى؟-
 برو بزنش بگیر.-
 موندم تو بگی!-

 همین که رد شد از اینجا زیر پا می گیرم.
 نباید زیاد سروصدا شه.

 باشه.-
OzHaN/اوژن 

 رو باز کرد.فكر کردیم نگهبان می خواد رد شه اما رفت سمت در و د
 آرتا رفت پشتش و با آرنج زد تو گیجگاهش.

 رفتم تو نشستم پشت کامپیوتر.
 سیستم امنیتی تا ده ثانیه دیگر غیر فعال می شود.

 باز شدن اتوماتیك درها تا پانزده دقیقه.
 حله بریم.-

 دوییدیم سمت در خروجی.
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 آرتا:اینجا جادست.
 بنیتا:احتمالًا این عمارت خارج از شهر.

 اوژن:اینجا یك جاده فرعی.
 آدیش:بریم به جاده اصلی برسیم.

 بابا وقت بحث کردن نیست بیاید دریم.
 مهراسا:موافقم.
 آرتا:بیاید بریم.

 دویدیم تو پهناى جاده.
 طولش رو گرفتیم و رفتیم بالا.

 ماشینی داشت نزدیك می شد.
 اوژن:این ماشین نگار نیست؟

 مهراسا:نگار کیه؟
ArTa 

 قایم شید.آرتا:برید 
 می تونه تنها راه نجات باشه.

 رفتم کنار جاده و شروع کردم به قدم زدن.
 باید متوجه من می شد.

 همین طور که کنار جاده راه می رفتم ماشینش کنارم وایستاد.
 رو به ماشین وایستادم.

 دستش رفت سمت موبایلش.
 حدس می زدم می خواد به دانیال زنگ بزنه.



 ٣8٥ از انتقام تا عشق

کردم از ماشین پیاده شه و با موبایلش تماسی برقرار  پوزخندى زدم و اشاره
 نكنه.

 گوش نكرد و شماره رو گرفت و زد آیفن.
 زدم به شیشه.

 یه کم داد پایین.
 بزار حرف بزنیم.-
 واى جناب خوانجو.-

 صداى دانیال تو فضاى ماشین پیچید.
 نگار دیر کردى.-
 دارم میام راستی مطمئنی..-

 با التماس نگاهش کردم.
 لبخندى زد و ادامه داد:

 هیچی بعداً حرف می زنیم.-
 تلفن رو قطع کرد.

 اصلًا کار خوبی نكردى.-
 اِ نه بابا..چرا اونوقت؟-
 بیا حرف بزنیم.-
 چشم حتماً میام.-
 نگار متن تنهام.-

 می خوام با هم حرف بزنیم.
 منو و تو با هم.
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 نیازى نیست پولی بالام بدى.
 من باهات میام.

 میاى. اول و آخر-
 می دونی که تا نخوام جایی نه میام نه میرم.-

بهت دو دقیقه وقت می دم یا می رى پیش دانیال ریپرت می دى من در رفتم یا 
 پیاده می شی و حرف می زنیم منم تمام و کمال همراهت میام.

 در حدى نیستی به من امر ونهی کنی.-
 س می کردى؟واقعاً؟یادت رفته عین چی دنبالم بودى و هی موس مو-
 کی؟من؟آره خواب دیدى خیره.-

 بلند زد زیر خنده.
 رو آب بخندى.-

 چپ چپ نگاهش کردم و مسیر جاده رو پیش گرفتم.
 ماشین رو روشن کرد و بر خلاف من رفت سمت عمارت.

 لعنتی تیرم به سنگ خورد.
 تف تو این شانس.

NeGaR/نگار 
 گازشو گرفتم و رفتم سمت عمارت.

 پولم رو به دانیال بدم؟اما چرا باید 
 از اولم آرتا رو می خواستم.

 مگه غیر از این بود؟
 همین که به حرفش اعتنایی نكردم براى چزوندنش کافی بود.



 ٣87 از انتقام تا عشق

 اگه دانیال پیداش می کرد باید پولش رو بهش می دادم.
 دنده عقب گرفتم و دوتا بوق زدم.

 برنگشت.
 هه حالا باز رفت تو جلد غرور مزخرفش.

 کنارش. ترمز زدم
 سوار شو تا نظرم عوض نشده.-

 سرد نگاهم کرد.
 به خاطر من اومدى یا پولت؟-
 تو کی باشی که به خاطرت جایی بیام؟-

 من خدمتكار می خوام که کارامو راست و ریست کنه!
 مفهومه؟

 پس راه رو اشتباه اومدى!-
 آرتا برم رفتما.-
 درو باز کن.-

 مكث کردم.
 بهش پی برد این بود که من ازش می ترسیدم.حقیقتی که می شد به سادگی 

 اینو می دونست؟
 یك عدد تضمین نیازمندم.-
 نگار درو باز کن هر لحظه ممكن دانیال بیاد.-
 آرتا می شناسمت؛بگو ببینم چی می خواى؟-

 دوستات کجان؟
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 همین جا ها قایم شدن نه؟
 با کلافگی گفت:

 نگار.-
 از ماشین پیاده شدم.
 که از سرم افتاده بود. شالم خیلی وقت بود

 بهت کمك می کنم چون کمك می خوام.-
 سعی نكن منو بپیچونی.

 علاقم بهت خیلی وقته از بین رفته.
 اگرم خواستم پولی بابت شما ها بدم به خاطر کارم.

 رو به روش ایستادم.
 چی می خواى؟-
 می خوام در ازاى این که نجاتتون می دم،-

 مدت دو سال. سهام شرکت برترو بدى به من به
 همون سهام میلیاردى.

 قبول.-
 یك تضمین می خوام این برگه رو امضا کن.-

 برگه رو خوند و امضاش کرد.
 بگو بیان.-

 دستی تكون داد که  هفت نفر اومدن.
 از دیدن دخترا جا خوردم.

 این خانوم ها کی باشن؟-



 ٣89 از انتقام تا عشق

 سوار شید بریم فعلًا.-
 تا ندونم جایی نمی ریم.-
 هستند.نامزدامون -
 تو نامزد دارى؟-
 نامزدم مهراسا سلمتی.-

 به دختر زیبایی که کنارش بود اشاره کرد.
 مهراسا:خوشبختم.

 دستش رو با نرمی سمت  من دراز کرد.
 لبخند مصنوعی زدم و دستش رو با گرمی فشردم.

 همچنین.-
 همه سوار ماشین شدیم و دخترا رو پاى پسرا نشسته بودند.

 من.آرتا:برو سمت خونه 
 نگار:باشه.

ArTA/آرتا 
 نگار:خداحافظ.

 سرى براش تكون دادم.
 اوژن:چیزى به دانیال نگه.

 نه.می رم دم باجه به پلیس زنگ بزنم و موقعیت دانیال رو بگم.-
 درو بزن برید تو این خونه پنج خوابست.

 جا هست به اندازه کافی.
 آدیش:ما هشت نفریم که.
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 ماکان:می زنم خون بالا بیاریا.
 حق افتادى تو دیگ روغن.ا

 ناراحتی سوا بخواب.
 آسانا:گل من،من تنها می خوابم تو اتاق.

 آدیش زد رو شونش.
 آدیش:تسلیت می گم.

 ماکان:ببند.من و خانومم پایبند دین هستیم.نا مسلمون.
 خودم درو زدم و سرایدار درو باز کرد.

 برید تو.-
 منم میام.

 رفتم سر کوچه و به پلیس زنگ زدم.
 کمی تو خیابون قدم زدم.

 برگشتم خونه.
 همه خوابیده بودند.

 نشستم رو کاناپه.
 کمی بعد وارد اتاقم شدم.

 مهراسا رو تخت خوابیده بود.
 حولم رو برداشتم و با لباسام از اتاق خارج شدم.

بعد از دوش حوله رو انداختم رو رخت آویز و دراز کشیدم رو کاناپه  وچشم 
 هامو بستم.

 شونم احساس کردم.دستی رو 



 ٣91 از انتقام تا عشق

 چشم هامو باز کردم.
 مهراسا نشست رو کاناپه.

 چرا رو تخت نخوابیدى؟-
 نخواستم بیدارت کنم.-
 منتظربودم که بیاى.-

 می دونم به وقت نیاز دارى.
 مهراسا نمی تونم ازت نگهدارى کنم.-

 من اون آرتا سابق نیستم.
 می بینم خیلی نرم و مهربون شدى.-

 دراز کشید.کنارم رو کاناپه 
 ادامه داد:

 اما اینا دلیل نمی شه که نتونی ازم مواظبت کنی.-
 اگه عشق رو لمسش می کنی...

 اگه حسش می کنی...
 دلیل بر ضعیف بودنت نیست.
 دلیل بر عوضت شدنت نیست.

 دلیل بر قوى بودن.
 دلیل بر بزرگ شدن.

 منو تو باهم پل هامونو می سازیم.
 به رویا هامون می رسیم.

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم.
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 نرم
 با علاقه

 با تمام وجودم
 ب*و*سه اى بر پشیونی سفیدش زدم.

 من عاشقانه این دخترو می پرستیدم.
 دخترى از جنس عشق

 دخترى که تو تموم آیینم مقدس شده بود.
 دخترى که تك ستاره ى آسمون شبم بود.

 دخترى که من رو ما می کرد.
 غرور پیشش افتاده بشم.دخترى که کارى کرد من م

 ب*و*سه اى به گردنم زد و سرش رو تو سینم فرو برد.
 مهراسا؟-

 آروم صداش کردم.
 زل زد تو چشم هام.

 جانم؟-
 چشم هات.-
 چشم هام چی؟-
 بهم آرامش می ده.-

 لبخندى خوشگلی زد و ل*ب*ا*مو مهمون ب*و*سه اى عاشقانه کرد.
 ب*و*سه اى خالص از جنس عشق.

 محبت.



 ٣9٣ از انتقام تا عشق

 وشش کشیدم.در آغ
 آغوشی گرم.

 آغوشی که براى داشتش لحظه شمارى می کردم.
 مهراسا؟-
 جان؟-
 بریم بیرون؟-

 چشم هاشو باز و بسته کرد و گفت:
 بریم.-

 بارون گرفت.
 عشقت که باشه

 می شه بمونی
 خوشرنگ و زیبا.

 تو خیس شده موهات قشنگه حرفات میخندى آروم
 خانمتو اینو میدونی چقد واسه من عزیزى 

 عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
 عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه

 باش تا آخرش تابشه غریبه و آشنا باورش
 که تلخ نمیشه همیشه داستانا تهش

 واسه قل*ب*م یه بهونه باش واسه تپش
 میكردن به ما هر بار حسودى دشمنا

 نبودیمولی ما دست بردار 
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 تو مثل دن اکسیرى به من انرژى میدى
 گوووو

 جمعه شبا کل شهر تا صبحش همه دور منو تو مثه پروانه میشن دور شمع
 آره اینا داستانه مائه همه حس خاص ماله مائه

 تو تكی پادشاه منم دنیا ماله منه وقتی آس ماله شاهه
 تو شكل پرى ها خوشرنگ و زیبا آرومه دنیات

 عاشق بارون عاشق چشمات من عاشق دریام
 عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
 عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه

Benita/بنیتا 
 خودم رو بهش فشار دادم و آغوشم رو تنگ تر کردم.

 نكن دیگه.-
 پرو میشما.

 خنده اى کردم.
 خدا می دونه چه قد دلم تنگ شده بود.

 براى حرف زدنش.
 براى آغوشی که بی نهایت در تمناش بودم.

 اوژن؟-
 جان؟-
 منو بخشیدى؟-
 راستی بنیتا حالت چطور؟-



 ٣9٥ از انتقام تا عشق

 نگفتی منو بخشیدى؟-
 تو هم نگفتی حالت چطور؟-
 جواب سوالمو بده نه سوالمو جاى جواب.-
 نمی دونم.-

 هنوز نمی دونم بخشیدمت یا نه.
 سكوت کردم.

 تمام انرژیم ته کشید.
 ه دلم خالی بود.ت

 عذابی به جونم افتاد.
 عذابی که قلب ناآرامم رو بیشتر می آزرد.

 آزارى از جنس پشیمانی.
 من که حتی جانم رو به حراج گذاشتم.

 چرا باید هنوز گ*ن*ا*هكار باشم؟
 با لحن عصبی گفتم:

 چرا باید هنوز گ*ن*ا*هكار باشم؟-
 زل زد تو چشم هاى قهوه ایم.

 زد و خودش رو از آغوشم بیرون کشید.لبخندى به تمسخر 
 جلوى آینه وایستاد و دستی به مو هاش کشید.

 صداى بارون به وضوح شنیده می شد.
 رفت سمت در و گفت:

 کاشكی الان این سوالو نمی پرسیدى.-
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 کاشكی جوابی نمی خواستی.
 در و بست و رفت.

 رفتم دنبالش و داشت از پله ها می رفت پایین.
 تش رو گرفتم.دوییدم سریع دس

 کجا؟-
 خونه.-
 چرا الان می خواى برى؟-
 چون می خوام برم خونه.-

 دستش رو از دستم کشید بیرون و رفت.
 صداى در چند بار تو مغزم اکو شد.

 نشستم رو راه پله و گریه کردم.
 حق داشت من خردش کردم.
 به خاطر من کلی درد کشید.

 دارم برات ولی...
 این حقم نیست.

 نم.تلافی می ک
 کارى می کنم که به پام بیافتی.

 من دخترى از جنس حوام.
Asana/آسانا 

 به سختی موضوع رو به خانواده هامون گفتیم.
 در واقع مادرامون.



 ٣97 از انتقام تا عشق

 تنها فرشته هایی که برامون مونده بودن.
 بعد از مراسم تشیع جنازه و این داستان ها رفتیم خونه.

 تو خونه بعد رفتن مهمون ها رو مبل نشستم.
 آسانا مامان من می رم بخوابم.-
 برو مامان جان.-

 انقدرم قرص نخور.
 قرص نخورم که آروم نمی شم.-

 رفت بالا.
 تو خونه فقط من و مامانم بودیم.

 صداى موبایلم سكوت خونه رو در هم شكست.
 بیا دم در.

 رفتم دم در که دست هاش دور کمرم حلقه شد.
 اجازه دادم اشك هام بریزه. برگشتم سرم روتو سینه هاش فرو کردم و

 ماکان:نبینم که خانومم گریه کنه.
 فقط اشك ریختم.

 چه خوبه که اینجاست.
 وجودش اعصاب آشفته ام رو آروم می کنه.

 ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م گذاشت.

 با عشقی که داشتم همراهیش کردم.
 شاید به این ب*و*سه نیاز داشتم.

 ب*و*سه اى که بهم بگه تو تنها نیستی.
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 نوزم پشتوانه اى هست.ه
 من هستم تا به زندگیت رنگ بدم.

Mehrasa/مهراسا 
 به  تخت اتاقم تكیه دادم.

آرتا کنارم نشسته بود و من سرم رو رو شونه هاش گذاشته بودم و بی اختیار 
 اشك می ریختم.

 موهام رو نوازش می کرد.
 مهراسا انقدر گریه نكن.-

 لبخند مصنوعی زدم.
 دست خودم نبود.

 اشك هام.
 احساسم.

 آرتا؟-
 جانم؟-
 چرا انقدر بدبختم؟-
 تو بدبخت نیستی.-
 چرا هستم.-
 اگه اینطورى فكر می کنی برات متاسفم.-
 آرتا خیلی ضعیفم.نمی بینی؟-
 بسه مهراسا.-

 محكم بغلم کرد.



 ٣99 از انتقام تا عشق

 دیگه نمی ذارم بشكنی.-
 باید قوى باشی.

 آخر دنیا این نیست.
 یادته دیشب چی گفتی؟

 لمسش می کنی... اگه عشق رو
 اگه حسش می کنی...

 دلیل بر ضعیف بودنت نیست.
 دلیل بر عوضت شدنت نیست.

 دلیل بر قوى بودن.
 دلیل بر بزرگ شدن.

 منو تو باهم پل هامونو می سازیم.
 به رویا هامون می رسیم.

 لبخندى زدم و سرم رو به نشونه ى مثبت تكون دادم.
 کاشتم. نشستم رو پاش و ب*و*سه اى رو ل*ب*ا*ش

من بودم و آرتا با دستاهایی که دور گردنش حلقه شد و دست هایی که کمرم 
 رو لمس کرد و منو به خودش فشرد.

Benita/بنیتا 
 تو حیاط خونه نشسته بودم و به درخت تكیه داده بودم.

 دنیا ازت متنفرم.-
 چی برام گذاشتی؟

 جز غم ودرد؟
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 خوشبختی؟
 تو خواب هم ندیدمش. 

 کاب*و*سه.هر روزم 
 متنفرم.

 چرا تنفر؟-
 برگشتم.

 نرفتی هنوز؟-
 آدم مگه عشقش رو تنها می ذاره و میره؟-
 عشق؟-

 عشقی که بخشیده نشده به چه دردى می خوره؟
 بنیتا می دونی که برام مهمی و دوست دارم.-

 اگه نداشتم اینجا نبودم.
 دروغ می گی.-

 با گریه تمام حرف هارو می زدم.
 .نشست رو به روم

 رو پاهام.
 سنگین بود اما برام مهم نبود.

 مهم این بود که پیشمه.
 دستاش رو گذاشت رو گونه هام و نوازشم کرد.

 دستم رو دستش گذاشتم وچشم هامو بستم.
 با صداى دلنوازى گفت:



 ٤٠1 از انتقام تا عشق

 بنیتا بدون تو هرگز.-
 ل*ب*ا*مو با ولع خاصی ب*و*سید.

 اولش همراهی نكردم ولی وقتی مكث کرد.
 ب*و*سش کردم و خودم رو آغوشش ول دادم.آروم 

TaraNoM/تـرنـم 
 چه دنیاى کوچیكیه نه؟-
 آره.-

 با بغض گفتم:
 سردمه.-

 منو تو آغوشش جا دادو نرم ب*و*سیدم.
 ترنم می شه تمومش کنی؟-

 همه ما این دوران رو گذروندیم.
 بابام حقش نبود.-
 بسه ترنم.-

 اشكم رو دستش چكید.
 گفت:دستم ب*و*سید و آروم 

 دیگه تو گذشته نباش آینده رو داشته باش.-
 گرمی ل*ب*ا*ش رو ل*ب*ا*م حس کردم.

 خودم رو تو وسعت آغوشش گم کردم.
OzHan/اوژن 

 اصلًا نخوابیدم.
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 مدام دلشوره داشتم.
 نا آروم بودم شاید چون آرامشی نبود که آرومم کنه.

 آرامش؟
 کلافه بودم و رفتم دوش گرفتم.

 نمی کرد.حتی دوشم آرومم 
 رفتم شرکت.

 کلی کار عقب افتاده داشتم.
 رو صندلی نشسته بودم که تلفن زنگ خورد.

 بله؟-
 رئیس خانوم روشن پژوه اومدن.-
 راهنماییشون کنید.-
 بله.-

 بفرمایید.
 سلام آقاى باربد.-
 سلام خوش اومدى بشین.-
 واى اوژن پختم چقدر گرمه!-
 خوب چه خبرا؟-
 سلامتی از تو چه خبر؟-
 سلامتی.-

Benita/بنیتا 
 داخل شرکتش شدم.



 ٤٠٣ از انتقام تا عشق

 دلم براى دیدن دوبارش پر می کشید.
 همین که نزدیك اتاقش شدم صداى خندش شنیده می شد.

 واى از دست تو رها.-
 جان همیشه بخندى گلم.-

 سر جام وایستادم.
 رها؟

 جان؟
 گلم؟

 سرم گیج رفت.
 رفتم سمت اتاقش درو باز کردم.

 تونید داخل شید.منشی:خانوم سرمست نمی 
 با دیدن صحنه ى رو به روم نفهمیدم صورتم کی از اشك خیس شد.

 دختره کنار اوژن رو مبل لم داده بود دستش روى رون اوژن بود.
 دست اوژن دور گردنش بود و اوژن داشت لپش رو می ب*و*سید.

 اوژن از دیدنم شكه شد.
 ب..بنیتا.-

 تو گریه لبخند زدم.
 برگشت رو پیش گرفتم. سرى تكون دادم و راه

 دیگه کاملًا مطمئن شدم که همش بازى بود.
 یك بازى کثیف.

 دویدم اونقدر سریع که اوژن بهم نرسه.
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 سوار ماشین شدم و هق زدم.
 گاز دادم.

 خدا بیدارم کن.
 بگو خوابم.

 بگو کاب*و*سه.
 بیدارم کن.

 بیدارم کن از کاب*و*سی که دم دم بامن میاد.
 بودم.براش مثل عروسك 

 مثل یك برگ سبز اسیر بادم.
 سبك.

 سبك مثل غرورم.
 غرورى که له شد.

 خداا فانوسم باش  تو تاریكی که لحظه لحظه با منه.
 فانوسم باش وقتی که ستارم شكسته.

 خدااا دلم شكست.
 خسته ام.

 خسته از این سیاهی.
 خواستم با من باشه.

 آغاز اون صداى شهر بی صداى من بود.
 حالا کجاست؟

 دستایی که براى زخم دواست.



 ٤٠٥ از انتقام تا عشق

 تو گریه می خندیدم.
 به خودم.

 بنیتا تو از نسل حوایی؟
 این طورى؟

 همش خوابه نه؟
 خددداااااااا.

 از ته دل اسمش رو داد زدم.
 خدددداااا.

 اصلًا یك نگاه به این پایینی می اندازى؟
 ماشین رو نگه داشتم.

 سرم رو فرمون گذاشتم.
 گریه کردم.چشم هامو بستم و بی صدا 

 بذار آروم شم.
 می خواستم از جدایی جدا باشم اما نشد.

 هنوز حرفش تو سرم اکو می شه.
 بنیتا بدون تو هرگز.

 هرگز.
 آره گلم فردا.

 لبخند تلخی زدم.
 لعنت به این زندگی که انقدر خوب بازیم می ده.

Mehrasa/مهراسا 
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 الو بنی؟-
 مهراسا بیا حرف بزنیم.-
 چیزى شده؟-
 فقط بیا.آره -

 صداى گریش تو گوشم پیچید.
 چی شده؟-

 تلفن رو قطع کرد.
 سریع آماده شدم.

 سوار ماشین شدم که مسیجش رو باز کردم.
 یك آدرس بود.

 بهش زنگ زدم.
 ریجكت کرد.

 به آدرسی که داد رفتم.
 خیلی از خونه قبلیش فاصله نداشت.

 زنگ رو زدم.
 درو باز کرد.

 شلوارك رو مبل نشسته بود ورفتم تو خونه که با تاپ و 
 سرش رو انداخته بود پایین و آروم اشك می ریخت.

 با نگرانی رفتم سمتش.
 نشستم کنارش.

 بنی چی شده خوشگلم؟-



 ٤٠7 از انتقام تا عشق

 دیگه چی می خواستی بشه؟-
 این همه راه رفتم که تهش خیانت ببینم؟

 خیانت؟-
 واضح بگو ببینم چی شده؟

دختر بغلش بود صداى  صبح رفتم شرکت اوژن بعد دیدم تو بغلش،یك-
 خندشون اتاقو برداشته بود.

 من مهراسا بد حالشو می گیرم.
 حالا این خوبه داشت دختر رو ب*و*س می کرد.

 مهراسا نابود شدم.
 نمی دونی چه دردى داشت.

 به هق هق افتاده بود.
فكر کن منی که این همه مستقل زندگی کردم و رو پاى خودم وایستادم این -

 طورى شكستم.
 اون چه فكرى راجبم کرده؟هان؟

 آره این طورى انتقام گرفت.
 روح منو هدف گرفت.

 می فهمی؟
 می تونستم درکش کنم.

 شاید همون حسی بود که وقتی لیلی بود من داشتم.
 دستاشو گرفتم.

 بنیتا خیلی شاد و سر زنده بود.
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 هیچ وقت جلوى کسی گریه نمی کرد مگر این که نتونه خودشو نگه داره.
 م ارزش داشت که الان منو مرحم خودش و دردش می دونست.برا
 می خواى چیكار کنی؟-
 نمی دونم.-

OzHan/اوژن 
 با دیدن بنیتا شدیداً شوکه شدم.

 انقدر ناگهانی بود که چند دقیقه بعد از رفتنش به خودم اومدم.
 وقتی به پارکینگ رسیدم رفته بود.

 می دونستم هر حرفی بزنم قبول نمی کنه.
 زنگ زدم اما خاموش بود.بهش 

 رفتم خونشون اما  نبود.
 از مادرش پرسیدم گفت که هر چی زنگ می زنه جواب نمی ده.

 تا اینكه خدمتكار صدام کرد:
 جناب باربد.-

 برگشتم.
 خانوم همین الان زنگ زدند و گفتند که دیگه این خونه نمیان.

 تو خونه ى خودشون می مونند.
 میشه آدرس رو بدى؟-
 متأسفم نمی تونم اگرم می دونستم اجازشو نداشتم.-

 با اجازه.
 انقدراعصابم خورد بود که نزدیك بود دو بار تصادف کنم.



 ٤٠9 از انتقام تا عشق

 تو خونه نشسته بودم که رها اومد.
 اوژژژن.-
 اوژن بمیر از دستت راحت شه ایشاالله.-
 اِ لوس خدا نكنه.-
 اینجا هم دست از سر من بر نمی دارى؟-
 چرا اعصابت خرد؟اِى بابا حالا -
 نباشه؟-

 ببین چه گندى زدى!
 چی شده خوب؟-
 بنیتا نیست.-

 هر جا می رم نیست تلفنش خاموش تازه فهمیدم خطشو عوض کرده.
 تو همین چند ساعت؟-
 رها پاشو بروسر زندگیت دختر.-

 مگه زندگی ندارى؟
 امممم بیا یه فكرى دارم که نگو.-

 بیا ببینیم بنیتا چه قدر دوست داره.
 اَه برو دست از سرم بردار.-

 اوژن کمك لازمم شدید دستم به دامنت.
 چی می خواى؟-
 دوستاى بنیتا رو می شناسی؟-
 آره چطور؟-
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 بیا عشقم بهت می گم.-
Benita/بنیتا 

 چند روزى می شد که از اوژن خبرى نداشتم.
 تو شرکت پدر خدابیامرزم مشغول کار بودم.

تا خسارت هایی رو که تو این چند وقت همه تمرکزم رو کارم گذاشته بودم 
 پدرم نبود رو جبران کنم.

 موبایلم زنگ خورد.
 اى بابا از دست این سودا.-

 با حرص جواب دادم.
 بله؟-
 سلام بنی.-
 علیك.-
 بنی بیا می خوام ببینمت.-
 مهمه؟-
 آره.-

 آدرسو بهش دادم.
 با اینكه می دونستم بی جهت انقدر زنگ نمی زنه.

 ببینم چی می خواد بگه.کنجكاو بودم 
 غیبت کی رو می خواد بكنه.

 براى وقت گذرونی خوبه.
 قرار بود ساعت پنج بیاد خونم.



 ٤11 از انتقام تا عشق

 آیفن زنگ خورد.
 بیا تو.-

 یك پیرهن کوتاه سفید پوشیدم.
 موهاى مشكی بلندم رو انداختم دورم.

 عادت داشتم هر وقت کسی میاد ملاقاتم خوشگل کنم.
 اووووه چه جیگر کردى.-

 دارى؟ قرار
 نه بابا چه قرارى؟-
 قرار اوژن بیاد.-
 آره گلم شب میاد.-
 اِ؟چه جالب.-

 پس همه چی مرتبه؟
 آره چطور؟-
 بنیتا دیروز اوژنو دیدم.-
 آره می دونم گفت که دیدت.-

 دستم رو لاى مو هام انداختم و انداختمشون پشت گوشم.
 اِ اون دختر کی بود پیشش؟-

 آها رها.
 دن می دونی؟خیلی بهم چسبیده بو

 آها رها چیز فامیلشونه.-
 خیلی صمیمی ان.
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 با لحن خاصی گفت:
 که این طور.-
 برم قهوه بیارم.-

 تلخ یا شیرین؟
 شیرین.-
 الان بر می گردم.-

 رفتم قهوه رو درست کردم و نشستم رو مبل.
 بیا گلم بخور فال بگیرم.-
 بنیتا؟-

 خیلی آروم با طئمنینه گفتم:
 بله؟-
 یك مهمونی زیبا و پر شكوه دعوت بودم.بنیتا دیروز -
 چه مهمونی بودى که من دعوت نبودم؟-
 شاید چون نمی خواسته باشی!-
 کی؟-
 خیلی وقت می خوام یك تیر خلاصی بهت بزنم.-

 اخمم رو پیشونیم خط انداخت.
 آروم و شمرده شمرده با لحن تحقیر آمیزى گفت:

 اوژن و رها بود. دیروز مهونی زیبا و پر شكوه و بسیار عاشقانه-
 رها با اون فیس اروپایی و غربی خوشگلش واقعاً برازنده ى اوژن بود.

 کم خالی ببند.



 ٤1٣ از انتقام تا عشق

 فنجون قهوه از دست افتاد و ریخت رو لباسم.
 اشك هام بی اختیار ریخت. 

 عصبانی شدم.
 گاهی باید آدم هاى حسود رو از زندگیت حذف کنی.

 گاهی باید با دیگران جدى بر خورد کنی.
 گاهی باید سكوت و گاهی باید طوفان باشی.

 با عصبانیت بلند شدم و با خشونت بازوشو گرفتم و انداختمش بیرون.
 گمشو بیرون.-

 دختره ى عوضی.
 کارتی برداشت و انداخت جلوم.

 بگیر کارت رو ببین.-
 کم خالی ببند.

 از خونه رفت بیرون.
 نشستم رو زمین و کارتو دیدم...

Benita/بنیتا 
 م رو تك تك کلمات کارت خشك شد.نگاه

 کارت دعوت  نامزدى؟
 از شما دعوت می گردد تا در مراسم...

 کارتو پرت کردم.
 جیغ زدم.

 جیغی زدم که صداش  درد داشت.
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 درد داشت از عمق وجود.
 درد دلتنگی داشت.

 درد خیانت...
 درد دروغ و نبود صداقت...

 درد عشق...
 درد جدایی...

 جدایی تنفر داشتم.همیشه از بچگی از 
 همیشه می خواستم از جدایی جدا باشم.

 همیشه  زندگی آروم آرزوم بود.
 خدا لج کردى باهام...نگو نه.

 کاشكی زندگیم خواب بود.
 زندگی پر درد سر...
 چه قدر سبك شدم
 مثل برگی اسیر باد.

 مثل شنی معلق اسیر طوفان.
 واى خدا...

 من بنیتام.
 دخترى از جنس هوا.

 شدم و رفتم سمت تلفن.بلند 
 دستام سرد بود و حس نداشت.

 چه قدر سخته تحمل گرماى عشقی در وجود دیگرى یخ بست.



 ٤1٥ از انتقام تا عشق

 به سختی شماره رو گرفتم.
 یك بوق
 دو بوق
 سه بوق

 بوق بعدى...
 اوژن:بله بفرمایید.

 درد داره صدات در نیاد.
 اشكام صورتمو نقاشی کرد.

 لبخندى که به زور با شنیدن صداش زدم.
 بله،الو،چرا حرف نمی زنی؟-

 می تونی بنیتا.
 خودتو خالی کن.

 حرف بزن.
 انتقام بگیر.

 مگه احساسات پوچه؟
 تلفن قطع شد.

 دوباره گرفتم....
 سریع جواب داد.

 داد زد:
 بله؟-
 بله و بلا.-
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 تمام عصبانیتم رو ریختم تو صدام.
 بنیتا؟-
 آره منم.-

 همون دخترى که به بازى گرفتی!
 ستیش.همون که شك

 همون که آتیشش زدى.
 گوش کن ببین چی می گم.

 می شناسی منو.
 من آتیش می زنم کسیو که آتیشم بزنه.

 من سیاه می کنم زندگی کسیو که زندگیمو سیاه کنه.
 تلفنو قطع کردم و از پیریز کشیدم.

 حتی نفس کشیدنم برام سخت بود.
 مگه خوشبختیش آرزوم نبود؟
 نبود؟مگه خوشحالیش خوشحالیم 

 چرا اما کنار خودم.
 حتماً خوابه!

 پس چرا ناراحتم؟
 چرا هنوز زندم؟

 مگه بدون اون میشه؟
 میشه ادامه داد.
 فردا نامزدیشه.



 ٤17 از انتقام تا عشق

 عزیزم.
 بذار براى آخرین بار ببینمش.

 آره.
 آدم که به عشقش ضربه نمی زنه.

 نه نمی زنه.
Benita/بنیتا 

 می رم.
 مهم نیست که براش مهم نیستم.

 که من براش ارزش قائلم. مهم اینه
 رفتم ساعت فروشی.

 یك ست خوشگل قبلًا انتخاب کرده بودم.
 بعد از اون یك پلاك که از وسط جدا می شد.

 .B♥️Oپشتش هك کردم 

 فردا مراسم بود می خوام بدرخشم.
 نمی دونم می خوام اونو عذاب بدم یا خودمو.

 نمی دونم دوستش دارم یا متنفرم.
 رفتم تو تخت خواب.

 چشم هامو بستم و گذاشتم همه چیز برام دوره شه.
 تمام خاطرات.
 تمام لبخند ها.
 تمام اشك ها.
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 تمام درد ها.
 روز اول ملاقاتمون واقعاً شیرین بود.

 من در هر حال عكس انداختم از خودم بودمكه اوژن اومد.
 خانوم سرمست؟-
 به چه حقی اومدى تو؟-

 هق هقم اوج گرفت.
 چشم هام شد.کم کم خواب مهمون 

 با زنگ ساعت از خواب بلند شدم.
 ساعت یازده صبح بود.

 براى ساعت چهار وقت آرایشگاه داشتم.
 لباسم فوق العاده زیبا بود.

 خیلی بالاش پول داده بودم.
 لباسمو پوشیده بودم و تو آینه به خودم نگاه کردم.

 این من بودم؟
 چه خوشگل شدم.

 مهتاب:بنیتا عالی شدى عروسك.
 اً مهمونی شخص مهمی انقدر به خودت رسیدى.حتم

 فكر کنم از صاحب مجلسم خوشگل تر باشی.
 لبخند تلخی زدم و سوار ماشین شدم.-

 سمت آدرس رفتم.
 تنها روز باقی مانده.



 ٤19 از انتقام تا عشق

 یك تا روز تا پایان.
Benita/بنیتا 

 داخل ویلا شدم.
 مانتوم رو دراوردم و انداختم تو ماشین.

 اطرافم قدم برداشتم.با غرور و بدون توجه به 
 همه نگاه ها چرخید سمتم.

 آروم قدم برداشتم که صدایی منو متوجه خودش کرد.
 ترنم:بنی.

 سلام تو هم اینجایی؟-
 فكر نمی کردم بیاى.-
 می دونستی و بهم نگفتی؟-

 رومو برگردوندم و به راهم ادامه دادم.
 دویید و دستمو گرفت.

 بنیتا نمی تونستم بگم.-
 بقیه.نه من نه 

 دستمو کشیدم بیرون.
 حتی دوستامم بودن.

 ناراحت نیستم.-
 خوشحالم که اومدم.

 واقعاً؟-
 نمی بینی؟-
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 بیا بریم پیش بچه ها.-
 بریم.-

 آرتا:واى بنیتا چه خوشگل شدى.
 اومدم سمتمو آروم بغلم کرد.

 تعجب کردم اما به دلم نشست.
 مرسی.-

 سرخ شده بودم.
 منو در آغوش کشید.از مهراسا خجالت کشیدم اما 

 آبجی دوست داشتنیم.-
 چرا بهم نگفتید؟-

 سكوت کردن.
 آدیش:آخه نشد که بگیم.-
 چرا؟-

 ماکان:بیخیال بنیتا دنیا دو روزه.
 ولی براى من دو روز نبود.-

 به خصوص کنار اوژن.
 بغضم گرفت.

 اما نذاشتم اشكام بریزه.
 آهنگ پلی شد و همه داشتند می ر*ق*صیدند.

 و جیغ بلند شد.صداى دست 
 اوژن و رها اومدن.



 ٤٢1 از انتقام تا عشق

 اوژن جذاب تر از همیشه بود و پر غرور تر.
 به همه نگاه انداخت و نگاهش رو من ثابت موند.

 روشو برگردوند و با رها مشغول ر*ق*ص شد.
 گرمی دستی رو شونم احساس کردم.

 آرتا منو همراه خودش کشید تو پیست ر*ق*ص و مهراسا لبخند خواهرانه زد.
 ی قشنگ منو به حرکت در میورد.خیل

 لبخند زدم.
 هیچ وقت برادرى نبود که برادرى کنه.

 می دونستم که اوژن داره نگاهمون می کنه.
 مثل پر کاه بلندم کرد و تو هوا چرخوندم.

 کم کم قهقهه زدم خود آرتا هم خندش گرفت.
 حداقل آرتا می تونست حرصش بده.

 آرتا؟-
 هوم؟-
 مرسی.-
 کارى نكردم.-
 فكر کنم بهتره برى پیش مهراسا.-

 درسته حرفی نمی زنه اما می دونم که ناراحت میشه.
 نمیشه  قبلًا با هم حرف زدیم.-
 که اینطور.-

 چراغ ها که خاموش شد.
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 همه جیغ زدن.
 میرم نوشیدنی بیارم همینجا وایسا.-
 باشه.-

وسط پیست وایسادم که دستی دور کمرم حلقه شدم و از پشت گردنم 
 *سه ى گرمی رو احساس کردم.ب*و

 عطرش.
 اوژن؟-

 چراغا روشن شد.
 اوژن جلوى پام زانو زده بود و جعبه اى رو باز کرد.

 تو ى جعبه یه حلقه بود که بهم چشمك زد.
 بنیتا با من ازدواج می کنی؟-

 شوکه شدم.
 همه دست زدن.

 بی اختیار دستمو جلوش گرفتم.
 حلقه رو انداخت تو دستم.

 شش پرت کردم.خودمو تو آغو
 هیچ وقت ما آدم ها لایق قضاوت نیستیم.

 چرا که ممكنه قضاوتی به اشتباه کنیم.
 قضاوتی که ممكن به تباهی بره.

 نرم منو در آغوش کشید.
 چرا نگفتی؟-



 ٤٢٣ از انتقام تا عشق

 سورپرایز می خواستم.-
 معرکه بود.-
 گفتم دوست دارم اما بهم شك کردى.-
 توهم جاى من بودى همین کارو می کردى.-

 ب*و*سید. لپمو
 دیگه مال خودمی.-
 همیشه بودم.-

 چراغ ها خاموش شد و ب*و*سه اى به ل*ب*ا*م نشست.
 ب*و*سه اى از تبار عشق.

 تبار محبت.
 تبار خواستن و دوست داشتن.

0zhan/اوژن 
 امشب بهترین شب زندگیم کنار بهترین فرد زندگیم.

 سرشو رو شونم گذاشته بود و همراهم می ر*ق*صید.
 م با عشق زیر گوشش نجوا کردم:آروم توا

 بنیتا؟-
 جانم؟-
 الآن چه حسی دارى؟-
 نمی دونم دقیق  فقط می دونم خیلی خوشحالم.-

 کاشكی مامانم...
 پریدم وسط حرفش و گفتم:
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 مگه میشه مامانت نباشه؟-
 با چشم هاش ازم قدردانی کرد.

 اگه نمیومدم چی؟-
 می دونستم که میاى.-
 نمیومدم چی؟حالا حتی اگه یك درصد -
 به زور میاوردمت.-

 خنده اى کرد.
 نمی شد که.-
 اگه می خواستم می شد.-

 فعلًا اینجایی.
 اوژن یك،خیلی زورگویی.-

 دو،پر از سورپرایزى.
 دستمو رو نوك بینیش گذاشتم و فشار دادم.

 تازه مثل خودت شدم.-
 در ضمن خانوم خانوما می خواستی منو آتیش بزنی؟

 ی؟زندگی منو سیاه کن
 من غلط بكنم.-

 نزدم که.
 سیاه نكردم  که.

 تازه روشنش کردم.
 بنیتا بیا.-



 ٤٢٥ از انتقام تا عشق

Benita/بنیتا 
 دستمو گرفت و همراه خودش کشید.

 پشت سالن پراز درخت بود.
 وسط درخت ها تعدادى چراغ رو به رو هم بودند که خیلی خوشگل بود.

 یه پیست ر*ق*ص دو نفره بود که کفِش گلبرگ هاى رز بود.
 تا دور پیست هم شمع هاى روشن بود. و دور

همون لحظه اوژن ازم جدا شد وچند ثانیه بعد چراغ ها خاموش شد و فقط 
 نورهاى شمع می درخشید.

 یك آهنگ لایت خارجی.
 من عاشقش بود

. 
 ازپشت بغلم کرد و همراه آهنگ نجوا کرد:

- 
I never want to be all alone 

 هیچوقت نمیخواستم تنها باشم
Never go away 

 یا )از پیشت( برم
I found the only place where I belong 

 تنها جایی )که بهش تعلق دارم( رو پیدا کردم
Boy, you know just what to say 

 پسر، تو میدونی که باید دقیقا چی بگی
You’re the only one that holds the key 
 تو تنها فردى هستی که آسمون رو در آغوش میگیرى

To unlock my door 



wWw.Roman4u.iR 426 

 فردى هستی که درخونم به روش بازه
So open up the gates and set me free 

 پس دروازه هارو باز کن و من رو آزاد کن
And I’ll love you even more 

و من هم تورو )حتی بیشتر ازاونی که تو منو دوست دارى( دوست خواهم 
 داشت

 
We’re falling together 

 هم می افتیمداریم با 
I’m calling your name forever 

 دارم اسمت رو براى همیشه صدا می کنم
So take me to heaven 

 پس من رو به بهشت ببر
Tell me I’m yours forever 

 و بگو که تا ابد مال تو هستم
We’re falling, caress me 

 داریم می افتیم، نوازشم کن
Touch me and say you love me 

 نوازشم کن و بگو که عاشق من هستی
So take me to heaven 

 پس من رو به بهشت ببر.
 همراهش خوندم.

 اوژن کمرمو گرفت و خیلی نرم بلند کرد و چرخوندم.



 ٤٢7 از انتقام تا عشق

به محض اینكه که زمین رو با پا هام لمس کردم ل*ب*ا*مو رو ل*ب*ا*ش 
 گذاشتم.
Benita/بنیتا 

 ساعت حدوداً سه صبح بود.
 بودن.مهمونا رفته 

 حلقه ى منو اوژن ست بود.
 جلوى خونم نگه داشت.

 نمیاى تو؟-
 نه دیگه ولی نمی خوام تنها باشی.-

 دلشوره دارم.
 هووووى اوژن حلقه رو در نمیاریا.-
 هووووى تو...-

 چپ چپ نگاهش کردم و هیچی نگفت.
 بنیتااصلًا حس خوبی ندارم که اینجا تنها باشی.-

 لپشوب*و*سیدم.
 ردم عشقم.فردا برمی گ-

 خداحافظ.
 در ماشینوباز کردم و ازش خدا حافظی کردم.

 رفتم و درو باز  کردم و رفتم تو.
 برگشتم هنوز تو ماشین بودو منو نگاه می کرد.

 برو دیگه عزیزم.-
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 شیطون گفتم:
 می خواى نرى شب بیاى پیشم؟-

 خنده اى کرد.
 به وقتش توله گربه ى وحشی.-

 خداحافظ.
 درم فقل کن.

 دلم تنگ شده بود.آى -
 باى.

Benita/بنیتا 
 رو صندلی توى حیاط نشستم وبه حلقه اى که اوژن بهم داد نگاه کردم.

 .O♥️Bتوش نوشته بود 

 خنده اى کردم و از جام بلند شدم.
 با موبایلم به اوژن زنگ زدم.

 با کلافگی گفت:
 جانم؟-
 چته اوژن؟-
 همش دلشوره دارم بنیتا.-

 رو زدم. رفتم داخل خونه و چراغ
 گفتم که پیشم بمون.-

 میشه بیاى پیشم؟
 دانیال:میشه من پیشت باشم؟



 ٤٢9 از انتقام تا عشق

 موبایلم از دستم افتاد و با ترس برگشتم.
 نگاهم رو کیف سودا که خونی بود افتاد.

 افتادم رو زمین.
 نفس هام به شمارش افتاد.

 همون کفش ها.
 خاطرات اون شب،قتل همه و همه تو سرم مرور شد.

 دانیال.دا دا -
 رو به روم ایستاد.

 نتونستم بالا رو نگاه کنم.
 نتونستم زل بزنم تو چشماش.

 اوژن:الووووو
 بنیتا؟

 دانیال:جوابشو نمی دى؟
 تلفن قطع شد و صداى بوقش تو سرم اکو شد.

 موبایلم داشت زنگ می خورد برش داشت و جواب داد.
 دانیال:اوژن؟

 دا فقط جیغ زدم.در خونه باز شد و با دیدن جسم بی جون سو
 اوژن:بنیتا؟؟؟

 دانیال تلفنو قطع کرد.
 موهامو کشید.

 جیغ زدم.



wWw.Roman4u.iR 430 

 با حرص گفت:
 بنیتا چه قدر خوشگل شدى.

 قهقهه زد.
 ادامه داد:

 وایستادم اوژنم بیاد.-
 نترس بنی کوچولو.

 زنگ خونه به صدا درومد.
 به به اوژنم اومد.-

 رو به نگهباناش گفت:
 می دونید چی کار کنید؟

 بله قربان.-
BeniTa/بنیتا 

 مدام آیفن خونه به صدا در میومد.
 با گریه و با لحن التماس آمیزى گفتم:

 تورو خدا کاریش نداشته باش.-
 نگاهش به حلقه توى دستم افتاد.

 بنیتا این حلقه قبلًا دستت نبود.-
 آخی نامزد کردى؟

 موهامو به چنگ گرفت و محكم کشید.
 بود.سوزش توى سرم وصف نشدنی 

 ولی دم نزدم.



 ٤٣1 از انتقام تا عشق

هیچ وقت مزه ى خوشبختی رو نمی کشی ولی الان تو با عشقت می فهمید -
 عشق یعنی چی.

 دنبال خودش منو کشید و تو پذیرایی و دستامو 
 به پایه میز بست.

 صدات در بیاد خلاصش می کنم ؛می دونی که شوخی ندارم.-
 سرمو تكون دادم.

 خوب می دونستم با چه دیوونه اى طرفم.
 چراغارو خاموش کرد.

 خونه غرق در تاریكی و سكوت مطلق.
Ozhan/اوژن 

 حدود ده دقیقه اى می شد که از پیش بنیتا می اومدم.
 تو راه خونه بودم که موبایلم زنگ خورد.

 کلافه بودم و دلشوره داشتم.
 با کلافگی جواب دادم:

 جانم؟-
 چته اوژن؟-
 همش دلشوره دارم بنیتا.-
 ون.گفتم که پیشم بم-

 میشه بیاى پیشم؟
 همین که خواستم جواب بدم صداى جیغش باعث شد شكه شم.

 مدام صداش زدم.
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 الووووو-
 بنیتاااا.

 تلفنو قطع کردم و دوباره شمارشو گرفتم.
 بعد از چند ثانیه جواب داد ولی نه خودش.

 دانیال:اوژن؟؟
 با شنیدن صداى پشت تلفن زدم رو ترمز.

 بنیتا گوشمو آزار داد.چند ثانیه بعد صداى جیغ 
 اسمشو با نگرانی صدا زدم که تلفن قطع شد.

 بنیتاا.-
 نفس هام به شماره افتاد.

 دستام یخ بسته بود.
 شماره آرتا رو گرفتم.

 آرتا:به به جناب داماد.
 با صدایی گرفته که نگرانی توش موج می زد به سختی گفتم:

 آرتا دانیال دستگیر نشده و الان خونه بنیتاست.-
 من چی کار کنم؟

 مطمئنی؟-
 آره.-
 ببین الان کجایی؟-
 دارم می رم خونه بنیتا.-
 نرو وایسا ما هم بیایم.-



 ٤٣٣ از انتقام تا عشق

 تنها نرو.
 تلفنو قطع کردم.

 مگه می شد وایسم؟
 مگه می شد وقتی آهوم اسیرچنگال گرگ گرسنست وایسم؟

 راه برگشت رو پیش گرفتم و رفتم.
 رفتم تا کنار آرامشم باشم.

 آرامشم آروم باشه.رفتم تا 
0zhan/اوژن 

 دستم رو از رو زنگ برنمی داشتم و مدام زنگ می زدم.
 داد زدم:

 باز کن این درو عوضی.-
 چند ثانیه بعد در باز شد.

 چراغ همه جا خاموش بود.
 آرتا مدام زنگ می زد.

 ریجكت کردم.
 می دونم می خواست بگه تنها نرم.

 نمی تونستم؛نمی شد.
 و با ملاحظه قدم برداشتم. تو حیاط به آرومی

 در حین قدم برداشتنم به جسمی جلوى پام بر خورد کردم.
 سریع  نور چراغ قوه گوشیم روگرفتم جلو پام.

 با دیدن لباس هاى دخترونه توى بدن جسم دلم یخ بست.
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 روى دو زانوم نشستم.
 با لرز جسم روبرگردوندم.

 ه زد.با دیدن قیافه ى خون آلود سودا ترس تو دلم خیم
 بی اختیار دویدم سمت خونه.

 با تمام وجود داد زدم:
 بنیتا؟-

 بنیتا کجایی؟
0zhan/اوژن 

دنبال کلید برق می گشتم اما وقتی پیداش کردم هرچی کلید رو زدم روشن 
 نشد.

 لعنتی.-
 بنیتااا؟

 بنیتا کجایی؟
 دانیال:دنبال نامزدت می گردى؟

 صداى دانیال رو به وضوح شنیدم.
 کجایی؟-

 دنبال صدا رفتم.
 دانیال:نباید تنها میومدى!

 کجایی آشغال؟-
 اگه وجود دارى خودتو نشون بده.

 باشه.-



 ٤٣٥ از انتقام تا عشق

 چنان ضربه اى به پشتم وارد شد که پشتم تیر کشید.
لگدى که بلافاصله به پهلوم خورد دردم رو دو چندان کرد و برخورد یك جسم 

 بیافتم.سخت به زانوم باعث شد تعادلم رو از دست بدم و 
 دانیال:چی شد اوژن؟

 پا شو.
 داد زد:

 پاشو از خودت و عشقت دفاع کن.-
 پاشو.

 همتون فقط ادعا دارید.
 فكر کردید پلیس مدرکی علیه من داره؟

 به سختی بلند شدم که صداى جیغ بنیتا رفت رو اعصابم.
 دانیال:ببین اوژن ببین چه جورى عشقت رو جلوى چشم هات پر پر می کنم.

 ب منه.امشب ش
 شب من با این عروسك.

 دوباره صداى جیغش.
 راه افتادم سمت صدا که تیزى چاقو رو تو پهلوم حس کردم.

 سوزش.
 خیس شدن بدنم از خون.

 چراغ ها روشن شد.
 بنیتا دست و پا بسته جلوى میز بود.

 با دیدن وضعیت من جیغی کشید که چهارستون بدنم به لرزه درومد.
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 و چشم هام تار می دید.نفس کشیدم نامنظم بود 
 بنیتا:اوژن؟؟

 دانیال پرتش کرد و روش خیمه زد.
 دستش رو اندام ظریفش کشید.
 اعصابم بیش از بیش خرد شد.

 نمی تونستم بذارم کسی به جز من لمسش کنه.
 جیغ می زد و اسم منو صدا می زد.

 اوژژژن.-
 التماس می کرد.

 به یه آشغال پست.
 اشو نگه داره.التماس می کرد که دخترانه ه

 به سختی خودم رو به دانیال رسوندم و از رو بنیتا بلندش کردم.
با اون حالم افتادم روش و مشت اول رو به صورتش زدم که دستی رو دور 

 گردنم احساس کردم که منو انداخت رو زمین.
 زیر مشت و لگد.

 درد عشقی که در امان نیست.
 درد جسمی که ناشی از ضربه بود.

 ناشی از شكست. درد روحی
Daniyal/دانیال 
 آرتا:اوژن؟

 بنیتا:آرتا کمكم کن.



 ٤٣7 از انتقام تا عشق

 آرتااا.
 واى اینجارو ببین.-

 کمك رسید.
 ببین با اون چی کار می کنم.

 من می شكنم پاى کسی رو که پا رو دمم بذاره.
 درو باز نكنید.

 از در پشتی اینارو ببرید جایی که باید باشن.
 اطاعت قربان.-

ArTa/آرتا 
 سمت خونه بنیتا می روندم.باسرعت 

 هرچی به ماکان زنگ زدم در دسترس نبود.
 اوژن هم ریجكت می کرد.

خواستم زنگ بزنم به پلیس اما اگر دانیال هنوز آزادانه می چرخه پس مدرکی 
علیهش نیست از طرفی چون دانیال الان خونه بنیتاست پس این خودش 

 مدرکه.
 اشتم.به پلیس زنگ زدم و اونارو در جریان گذ

 جلوى خونه نگه داشتم.
 در حیاط باز بود.
 وارد خونه شدم.

 صداى جیغ هاى بنیتا سكوت رو درهم شكست.
 اگر بنیتا جیغ می زنه و کمك می خواد پس حتماً اتفاقی براى اوژن افتاده.
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ArTa/آرتا 
 به شدت به در می کوبیدم واسم اوژن رو صدا می زدم.

 صدا قطع شد.
 م دراودم و به قفل شلیك کردم.سریع اسلحم رو از جیب

 چراغ ها خاموش بود و اثرى از بنیتا واوژن نبود.
چراغ هارو روشن کردم ولی خونه خالی بود و همه اتاق هارو گشتم؛کسی 

 نبود.
 تو خونه بودم که از موبایل اوژن پیام اومد.

 ''ببینم آرتا با مهراسا خدافظی کردى؟''
 داد زدم و غریدم:

 ل.لعنت بهت دانیا-
سریع رفتم سمت در خروجی و سوار ماشین شدم و شماره ى مهراسا رو 

 گرفتم.
 اشغال.

 واااى.-
 شماره خونه رو گرفتم.

 اشغال.
 ضربان قل*ب*م به شدت می زد و پامو رو پدال گاز فشار دادم.

با سرعت می رفتم،می رفتم تا دخترى رو نجات بدم که مال من 
 بود؛جسمش،روحش،قل*ب*ش.

 که جلوش سر خم می کردم. تنها دخترى



 ٤٣9 از انتقام تا عشق

 دخترى که مثل خودش ساده شدم.
 دخترى که من مغرور جلوش افتاده شدم.

 دخترى که نفسم به نفس بنده.
 دخترى که با من پیمان بسته که بمونه.
 بمونه تا زمانی که با هم زمستون شیم.

 دوباره شمارش رو گرفتم.
 اشغال.

 داد.دوباره تماس گرفتم که بوق خورد اما جواب ن
 لعنتتتی.-

Mehrasa/مهراسا 
تو اتاقم نشسته بودم و کتاب می خوندم که صداى شكستن چیزى توجهم رو 

 جلب کرد.
 دوباره صداى شكستن اومد.

 ترسیدم.
 تلفن اتاقم رو برداشتم اما بوق نمی خورد.

 دوباره صداى شكستن اومد؛انگار کسی داشت ظرف هارو میشكوند.
 آرومی از پله ها رفتم پایین.در اتاق رو باز کردم و به 

 خونه تاریك بود.
 تنها کسی که کلید خونه رو داشت آرتا و مامانم بودن.

 مامانم که خونه خالمه.
 آب دهنم رو قورت دادم و اسم آرتا رو صدا با ترس صدا زدم.
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 آ...آرتا؟-
 کلید برق رو زدم کار نمی کرد.

 درست پشت پام.دوباره ى صداى شكستن اومد اما از پشت سرم و 
 برخورد خرده هاى شیشه رو به پاهام احساس کردم.

 صداى قهقهش.
 صداى قدم برداشتن رو شیشه هاى شكسته گوشم رو آزار می داد.

 با هر قدم که نزدیك می شد.
 خاطرات تلخم به ذهنم هجوم می آورد.

 سلام مهراسا.-
 صداى قدم هاش نزدیك تر شد.

 لرزش خفیفی به تنم چنگ انداخت.
 ترس،دلهره.

 نفس هایی که شماره افتاده بود.
 ضربانی که تند می شد.

ArTa/آرتا 
نزدیك خونه بودم که چند تا ماشین جلوى ماشینم وایستادن و به سمتم تیر 

 اندازى کردند منم فرمون رو چرخوندم که به ستون خوردم.
 درد عجیبی تو سرم احساس کردم.

 چشم هام سیاهی رفت.
 بیاریدش.-

Mehrsa/مهراسا 



 ٤٤1 از انتقام تا عشق

 دانیال:از دیدنم خوشحال نشدى؟
 سكوت کردم.

 می خواستم فرار کنم اما پاهام قفل شده بود.
 کینه اى که جمع شده بود آزارم می داد.

 موبایلش زنگ خورد.
 پوزخندى زد و گفت:

 عالیه-
 مهراسا خودت خواستی.

 در خونه رو باز کرد.
 برق ها روشن شد.

 برگشتم.
 بود و اسلحه دانیال بالا سرش.آرتا رو زمین افتاده 

 دانیال:تا سه می شمارم از رو شیشه ها می دوى و میاى  بغلم.
 یك.
 دو.
 ..س

 رو شیشه هاى شكسته می دویدم و پاهام به شدت می سوخت.
 چند قدم مونده بود که برسم.

 سرامیك هاى سفید خونه با خون من نقاشی شده بود.
 ماشه رو کشید.

 برم.دیگه نمی تونستم راه 
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 ولی...
Mehrasa/مهراسا 

 ولی جونش از درد کشیدنم بیشتر ارزش داشت.
 به راه رفتنم روى شیشه هاى تیز و برنده ادامه دادم.

 ادامه دادم چون دردش رو به جدایی ترجیح می دم.
 بی اون بودن مثل خط صاف نوار قل*ب*م روى کاردیوگرام.

نقدر پست باشه که به عشق کسی که عشق رو تجربه نكرده مسلماً می تونه ای
 دیگران پشت پا بزنه.

می تونه آتیش تباهی باشه،آتیشی که می سوزونه و خاکستر می کنه و دانیال 
 قطعاً اون آدم.

 اینسرى وایمیسم و دوام میارم.
 براى زندگیم می جنگم.

 من نابودش می کنم.
 بهش رسیدم.

 بغلم رو می خواست.
 جسمم رو براى لذت.

 بدم؟باید اجازه 
 آرتا قبولم می کنه؟

 من فقط بازیش بدم.
 به عنوان معشوقش؟

 هه تف به ذاتت مهراسا.



 ٤٤٣ از انتقام تا عشق

 با تیله هاى طوسیم خیره به تیله هاى قهوه ایش شدم.
 پوزخند تمسخر آمیزى نشونم داد.

 می سوخت.
 آره می سوخت از این که براى عشقم قدم برداشتم.

 براى نفس کشیدنش.
 نگاهش حسرت داشت.

 ت داشتن.حسرت دوس
 حسرت زندگی در مقابل زندگی.

 حسرت چشم هاش جاش رو نفرت داد و با پشت تفنگش زد تو دهنم.
 مزه ى خون رو احساس کردم.

 لعنت بهت با چه جرئتی زل می زنی تو چشمام؟-
 وقتی پیش منی سر تو میاندازى پایین.

 دختر به هرزگی تو نوبره،خاك بر سرت.
 ومد برام سنگین بود.حرف هایی که زبون کثیفش می ا

 گوش هام رو گرفتم،گرفتم تا نشنوم.
 داد زدم:

 خفه شو آشغال وحشی.-
 تو چی از من می دونی؟

 از درد هایی کشیدم چی می دونی؟
 از عشقم چی می دونی که بهم تهمت هرزگی می زنی؟

 چی از جونم می خواى عقده اى روانی؟
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 مشت کرد.کمربند شلوارش رو باز کرد و گرفت تو دستش و 
 الان بهت یاد می دم چه جورى حرف بزنی.-

 محكم شروع به زدنم کرد و هم چنان ادامه می داد.
 به اشكام توجهی نداشت و انگار به جنون رسیده بود.

 از ضرب دستش و ضرب شلاق به ستوه اومدم.
 دردو تا مرز استخونام احساس می کردم.

 داد زدم با گریه.
 کافیه.-
 کافیه؟-

 هه.
 مسخر حرف می زد.با ت

 نشست رو شكمم و درد بدى تو بدنم پیچید.
 چونمو با دستش گرفت.

 فقط و فقط به درد لذت جنسی می خورى.-
 با چشم هاى بارونیم زل زدم بهش و با لحن تندى گفتم:

 پس ه*ر*ز*ه تویی نه من.-
 رگ گردنش متورم شد و با پشت زد تو دهنم.

 یم به اوج رسید.دیگه درد رو نتونستم تحمل کنم و گر
 صداى آخ مردى رو احساس کردم.

از به طرف خوشحال بودم که آرتا به هوش اومده از طرف دیگه اى نه،به خاطر 
 اینكه نمی دونستم چه اتفاقی می خواد بیافته.



 ٤٤٥ از انتقام تا عشق

 بهت نشون می دم ه*ر*ز*ه به چه دردى می خوره.-
ون و جیغ گرمی دستی که رو بدنم احساس شد منو از عالم  خیال کشید بیر

 بنفشی که فضا رو پر کرد.
Raha/رها 

 صبح بود و از اوژن خبرى نبود.
 هرچی زنگ می زدم خاموش بود.

 نگران شدم و به بنیتا زنگ زدم.
 بازم خاموش.

 تصمیم گرفتم به آرتا زنگ بزنم.
 که بعد از چند تا بوق با صداى گریون مهراسا مواجه شدم...

ArTa/آرتا 
 تقریباً مكان و زمان از دستم در رفته بود.سرم گیج می رفت و 

 با حرف هایی که می شنیدم همه چی یادم اومد.
 فقط و فقط به درد لذت جنسی می خورى.-
 پس ه*ر*ز*ه تویی نه من.-
 بهت نشون می دم ه*ر*ز*ه به چه دردى می خوره.-

 بعد صداى جیغ مهراسا.
 مثل فنر از جام بلند شدم وسمت دانیال حمله ور شدم.

Mehrasa/مهراسا 
 جیغی زدم که چند ثانیه بعد متوجه سبك شدن بدنم شدم.

 آرتا سمت دانیال حمله ور شده بود و زد و خورد بدى بینشون موج می زد.
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موبایل آرتا رو زمین زنگ می خورد و من بدون دیدن اسم فقط کمك خواستم 
 و بعد تلفن قطع شد.

 سریع به پلیس زنگ زدم و آدرس رو دادم.
 Raha/  رها 

 با سرعت به سمت خونه سلمتی روندم و فكرم فقط درگیر اوژن بود.
 سریع زنگ آیفن رو زدم ولی کسی جواب نمی داد.

 از میله ى گاز رفتم بالا و بعد رو دیوار خونه.
 پریدم تو حیاط ولی دزد گیر به صدا درومد.

 رفتم سمت خونه که  تفنگ رو کنار سرم احساس کردم.
 نه که بلافاصله با دیدن صحنه ى رو به روم جا خوردم.رفت سمت خو

 نگهبان رفتند تو و  دانیال به سمتشون برگشت و نگاهش رو من ثابت موند.
 اشكام از چشماش جارى شد و با بغض گفتم:

 دانیال.-
Raha/رها 

 دارى چی کار می کنی؟-
 هنوز درست نشدى.

 تو،تو...-
 من چی؟-

 چرا حرف نمی زنی؟
 گرفتی؟ چرا خفه خون

 رها من.-



 ٤٤7 از انتقام تا عشق

 تو چی؟-
 ها؟

 تو چی؟
 بسه دیگه ببر صداتو.-

 اینجا چی کار می کنی!
 ها؟

 بعد این همه مدت برگشتی و می گی چرا درست نشدم؟
 اصلًا می دونستی چه حالی داشتم؟

 فكر کردى چرا اینجورى شدم لعنتی؟
 چرا متنفرم از جنس مؤنث؟

 بد باهام تا کردى رها.
 م.در به در دنبالت بود

 دنبالم بودى که چی بشه؟-
 می گفتی خودم میومدم.

 من رفتم چون یه زندگی سالم می خواستم.
 من عشق می خواستم دانیال.

 عشق تو.
 آرامش می خواستم.

 آرامش کنار کسی که دوستم داره.
 دوستم داره به خاطر خودم.

 اون چیزى هستم.
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 ولی کنارت آرامش نداشتم.
 من از گروهت متنفرم.

 زدم:داد 
 متنفر.-

 ازت متنفر شدم چون دانیالی می خواستم که دیگه نبود.
 من ارباب نمی خواستم.

 رو زمین نشستم.
 آروم گفتم:

 من عشق رو می خواستم.
 تورو می خواستم با عشقت.

 حقم نبود ازم بگیریش.
 رو به روم نشست.

 واى رها خَر شدم با حرفات.-
 با اشكات.

 رنگی برام نداره.خیلی وقته حناى شما دخترا 
 بازى دادنتون رو از برم.

 لبخند تلخی زدم.
 دلم سوخت.

 یك سال و نیم طول کشید تا فراموشش کنم ولی فراموش نشد.
 چهار سال با هم بودن رو  یك بازى کرد.

 داد زدم و غریدم:



 ٤٤9 از انتقام تا عشق

 چطور می گی بازى؟-
 ها؟

 چهار سال باهم بودن رو بازى تلقی می کنی؟
 رو بازى تلقی می کنی؟احساساتم که خورد شد 

 دستت درد نكنه آقا دانیال اصلاح می کنم ارباب دانیال.
 سوزش شدیدى رو تو گوشم احساس کردم.

 مزه ى خونم آزارم داد.
خونی که از ضرب دست کسی باشه که هنوز دوسش دارى تلخ  و آزار 

 دهندست.
 مزه ى خونی که براى حرف دلت می زنی شدید آزار دهندست.

 اشك ریختم که دستش رو صورتم احساس کردم.بی صدا 
 رها؟-

 حتی نگاهش نكردم.
 چند ثانیه بعدم منودر آغوش کشید.

 بی اختیار دستمو دور گردنش حلقه کردم اشك ریختم.
 بذار بدونه چه قد دلم براش تنگ شده.

 بذار بدونه چه قدر دوسش دارم.
 می خوام بار دیگه مزه ى با هم بودن رو بچشم.

Raha/رها 
 حسرت آغوشی که به شدت دلتنگش بودم رو خالی کردم.

 پایان دادم به این دلتنگی.
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 دلتنگی که سخت منو آزار می داد.
 هیچ وقت فكر نمی کردم با رفتنم دلش تنگ بشه.

 با دستاى پر حرارتش موهامو به بازى گرفت.
 دست هایی که براى نوازش،دلش لك زده بود.

 ته دلمو قلقلك داد.نفس هاى داغش پوستمو سوزوند و 
 خنده اى کردم که آغوشش تنگ تر شد.

 دانیال:دلت تنگ شده بود؟
 اصلًا نبودم رو احساس کردى؟

 ببخش.-
 ببخش که بی صدا رفتم.

 دلتنگ بودم؛چرا فكر می کنی نبودم؟
 چرا فكر کردى نبودتو حس نكردم؟

 حس کردم،خیلی زیاد به قدرى که هرروز خودمو لعنت می کردم.
 حق بده. ولی بهم

 دانیال تو عوض شده بودى و دیگه خودت نبودى.
 من که آرزوم براى تو مردن بود.

 هر روز می گفتم اگه بی تو بمیرم از زندگیم یه مرگ طلبكارم.
 پوزخند تلخی زدم.

 از آغوشش بیرونم آورد و خیره شد تو چشمام.
 دنبال صداقت بین حرفام می گشت.

 حق داشت اعتماد نكنه.



 ٤٥1 از انتقام تا عشق

شكامو پاك کرد و ب*و*سه اى مهمون لباى خستم کرد و با اطمینان با دستش ا
 در آغوشم کشید.

 کلی حرف براى زدن هست ولی اینجا جاش نیست.-
 چشم هاشو باز و بسته کرد و به آرتا و مهراسا نگاه عمیقی انداخت.

 دانیال:چه رابطه اى بین شما هاست؟
 هیچی.-
 هیچی؟!-
 هیچی هیچی که نه.-

 سا  دوستامن یعنی از طریق اوژن آشنا شدیم.آرتا  و مهرا
 گفتم اوژن.

 آرتا اوژن کجاست؟
 آرتا:از دانیال بپرس اوژن کجاست!

 چشم غره اى به دانیال رفت.
 منتظر به دانیال نگاه کردم.

 دانیال انگار که بهش بر خورده باشه گفت:
 ی؟دانیال:تو با اوژن چه رابطه اى دارى که انقدر سنگشو به سینه می زن

 پوکر نگاهش کردم.
 اوژن برادر شیرى منه.-

 رنگ نگاهش یخ بست و فوراً از جاش بلند شد و سمت در خروجی دویید.
 گرفتم اتفاق بدى افتاده.

 بی معطلی دنبالش دوییدم.
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 آرتا هم همینطور.
BeniTa/بنیتا 

 نگران بهش خیره بودم که به هوش بیاد.
 مدام دستمو رو سرش می کشیدم.

 از دست داده بود.خون زیادى 
 روى این زمین سرد مملو از خون.

همون ثانیه ى اول با دیدن نگار که آویزون از سقف بود و بدنش خونی از 
 اینجا ترسیدم.

نگار هی می گفت که سعی کنم اوژنم رو به هوش بیارم ولی هر چی بهش 
 ضربه می زدم به هوش نمیومد.

 به التماس افتادم.
 تورو خدا بیدار شو.-
 و بیشتر از این منتظر نذار.من

 قرار بود با هم از پله ها بالا بریم اگه تو نباشی من زمین می خورم.
 مگه می خواى زمین بخورم؟

 مگه می خواى الان که با هم پرواز کردیم دستمو ول کنی تا سقوط کنم؟
 اوژن پاشو.

 اسیر یه حس مبهم بودم. 
 حسی که هیچ شناختی ازش نداشتم.

 بیدارى دچار کاب*و*س بودم.تو گریه،تو 
 اوژن پاشو لطفاً پاشو.-



 ٤٥٣ از انتقام تا عشق

 محكم به قل*ب*ش مشت زدم.
 دستمو رو نبض گردنش گذاشتم ضعیف بود.

 پاشو لعنتی.-
 صداى ضعیفی ازش بلند شد.

 بنیتا..-
 جونم عزیزم.-

 با من حرف بزن.
 دیگه نخواب.

 بذار حرف بزنم.-
 باشه بگو.-

 به نوازش گرفتم. سرشو رو پام گذاشتم و با دستم گونشو
 حرفاتو شنیدم خیلی نامردیه که بگی رهات کنم تا بیافتی.-

 یه ذره انصاف داشته باش.
 لبخند خسته اى زدم.

 اگه رفتم اگه نتونستم..-
 میشه ساکت شی و دیگه ادامه ندى؟-
 هیسسسس.-

 دستشو رو ل*ب*ا*م گذاشت.
 ردم.با ل*ب*ا*م انگشتشو ب*و*سیدم و حلقه ى نامزدیمونو لمس ک

 لعنت فرستادم به این سرنوشت تلخ.
 لعنتی.
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 بنیتام؟-
 جان بنیتا؟-

 بغض کردم و اشكام چكید.
 نبینم بغض می کنی برام.-

 دلم درد می گیره.
 چرا؟-

 اوژن توروخدا تنهام نذار.
 به خدا اگه بی من برى خودمو نمی بخشم.

 دیگه نمی ذارم این قلب لعنتی بتبه.
 میام باهات تا تهش.

 می کنی.بیجا -
 اگه رفتم تو به پام نشین من خوشبختیت آرزومه.

 خندیدنت آرزومه.
 نزدیك رفتم و ل*ب*ا*مو چاشنی ل*ب*ا*ش کردم.

 اشكم چكید رو گونه هاش اما ب*و*سم رو قطع نكرد.
Daniyal/دانیال 

 به سمت عمارت می رفتم و با سرعت می روندم.
 رها هم با ماشینش دنبالم بود.

 گرفتم جواب نمی داد.شماره مشاورو 
 از ته قل*ب*م دعا می کردم که اوژن زنده مونده باشه.

 زهر خندى به ذات کثیفم زدم.



 ٤٥٥ از انتقام تا عشق

 واقعاً من کیم؟
 لعنتی.

 دوباره گرفتم که جواب داد.
 بله ارباب؟-
 مرتیكه تن لش چند بار باید زنگ بزنم تا اون کفتیو جواب بدى؟-
 ب..ب..ببخشید قربان.-
 اوژن.برو سراغ اون پسره -

 زنده می خوامش.
 زنده نباشه نعشتو میاندازم جلو سگا.

 بله دامیننت الان رسیدگی می کنم.-
 برو سریع.-

 تلفن رو قطع کردم و انداختم تو ماشین.
Benita/بنیتا 

 ببین اوژن من دوست دارم پسرمون مثل تو باشه.-
 اخلاقش و شخصیتش.

 اِ قیافشم لابد شبیه تو باشه؟-
 مگه من چمه؟-
 این خوشگلی. به
 آره عزیزم یكی تو خوشگلی یكی بوزینه.-

 حالا نبین من خریت کردم.
 بی ادب،بی شعور،بی فرهنگ.-
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 خنده ى مصنوعی زدم و موهاشو نوازش کردم.
 سعی می کردیم با هم بخندیم تا شرایط فعلی رو فراموش کنیم.

 در باز شد و هیكل مشاور تو چارچوبش نمایان شد.
 به سمت ما اومد.

 اوژن رو سخت در آغوش کشیدم.
 اوژن:چی می خواى؟-

 مشاور هولم دادم عقب و اوژن رو از آغوشم بیرون کشیدوهمراه خودش برد.
 دوییدم وبه پاهاش افتادم.

 تورو خدا نبرش.-
 مشاور:ول کن دختر جون تا دیر نشده.

 گیج نگاهش کردم.
 مشاور:دکتر خبر کردیم ول کن بذار به کارم برسم.

 شد و پاهاشو از اسارت دستام آزاد کرد. دستام شل
Ozhan/اوژن 

 داخل عمارت شدیم.
 بهم آب دادن و رو تخت دراز کشیدم.

 آمپولی به رگ دستم زدن و کم کم چشمام بسته شد.
Daniyal/دانیال 

 رسیدم جلوى عمارت و دوتا بوق زدم.
 درا باز شدند و داخل شدم و رو به دربان گفتم:

 درو نبند.-



 ٤٥7 از انتقام تا عشق

 ب.بله اربا-
 رها:دانیال با توام چی کارکردى؟

 جوابی بهش ندادم بی اعتنا داخل عمارت شدم.
 آرتا:دِ حرف بزن لعنتی.

 از پله ها رفتم بالا و در اتاقمو باز کردم.
 بلافاصله بستمش و قفلش کردم.

 دکمه هاى پیرهنم رو باز کردم و رفتم زیر دوش.
 چشم هامو بستم.

 زیر آب سرد.
 رقت انگیزى که براى خودم ساختم. خستم از این دنیاى

 چرا این کارارو کردم؟
 چرا؟

 چون کسی نبود بهم بگه نكن.
 چون کسی نبود تنهایی هامو پرکنه.

 مگه من آدم نیسم؟
 همه ى ما کسی رو که می خوایم که مسكن درد هامون باشه.

 بود؟
 کی بود دردام رو تسكین بده؟

 من درد دارم.
 درد دارم به عظمت کوه.

 درد دارم.خدا 
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Raha/رها 
 تقه اى به در اتاقش زدم ولی صدایی نیومد.

 دستگیره رو بالا پایین کردم ولی در قفل بود.
 با صدایی ملایم گفتم:

 دانیال؟-
 دانیال درو باز کن.

 می خوام تنها باشم رها برو.-
 برو پیش اوژن.

 برو دیگه هم برنگرد.
 درو باز کن حرف بزنیم.-

 رفتارم تند بود.من معذرت می خوام 
 حرفی نیست.-

 برو رها.
 لطفاً.-
 گفتم برو.-

 پشت در نشستم.
 آخه کجا برم وقتی دلم اینجاست؟-

 کجا برم وقتی بند کفش هامو به بند کفش هات گره زدم؟
 دانیال می خوام خوب باشی و خوبی کنی نه این که بد باشی و بدى کنی.

 من ولت نمی کنم.



 ٤٥9 از انتقام تا عشق

ق اما با تو بودنم خیلی عمیق تره،اونقدر عمیق زخم هایی بهم زدى خیلی عمی
 که گذر زمان هم اونارو محو نمی کنه.

 دانیال من نمی رم؛پیشت می مونم.
 مگه نگفتی رها،رهات نمی کنم؟

 الآن چی شده؟
 از چی فرار می کنی؟

 از خودم.-
 از گذشته ى مزخرفم.

 می خوام نباشم.
 خستم رها.

 تو زندگیمون داریم.دانیال همه ى ما یه اشتباهاتی -
 هیچ کس بی نقص نیست.

 من،من همینی که هستیو دوست دارم.
Daniyal/دانیال 

 درو باز کردم و گذاشتم به خلوتم به پا بذاره.
 مروارید چشم هاشو پاك کردم.

 لعنت به من که آسمان شبش رو بارونی کردم.
 در آغوش سردم کشیدمش و گذاشتم با حضورش گرمش کنه.

 دلم نشست.حرفاش به 
 به دلی نشست که از جنس سنگ بود.

 دلی که رحم نداشت و مملو از تاریكی بود.
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 حرفاش روزنه ى نورى تو دلم شد.
 چه قد حرفاش برام شیرین بود،شیرینی که تلخی انتقامم رو شیرین کرد.

 من شیرینی این انتقام رو دوست دارم.
 انتقامی که منتهی به عشق شد.

 م شكست و آتش انتقام رو خاموش کرد.عشقی که تنفر رو دره
حرفاش برام ارزش داشت چون خودش برام به وسعت اقیانوس ها ارزش 

 داشت.
 حس خوبیه بدونی یكی برات ارزش قائله.

 حس خوبیه بدونی هنوز براى یكی مهمی و یكی هست بگه من هنوز هستم.
 هنوز هستم که تكیه گاهت باشم.

 م.هنوز هستم که غمخوار غم هات باش
 هنوز هستم که تسكین دهنده ى دردات باشم.

 هنوز هستم که آرامش شب هاى نا آرومت باشم.
 هنوز هستم...

هیچ چیز ارزشمند تر از این نیست که دخترى از جنس نجابت،از جنس 
 لطافت،از جنس ظرافت،از جنس شیشه تورو با تمام بدى هات بخواد.

 هدیه می کنم.من عشقم،قل*ب*م،روحم،وجودم رو به این دختر 
 ب*و*سه اى به لب هاى شیرینش می زنم،ب*و*سه اى براى آغاز راهی تازه.

 راهی که با هم طی می کنیم.
 تقدیرى که با هم رقم می زنیم.

Ozhan/اوژن 



 ٤61 از انتقام تا عشق

 نوازش دستی رو موهام احساس کردم و آروم چشمامو باز کردم.
 بنیتا بهم لبخند زد.

 لبخند کمرنگی زدم.
 بنیتا:بهترى؟

 آره.-
 مطمئنی؟-
 چرا انقد نگرانی؟-
 نباید باشم؟-

 تو این دو روز مردم و زنده شدم.
 چی شد؟-

 چرا اینجام؟
 بذار خود رها بهت توضیح بده.-

 می رم بگم به هوش اومدى.
 به کی؟-
 به بچه ها.-

 استراحت کن تا برگردم.
 ب*و*سه اى به پیشونیم زد و رفت.

 چند دقیقه بعد آرتا اومد تو.
 بدبخت؟چطورى -

 خنده اى کردم.
 حق دارى واقعاً بدبختم.-
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 کی رو دیدى بعد نامزدیش چاقو بخوره؟
 تورو.-
 عوضی.-
 لطف دارى انقد دوستم دارى.-

 مرسی اه.
 خواهش می کنم کاریه که از دستم برمیاد.-

 می گما آرتا من بی هوش بودم چی شد؟
 تو اینجا چی کار می کنی؟

 رها؟
 اصلًا اینجا کجاست؟

 ه علامت سوالی!همیش-
 می شه بگی؟-
 نه،می شه صبور باشی و استراحت کنی؟-
 استراحتو که آره ولی صبرو..-

 ابرو هامو به سمت بالا بردم.
 آرتا منتظر نگاهم کرد و بالا فاصله بهم چشم غره رفت.

 آره آره صبر می کنم.-
 صبر خوبه.

 همیشه شكیبا باش.
 آفرین پسر خوب استراحت کن تا دکتر بیاد.-

 در ضمن دارم برات تا وقتی می گم وایسا،وایسی.



 ٤6٣ از انتقام تا عشق

 درکم کن بنیتا تو خطر بود.-
 که تو خطر بود.-

 باشه.
 مشت آرومی به دستم زد و رفت.

Ozhan/اوژن 
 تقه اى به در خورد و یك مرد مسن وارد اتاق شد.

 لبخندى از مهر زد و پرسید:
 چطورى مرد جوان؟-
 خوبم؛شمارو می شناسم؟-
 .خوب من دکترم-

 مسلماً منو نمی شناسی چون اصلًا منو ندیدى.
 حالا بزار معاینه کنمت.

 بفرما.-
 آروم رو تخت دراز کشیدم و اجازه دادم به کارش برسه.

 بعد از معاینه پرسیدم:
 خوب آقاى دکتر وضعیتم چطوره؟-
 شكر خدا بهترى.-

 چیزى نیست که نگرانش باشی.
 یعنی می تونم از تخت بیام پایین؟-
 استراحت کنی. بهتر-
 تا کی؟-
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 یكی دو روز آینده،بعد،مرخصی.-
 باشه خیلی ممنون.-
 وظیفست جناب.-

 از اتاق خارج شد که صداى صحبتش با کسی رو شنیدم.
 دانیال:خوب دکتر چطوره؟

 خوبه!چیزى نیست نگرانش باشید قربان.-
 دو روز دیگه می تونه از تخت بیاد پایین.

 بسیار خوب می تونی برى.-
 کردى.لطف 

 اختیار دارید قربان.-
 وظیفست.

 با اجازه.
 در اتاق باز شد و خیره نگاهم کرد.

 با نفرت نگاهش کردم.
 داشتم از تخت میومدم برم پایین که گفت:

 جاى تو بودم به خودم فشار نمیوردم و می نشستم.-
 وقت براى تلافی زیاد.

 تو اینجا چی کار می کنی؟-
 روتو برم!-
 منظور؟-
 ارت منه.اینجا عم-



 ٤6٥ از انتقام تا عشق

 گیج نگاهش کردم.
 رها اومد تو.

 رها:دانیال الآن وقتش نیست.
 دانیال:برو بیرون رها.

 اوژن:هی تو همچنین می گی رها انگار زنته.
 چشم هاتو درویش کن.

 رها تو اینجا چی کار می کنی؟
 این چیه پوشیدى؟

 رها:اوژن..
 دانیال:نیازى نیست  توضیح بدى.

 برو بیرون.
 گوش کن.اوژن تو هم 

 ببین اوژن وقتی بی هوش بودى خیلی اتفاقا افتاده.
 بذار برات توضیح بدم.

 اول از همه این که من یه معذرت خواهی بهت بدهكارم.
من متأسفم که یكی از بهترین شب هاى زندگیتو خراب کردم و باعث شرایط 

 فعلیت شدم.
 منو ببخش.

 نفسی بیرون داد و ادامه داد.
 که با رها آشنا شدم.من بیست سالم بود 

 هم من هم رها تو فرود گاه تو کانادا همو دیدیم.
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 اون دیدار اولمون بود.
 مهمونی یكی از دوستام بود که دوباره رهارو دیدم.

 ازش خوشم اومد.
موقع ر*ق*ص بهش پیشنهاد ر*ق*ص دادم که روشو ازم برگردوند و با دوستم 

 شروع کرد به ر*ق*صیدن.
خودم عهد کردم که حالشو بگیرم و یه کارى کنم که حرصم گرفت و با 

 خودش بهم نخ بده.
 رفتم سراغ دوستش،دوستش با کمال میل درخواستم رو قبول کرد.

 متوجه نگاه رها به خودم بودم و فهمیدم که تیر اول رو درست به هدف زدم.
 خوب می دونستم باید کارى کنم که براش نقش برجسته اى داشته باشم.

 از بهتر از بهترین دوستش؟چه کسی 
 شروع کردم کاراى عاشقانه کردنو و براش بیش از حد خرج کردن.

خوب می دونستم به رها می گه ولی من هدفم فقط این بود که به چشم رها 
 بیام و اصلًا متوجه احساسات دوستش نسبت به خودم نبودم.

جلوى رها بد به باید کارى می کردم که ازم زده شه واز طرفی هم نمی خواستم 
 نظر بیام.

 چی کار کردى؟-
 رفتم یك پسر پولدار و جذاب تر از خودم پیدا کردم.-

گاه زدم زیر خنده.  نا خودآ
 به چی می خندى اوژن؟-
 به کارات.-



 ٤67 از انتقام تا عشق

 چرا می خندى؟-
 حالا بگو ادامه داستانو تا بهت بگم.-
 نخند تا بگم.-
 باشه بگو.-
 رفتم با پسر طرح رفاقت ریختم.-

 نبود؛اسمش اِیدِن بود. ایرانی
لازم به ذکر تانیا هم زشت نبود و واقعاً خوشگل بود ولی من بیشتر جذب رها 

 شدم نمی دونم چرا،به نظرم تانیا خوشگل تر بود ولی رها جذاب بود.
 می فهمی چی می گم؟

 سرمو تكون دادم.
 ادامه داد:

 تو مهمونی که ایدن گرفته بود تانیارو با خودم بردم.-
 دنبال یه دختر براى دوستی بود و من قرار شد اون دخترو براش جور کنم.ایدن 

 بهش گفته بودم که تانیا دوست دخترم ولی حسی بهش ندارم.
قرار شد اگه ایدن از تانیا خوشش اومد،منو از شرش خلاص کنه و خودش با 

 تانیا باشه.
 گفت کارى می کنه تانیا با میل خودش باهاش باشه.

ع ر*ق*ص که چراغ ها خاموش بود؛خودمو از تانیا جدا کردم تو مهمونی موق
 و جاى من ایدن باهاش ر*ق*صید.

 نمی خواستم تا اینجا پیش برم ولی شد.



wWw.Roman4u.iR 468 

خلاصه بعد از روشن شدن برقا تانیارو دیدم که با کمال میل به ایدن کام می 
 داد.

یفش اوایل عذاب وجدان داشتم اما بعدش دیدم که تا پایان مهمونی خانوم ک
 کوکه.

 پوزخندى به عذاب وجدانم زدم.
 فكر کردم که احتمالًا رها هم اینطوریه.

 چند روز بعد با تانیا تموم کردم.
 دیگه جایی که رها و تانیا بودن نرفتم.

تا اینكه یه روز توى ساحل می خواستم برم موج سوارى که صداى یه دخترو 
 شنیدم که کمك می خواست.

 دیگه با زبان فارسی کمك می خواد.توجهی نكردم که دیدم 
 گفتم که هم وطنیم چرا نرم کمك.

 با دیدن رها شوکه شدم.
 به پسر می خواست به زور بهش ت*ج*ا*و*ز کنه.

 رفتم سراغ پسر و بعد از کتك کارى رفت.
 مایوش پاره شده بودو گریه می کرد.

 با دستم اشكاشو پاك کردم و حولمو انداختم دورش.
 گفت مرسی.با صداى آرومی 

 لبخندى از عشق بهش زدم.
 هنوزم دوسش داشتم.

 باهام نرم شده بود و اونجا شروع رابطمون بود.



 ٤69 از انتقام تا عشق

 باهاش دوست شدم.
 چهار سال باهم بودیم که اواخر سال چهارم رها رفت.

 شدم و یه دامیننت براى خودم. BDSMبه وسیله ى ایدن عضو گروه 
 بیشتر به دخترا به چشم لذت نگاه می کردم.

 رها ازم خواست تمومش کنم اما نكردم و حتی چند بار تنبیهش کردم.
 رها ترکم کرد بدون این که بهم بگه.

 می دونست اگه بهم بگه نمی ذارم بره.
 بعد از رفتن ر

 ها خیلی عصبی و گرفته شدم و از جنس مؤنث بیزار.
 دیگه باهاشون خوش نمی گذروندم و فقط آزارشون می دادم.

 با هیچ دخترى رابطه نداشتم.بعد رها دیگه 
 در به در دنبالش بودم که فهمیدم اومده ایران.

 خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نكردم.
 تا اینكه اون روز تو خونه مهراسا دیدمش.

 انگار آب سرد ریختن روم.
بعد از اینكه چاقو خوردى و تو با بنیتا رو آوردن اینجا،رفتم سراغ مهراسا و 

 اومد.بعدشم که رها 
 اینارو گفتم که به اینجا برسم.

 ببین اوژن...
 نگاهی بهش انداختم.
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باباى رها از من زده شده یعنی دیدش نسبت به من عوض شده و دیگه بهم -
 اعتماد نداره.

 با باباش صحبت کن.
 رها می گه خیلی قبولت داره در حدى که می زاره رها شب خونت بخوابه.

 خوب آره.-
 شیر مامان منو خورده. رها وقتی بچه بودم

 تا نوزده سالگی باهم بودیم و بعدش رها اومد کانادا.
 من چی کار کنم؟

 یه کارى کن منو رها باهم باشیم.-
 باید بیاى خواستگارى.-
 اونم به وقتش.-
 باشه می گم فقط از ارباب بودن بكش بیرون خواهشاً -

 و دیگه انقد کرم نریز.
 آدم باش.

 خنده اى کرد وگفت:
 شه.با-
 قول؟-
 قول.-

 لبخندى برادرانه بهش زدم.
 اونم همین کارو کرد و زیر لب گفت:

 مرسی.-



 ٤71 از انتقام تا عشق

Raha/رهـا 
 اَهههه دانیال کجایی؟-
 دارم میام عزیزم.-
 کی دیگه؟-

 دیر شد.
 کادوها رو گرفتی؟؟

 آره عزیزم.-
 صبر داشته باش.

 نزدیكم.
 ایشاالله نوبت ماهم میشه.

 زمزمه کردم:لبخندى از شوق زدم و آروم 
 ایشاالله.-
 فداى تو خانومم.-
 بسه دیگه خودتو لوس نكن.-

 بیا منتظرم.
 باشه میام.-

 تلفن رو قطع کردم و منتظر شدم که برسه.
 ده دقیقه بعد با زنگ آیفن از جام بلند شدم و در باز کردم.

 مانتوم رو پوشیدم و رفتم بیرون از خونه.
 یرایی بهم زد.آروم پله هارو پایین رفتم و لبخند گ

 چه جیگر شدى خوشگل خانوم.-
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 مرسی زشت.-
 مرسی از لطفت اه.-
 خواهش میشه اه.-
 بدو بیا دیر میشه ها.-
 اومدم بریم.-

 به سمت باغ رفتیم.
 امروز ته دل براى همشون خوشحال بودم.

 امروز روز بزرگی بود.
 روز پیوند.

 روز شروع عشق ابدى.
Asana/آسانا 

 نگاه کردم.تو آینه به خودم 
 این منم؟

 لبخندى از ذوق زدم.
 مرسی خدا.

 مرسی اونی رو بهم دادى که همیشه خواستارش بودم.
 امروز روزیه که باهم،هم قدم میشیم.
 روزى که به بزرگترین آرزوم می رسم.

 روزى که دستم تو دستاش ابدى می شه.
 نهال:چه خوشگل شدى.

 .اشك هاى مامانو پاك کردم و در آغوش کشیدمش



 ٤7٣ از انتقام تا عشق

 خوشبخت شی عزیز دلم.-
 مامان یه حس عجیبی دارم.-

 انگار می خوام از زمین کنده شم.
 همه این حسو دارن.-

 استرس نداشته باش.
 حیف که بابات نیست این روزو ببینه.

 نترس من پیشتم دخترم.
 مرسی مامان مهربونم.-

Taranom/ترنم 
 اَه نكبت خیلی سنگینه ولی خیلی خوشگله.-
 انقد استرس نداشته باش.ترنم مامان -

 اشك توى چشم هام حلقه بست وبا صداى لرزونی گفتم:
 مامان خیلی می ترسم.-

 از یه طرف خیلی خوشحالم و از یه طرف خیلی ناراحت.
 ناراحت چرا؟-
 ناراحت از اینكه دیگه پیشت نیسم ولی خوشحال -

 از اینكه عروسیمه.
 عزیز دل مامان من همیشه پیشتم.-

 اشاره کرد.به قل*ب*م 
 اینجام.-
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دستاشو تو دستام فشردم و ب*و*سه اى به دست هاى نیمه چروکیدش زدم و 
 مادرم ب*و*سه اى به سرم زد و منو درآغوش فشرد.

Mahrasa/مهراسا 
 آروم آروم راه می رم و تو آینه قدى خودمو می بینم.

 احساس عجیبی به دلم چنگ می انداخت.
 بابایی کجایی؟

 نترل کردم که اشكام نریزه.به سختی خودمو ک
 بابا دارم می رم.

 دارم می رم خونه بخت.
 نیسی که ببینی.

 آرزوت تا ساعتی دیگه براورده می شه.
 عروس خانوم ببینمت.-

 خوب خوبه.
 بیا دوستات منتظرتن.
 از پله ها پایین رفتم.

 واى خانوم خوشگلارو ببین.-
 چه قد جذاب شدین.

 ترنم:تو خودتو دیدى؟
 داختم پایین.سرمو ان

 آسانا:هنوز باورم نمی شه.
 بنیتا:الان دیگه دوران مجردى تموم میشه و می ریم دوران متاهلی.



 ٤7٥ از انتقام تا عشق

 اممممم آره.
 نهال:بیاید اومدن.

 آرتا:خدایا چی شد؟
 تموم شد؟

 می تونم الان آرامشمو در آغوش بگیرم؟
 دیگه مال من می شه؟

 احساسم گنگه نمی شناسمش.
 دستام یخ زده.

 آروم باش آرتا.واى 
 اوژن:تقریباً آروم و قرار نداشتم.

 یه حسی داشتم که رو شونه هام سنگینی می کرد.
 شاید اینكه بهم گوشزد کنه که دیگه مسئولیت بنیتا هم با منه.

 ماکان:ترس داشتم.
 می ترسیدم از این که نتونم از پسش بر بیام.

 خدایا خودت کمكم کن.
 آدیش:خوشحال بودم و آماده.

 خیلی تمرین کردم.
 از دوست داشتنش مطمئنم و وقتی بیاد در آغوش می کشمش.

Mehrsa/مهراسا 
 به من نگو کدوم حس.
 به من نگو کدوم عشق.
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 من میشناسمش.

 تو می شناسیش.
 همون که منو و تو رو دیوانه هم کرد.

 همون که منو تورو داغ کرد براى ادامه رابطه.
 همون که عقل رو از سرمون پروند.

 زخم هایی که رو تنم طرح زدى هنوز هست.
 اوایل درد داشت و می سوخت.

 الان شده یه خاطره و شیرین.
 آرتا برام از عشقت گفتی و از حست.
 می خواستی که سرت رو پاهام باشه.

 براى عشقت مردم وزنده شدم.
 به من نگو کدوم حس.

 نگو کدوم عشق.
 رى.می ذارم که پا به دنیاى مملو از عواطفم بذا

 با صداى عاقد به خودم.
 آیا بنده وکلیم؟-
 با اجازه مادرم و بزرگان مجلس،بله.-

 صداى دست و جیغ بلند شد.
 نگاهی به آرامش شبش کردم که می خندید.

 زندگی را می نگرم آن طور که خود می پسندم.
 می نگارم آنطور که خود می پسندم.



 ٤77 از انتقام تا عشق

 رهسپار هر دیارى که باشم تورا با خود می برم.
 من بی تو ماندن هرگز نخواهم.

 می گریزم از جدایی.
 از جدایی جدایم.

 می بخشم بدى هایت را.
 می پوشانم عیب هایت را چرا که با تو یكی ام.

 جسم و روح من براى توست.
 قل*ب*م با تپش قلبت می تپد.

 بخشش را بخش می کنم و محبتم را پخش.
 زندگی من براى من بمان.

 مو هایمان پیش رویم. بگذار باهم تا زمستان
 بگذار تقدیر را با هم رقم بزنیم و راه را با هم قدم.

 من شیرینی این انتقام را دوست دارم.
 انتقامی که به عشق منتهی شد.

 آتش عشقی که بر آتش انتقام غلبه کرد.
 عشق من پایدار باش.

 "پایان"
 رمان شیرینی انتقام
 "Maral_AZبه قلم:"مارال.ع.ز""

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا مارالبا تشکر از 


